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 اهداء

مادرگرامی ام که در راستای تربیه جسمی وروحی ام از هیچ نوع زحمتی  و به محضر پدراین رساله علمی را اهدا می کنم 

وترغیب می نمودند وباتحمل صـــدها مشـــک   دریغ نکردند وبامهر ومحبت فراوان همواره مرابه دانش آموزی تشـــوی  

 تاهنوزمراحمایت نمودند.

دوران تحصیل دانشگاهی ازاندوخته های علمی  می مدرسه ویوهم چنان به استادان فرزانه ومتعهدم که درطول دوره تعل

ام را ازچشمه مودم وعطش علمی ، ت ش ها ، دسـتاوردها ورهنمایی های اـان ، به بهترین وجه استداده وبهره برداری ن  

 معرفتی اان رفع نمودم. زلال

 تشوی  ورهنمایی نمودند. به همه ی آنانی که به گونه ای باعث ادند همراه قافله علم ودانش باام وبه نحوی مرا

ــیر پرخم وپیچ علم ودانش بود وازنورآن ها   ی به همه ــان ، چراغی درمسـ ــان ودعای رور پروراـ آنانی که ندس خیر اـ

 استداده کردم. گی ک زندهدرکوچه های تاری

، ســ مت وســعاد  برای آنان مقدر فرما وبه من کمک کن تابتوانم مســهولیت های خویش را درقبال الهی حســن عاقبت

 نمایم. دین ووطن خویش ادا
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 سپاسگذاری

ــت قدم در ــسا  را-جل ج له- الله  نخس  مرحله تا فرمود عنایت توفی  و دیده تعلیم و علم لای  را بنده که گزارم س

  .نمایم تحریر را رساله این  و رسانده اتمام به را ماستری

 هساخت فراهم افغانستان در را ماستری مرحله زمینه که نمایم امتنان اظهار عالی تحصی   وزار  از که دارد جای سسس

 همه آرزوی که  سربلند و آباد کشور یک نهایت در و بااند دااته دیدی چشم پشـرفت  فنون و علوم بخش در جوانان ،تا

  .باایم دااته را است  افغانها

 در لتحصی زمینه ساختن فراهم با توانستند که ماستری بورد در س م پوهنتون اسـتادان  از نمایم می خاص تشـکری  و 

 .اوند واقع خدمت مصدر اس می علوم عرصه در ماستری مقطع

 و ممکن دانشمندان و بزرگوار اسـاتید  رهنمایی و همکاری بدون علمی اثر یک تدوین و تهیه اسـت  آاـکار  که قسـمی  و

 محترم خویش راهنمای استاد جانبه همه و اائبه بی های همکاری و زحما  از تا دانم می مناسـب  بناءً نیسـت  میسـر 

 است، دهگردی تدوین تحقی  این ایشان دلسوزانه های راهنمایی با کهو استادان مناقش  عبدالباقی الله فصیی   دکتور

 .نمایم خاص امتنان و سسا  اظهار
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 خلاصه بحث

و تدسـیر بالماثور معتمد ترین تدسیر قرآن کریم می بااد و سوره فاتحه و بقره   اسـت  مسـلمانان  مرجع یناول یمقرآن کر

در -نهرضی الله ع-عبدالله بن مسعوداولین سوره های قرآن کریم می بااند که هر مسلمان نیاز دارد تدسیر آن را بدانند، 

تعلیم  که تمام عمر خود را در جهاد، نشر دعو  و بوده است یاـخصیت میان اصـحاب اـهر  عام و تام دااـته اسـت و     

-، در این بحث به روش تحلیلی و توصــیدی و نوع کتابخانه یی مرویا  عبدالله بن مســعوداحکام اســ می گارانده اســت

فصل به بحث گرفته اده است که خ صه و فشرده آن قرار  یک مقدمه و سهوره فاتحه و بقره طی در س -رضـی الله عنه 

 ذیل است: 

صلی -که در قرآن کریم وتجوید، تدسیر قرآن، روایت احادیث پیامبر  ه استکسی بود -رضی الله عنه-عبدالله بن مسـعود 

یری روایت های تدس آن کریممدسرین تدسیر قره است. و استخراج احکام ارعی نقش بسیار مهم داات -الله علیه وسـلم 

 فقهای اس می در نظریا  اان از فتواهای وی بسیار استداده نمودند. را نقل نموده  و -رضی الله عنه-عبدالله بن مسـعود 

می دانست که آیا  در کجا ، عصر نزول قرآن کریم این بوده است که وی در -رضـی الله عنه -ابن مسـعود  از ویژگی های

. روایا  منســوا است آیت ناسـ  وکدام  آیت کداماسـت، همننان می دانسـت که    مورد نازل اـده نازل اـده و در چه  

ی ، ابی الضح اعمش ، ازاز چهار طری  روایت اده است که صحیح ترین آن  -رضی الله عنه -تدسیری عبدالله بن مسعود

 ،طری ت. دومین را روایت نموده اسآن  امام بخاری به آن اعتماد کرده،که  است -رضی الله عنه-ازمسـروق ، ازابن مسعود 

   روایت دارد وبه آن اعتماد کردهامام بخاری هم ازاین طری است که -رضـی الله عنه  -مجاهد، ازأبی معمر، ازابن مسـعود 

ت، امام است واین هم همننان روایت صحیح اس -رضی الله عنه-اعمش ، ازابی وائل ، ازابن مسعودسـومین طری    اسـت. 

حاکم تخریج نموده درمستدرک اش وآن را صحیح هم گدته وامام ابن  چهارمین طری  ه است. ا تخریج نمودبخاری آن ر

، اما این طری  ضعف های دااته است. پنجمین طری  است ، ازمرة الهمدانی ، از ابن مسـعود ، ازطری  سـدی جریرطبری 

وروا  آن  استداده کردهیرطبری درتدسیراش این طری  امام ابن جراسـت است که   أبی روق ، ازضـحاک ، ازابن مسـعود  

در تدسیر سوره فاتحه و بقره، روایا  تدسیری زیادی  -رضی الله عنه-از ابن مسـعود  و خ صـه اینکه  . اسـت  منقطع بوده
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-نقل اده است که این امر دلالت می کند بر نقش مؤثر او در تدسیر قرآن کریم. بیش ترین روایا  تدسیری ابن مسعود

 .  در تدسیر ابن جریر نقل اده بوده است - عنهرضی الله

 : عبدالله بن مسعود، مرویا ، فاتحه، بقرة.  واژه های کلیدی
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 مقدمه

عَلمَِ ماَ فِی الشَّجرََةِ فَالحمد لله رب العالمین القائل فی کتابه العظیم: لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عنَِ المْؤُْمِنِینَ إِذْ یُباَیِعوُنکََ تحَْتَ 

 و علی آله و اصحابه اجمعین. و الص ة والس م علی سیدنا محمد  1أَثاَبَهمُْ فَتحْاً قرَِیباً.قُلوُبِهمِْ فَأنَزَْلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهمِْ وَ

 بیان مسهله: 

ت و مهمترین آن علوم یگانه راه نجا  و پیشـرفت انسـان ها در زندگی آموختن علم اس   در این اـکی نیسـت که  

یاد علم تدسیر دارای انواع ز،   تمام علوم می بااداـرعی مخصوصا علم تدسیر است زیرا علم تدسیر منبع و اسا 

است و لکن مهمترین، سالمترین و  با مندعت ترین آن تدسیر بالمأثور است، مخصوصا روایت های تدسیری که از 

که دارای زبان فصیح و قلب های صدا و پاک، چراغان هدایت ،  -لمصـلی الله علیه وس ـ -بهترین اـاگردان پیامبر  

روی همین ملحوظ خواستم موضوع رساله خود را در مورد روایت های تدسیری عبدالله بودند. سـتون وبنیاد دین  

م یکه یکی از بهترین صحابه های جلیل القدر و عالمترین آنها در کوفه بود انتخاب نما -رضی الله عنه-بن مسعود 

من أراد أن یقرأ القرآن غضا طریا کما أنزل فلیقرأه بقراءة ابن أم »در باره اش فرموده: -صـلی الله علیه وسلم -زیرا پیامبر 

 2«.عبد

)کسـی که می خواهد قرآن کریم را به گونه تازه و قسـمی که نازل اده است، بخواند پس آن را با قرائت پسر ام   

   عبد )عبدالله ابن مسعود( بخواند.(

است که تمام عمر خود را  یاخصیتدر میان اصحاب اهر  عام و تام داات و -رضی الله عنه-عبدالله بن مسعود

 خلدای راادین -صلی الله علیه وسلم-در جهاد، نشـر دعو  و تعلیم احکام اسـ می گارانده اسـت، و نزد پیامبر    

                                              

 

 81 : الفتح -1 

  2 (. سند حدیث صحیح است1551/ و  1558/  1555/ شماره حدیث :  18/ص:  5)ج: للنسائی  -السنن الکبری  - 
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لیه صلی الله ع-کسی بود که در قرآن کریم وتجوید، تدسیر قرآن، روایت احادیث پیامبر و  جایگاه خاصـی دااـت  

وی یک معلم ومربی متخصص در تربیت ااگردان،  و اسـتخراج احکام اـرعی نقش بسـیار مهم دااـت.     -وسـلم 

 و  همیشــه مدســرین در تدســیر قرآن کریم روایت های تدســیری وی را نقل نموده مدســر، فقیه، قاضــی بود، که

کی از ی -رضی الله عنه-عبدالله بن مسعود  فقهای اسـ می در نظریا  اان از فتواهای وی بسیار استداده نمودند. 

بزرگترین مدسـران صـحابه کرام به اـمار میرفت که نقش بسـیار مهم را در تدسیر قرآن کریم ایدا نموده است و     

ر  تدسـیر زمان صحابه کرام بود  بدوش داات،  وظیده تدریس تدسـیر را در مدرسـه کوفه که یکی از چهار مدا  

بعد از ابن عبا  ذکر میشـود، چون ابن مسـعود هم عصر نزول قرآن کریم بود، ومی دانست که   وهمیشـه نامش   

روایت شده  -رضی الله عنه-ابن مسعود از  چنانچه 1آیا  در کجا نازل اـده و در چه مورد نازل اـده.  

 أعلم ول  أنزلت، فیما أعلم أنا إلا آیة من وما نزلت، حیث أعلم أنا إلا سووو رة الله كتاب من ما غیره إله لا والذي»استتت  

 2.«إلیه لركبت الإبل، تبلغه مني، الله بكتاب أعلم ه  أحدا

قسـم به آن ذاتی که هیچ معبودی جز وی نیسـت، هیچ سوره در قرآن کریم وجود ندارد مگر اینکه من میدانم    )

نیسـت مگر اینکه من میدانم در مورد چه نازل اـده اسـت. و اگر بدانم که اـخصی      یآیتکجا نازل اـده، وهیچ  

 .(را میدمهد، حتمی به پیش او میرفتم تا از او بیاموزم -جل ج له-بیشتر از من کتاب الله 

 تحقیق: سوال های

ی فاتحه و بقره و مرویا  او در سوره ها عبد الله بن مسـعود چه دستاوردهای در تدسیر داات : سیوال اصیلی   

 ؟کدام ها اند

 : سوالهای فرعی

                                              

 

 .511ص 8 ج اللغات و الأسماء تهذیب نووی، ،891 ص 4 ج الصحابة، تمییز فی الاصابة عسقلانی، -1

 (۳۴۴۱رقم:  ۹۱۹۱ص  ۴ج .مصر م،8995 اول، چاپ حیان، ابی دار مسلم، صحیح نیشاپوری، حجاج بن مسلم قشیری، -2 
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 منظور از اناخت عبدالله بن مسعود چیست؟  .0

 ؟ چه موقف داات عبدالله بن مسعود درمیان صحابه  .2

 کدام هابود؟ در سوره فاتحه و بقره -رضی الله عنه-روش های تدسیری عبد الله بن مسعود .1

 داات ؟عبد الله بن مسعود چه موقف درفهم اأن نزول  آیا   .0

 اسباب اختیار موضوع:  

 یکشـور، بر هر فرد از محصلین لازم است تا در پایان دوره تحصیل  یبه قوانین و مقررا  وزار  تحصـی   عال  بنا

را  یعمکلف بودم تا موضو یزو من ن یسندبنو اان یلیبحیث نتیجه دوره تخصـص در راته تحص تحقیقی را خود 

 انتخاب نمودم.موضوع متاکره را سبب من  ینبه هم ایم،آن بحث نم یانتخاب نموده و رو

 ، چون خودم منحیثبود ع قه مندی اـخصی خودم نسبت به موضوع اولین سـبب اختیار این موضـوع،    .0

-امام و خطیب مسـجد همیشه ترجمه و تدسیر قرآن را بیان می کردم و در آن روایا  عبدالله بن مسعود 

دم بنا بر این خواستم مرویا  وی را در مورد سوره های فاتحه را به کثر  مشاهده می کر -رضی الله عنه

 و از آن روش ها در ترجمه و تدسیراستداده کنم.  بدانمو بقره 

دومین عامل انتخاب این موضوع این بود که اکثر رساله ها و کتاب هایی که در موضوع نواته اده اند به  .2

در این مورد تحقی  نمایم تا بیشتر مورد استداده  زبان عربی می بااـند و من خواستم به زبان ملی کشور 

 قرار گیرد.

 :  اهمیت موضوع

معلوم است که زیرا  رود یبه حسـاب م  یانتخاب نموده ام مهم و ضـرور  ی بحث و تحق یمن برا هرا ک یموضـوع 

اان را در نظر گرفته  یو روح یباور دارند که حل تمام مشـک   ماد  ینیمردم ما همه مسـلمان هسـتند و به د  

برخوردار  یا یژهو یتمسهله طرر اده از اهم یمرجع آنان اسـت بناءً نواـتن بحث رو   یناول یماسـت و قرآن کر 

و  تمسک به قرآن خواندن مرویا  یک صحابه نشان دهنده میزان زحما  صحابه کرام است و ما را به اسـت چون 

، زیرا سوره فاتحه و بقره اولین مشک   موجود بااد برخی یاتواند رهگش یماستداده از آن ها دعو  می کند و 
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سـوره های قرآن کریم می بااـند و هر مسـلمان نیاز دارد تدسیر آن را بداند و اکی نیست که تدسیر بالماثور به    

تاثیر خاصی برای اهل مطالعه و  -رضـی الله عنه -خصـوص از مرویا  صـحابه مشـهوری مانند عبدالله بن مسـعود    

 دارد. تحقی  

ر نظر در آن د یازمورد ن یلاود و اکثر مسا یخاص نواته م یوهکه به ا ینبه نسبت ا ی تحق یناسـا  ا  ینبه ا

 خصوص نواته اده اند ینکه در ا ییبااد چون اکثر مقاله ها و کتاب ها یم یاداـود، قابل استداده ز  یگرفته م

 رساله همانند ینو ان ااء الله ا یردگ یه همگان قرار مرساله مورد استداد ینهستم ا یدواراسـت، ام  یبه زبان عرب

 افغانستان را روان بسازد. رمکشو یفراه مسلمانان به خصوص مردم ار ی،چراغ و مشعل

 :پیشینه تحقیق

گرجند این موضوع تحت عنوان ) نقش عبد الله بن مسعود درتدسیر وحدیث ( در بیشتر از کتابهای تاری ، سیر  

ــعود   ــی الله عنه- -، تراجم وطبقا  زنده گی نامه عبدالله  ابن مس ــکل   -رض ، جایگاه علمی ونظریا  وی به ا

بعضی از رساله های به زبان عربی در مورد رسمی وعلمی ویارساله ای به زبان فارسی نواته نشده است، همننان 

 ایشان درخارج ازکشور نواته اده است، که به موضوع ارتباط زیادی دارد، عبارتند از:

 حلدان این اثر دکتور عبدالله :-رضی الله عنه-لجلیل عبدالله بن مسعودالفکر التربیوی عند الصحابی ا -1

 منهج عبدالله بن مسعود در تربیت بیان اده است. عبدالله آل عایش است که در آن فکر تربیتی و 

این اثر اـی  صـالح بن عبدالعزیز آل اـی  است و در آن برخی     :-رضیی الله عنه -عودمن کلام ابن مسی  -2

  بیان اده است.  -رضی الله عنه-مرویا  عبدالله بن مسعود

راین که د است ضرور کردم، بنا بر این د زنده گی نامه ایشـان پیدا ن اما به زبان ملی )دری وپشـتو( کتاب در مور 

و جامع تر بحث اـود و مرویا  صـحابی ماکور در سـوره های بقره و فاتحه بیان اود که    موضـوع  به طور کلی  

  فواید و اهداف آن قرار ذیل است: 
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ــی  دمت کوچک علمی به هموطنان عزیزمارائه خ .0 چون تاحدی که من اط ع دارم ، تاهنوز به زبان فارسـ

 نشده است. ل علمی ، دراین موضوع اثری نگااته به اک

 اس می در وطن عزیزما افغانستان.  غنی سازی منابع علمی  .2

ر و مرویا  وی د -رضی الله عنه-آوردن سـهولت به کسـانیکه به مطالعه زندگی نامه عبد الله بن مسعود    .1

 آگاهیاسرع وقت  تواند به سـوره های فاتحه و بقره اـای  و ع قه مند هستند که مطالعه این رساله می  

 پیدا کنند. 

 :روش تحقیق

ــاله تحق ینا یبترت یرا که برا یا یکار روش ــ-یلیو تحل ییبه کار بردم، روش کتابخانه  یقیرسـ بوده  ییدتوصـ

 است:  یلبه کار برده ام قرار ذ ی تحق ینکه در انجام ا ینکا  مهم یاست و برخ

 مطالعهو پایان این تحقی  تا آخر  یزانجام دادم و ن یمطالعا  مقدماتمن اولا راجع به موضــوع انتخاب اــده  .0

 . دادمرا ادامه  کتاب ها و تداسیر سوره فاتحه و بقره

از آن  ســتمخوا یرا که م یکتاب ها و منابع یتی،پس از مطالعه و جســت وجو در کتاب خانه ها و منابع انترن .1

 .فهرست نمودمها استداده کنم 

ــتن بح یمن برا .2 ــ م  یکیفز یکتاب خانه ها ینث ت ش کردم با چندنواـ از جمله کتاب خانه پوهنتون سـ

ــکا  یجیتلید یو همننان به کتاب خانه ها یرهوغ ــامله، مکتبه مشـ  رهیو غ ، مکتبه عقیدهمانند مکتبه اـ

 کردم.  یداپ یدست رس

 خطه و پ ن بحث اقدام نمودم.    یببه ترت یمقدمات یمطالعا  و کارها یلپس از تکم .4

 . ستداده کردم اما تدسیر نور که تالیف دکتور مصطدی خرمدل می بااداز بیشتر  یا در ترجمه آ .5

نقل کرده )» «( کوچک  یقو  ها یاندر م یمنما یاز علما و دانشمندان نقل م یمرا که به طور مستق یاقوال .9

 .نشانی نموده ام یدر پاورقو اقوال را  یثحد یه،حواله مربوط به هرآام و 
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دو کتاب بزرگ همه  ینا یثکه احاد ینمسلم نقل کرده ام به علت ا یحو صح یالبخار یحکه از صح یثیاحاد .7

ــح ــند بناءً حکم آن ها را ذکر نه کرده ام اما احاد یم یحص ــا یثیباا نقل کرده  یثحد یکتاب ها یرکه از س

 ام. کرده یانب یدر پاورق یثحد علم ینمحقق یحکم آن را با استداده از کتاب ها

 خطه بحث: این بحث اامل یک مقدمه و سه فصل می بااد که عناوین فصول و مباحث آن قرار ذیل است:

 تفسیر در وی نقش و منهج-عنه الله رضی-مسعود ابن الله عبد معرفی: اول فصل

 -عنه الله رضی- مسعود بن الله عبد وفا  و وصیت زندگی،:  اول مبحث

  -عنه الله رضی مسعود بن عبدالله مقام و جایگاه:  دوم مبحث

 درتدسیر -عنه الله رضی- مسعود بن الله عبد نقش: سوم مبحث

  آن روایت طرق و تدسیر در مسعود بن عبدالله منهج: چهارم مبحث

 فاتحه درسوره مسعود بن الله عبد تفسیری روایات: دوم فصل

  فاتحه درسوره -عنه الله رضی- مسعود بن الله عبد تدسیری مرویا :  اول مبحث

 .فاتحه سوره آیا  برخی در -عنه الله رضی- مسعود بن الله عبد تدسیری مرویا : دوم مبحث

 بقره درسوره-عنه الله رضی- مسعود بن الله عبد تفسیری روایات: سوم فصل

  بقره سوره فضیلت و نزول مورد در مسعود بن عبدالله روایا  بررسی: اول مبحث

  بقره سوره آیا  برخی تدسیر باره در -عنه الله رضی-مسعود ابن مرویا : دوم مبحث

 مصادر و مراجع است.  احادیث و فهرست آیا ، فهرست ها، فهرست گیری، پیشنهاد اامل نتیجه: خاتمه
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 فصل اول

 نقش وی در تفسیرمنهج و -رضی الله عنه-عبد الله ابن مسعود معرفی

 -رضی الله عنه- عبد الله بن مسعودزندگی، وصیت و وفات  : مبحث اول  

 :-رضی الله عنه- عبد الله بن مسعود : تولد و زندگی شخصیمطلب اول

عبد الله بن مسعود ، بن غافل ،  : »است اده چنین بیان -رضی الله عنه-معرفی ابن مسـعود   ابن سـعد  درطبقا 

 هلة ، بن کاهل، بن الحارث ، بن تمیم، ابن سعد، بن هایل ، بنبن حبیب ، بن ام  ، بن فأر، بن مخزوم ، بن صا

بعد از ابن هایل  «ستعاب فی معرفة الاصحابالإ»اما در کتاب  1«مدرکة ، واسم مدرکة عمرو، ابن إلیا ، ابن مضر

  2،است آورده اده بن خایمه بن مدرکة

به  -مصلی الله علیه وسل-، این کنیه را رسول الله استعبد الرحمن ی أب -رضـی الله عنه -کنیه عبدالله بن مسـعود 

ــته صییلی -انی النبی عن علقمة عن عبدلله قال: کنّ»: رحمه الله ذکرکرده 3، هم چنانکه امام ذهبیوی گااا

 4.«أباعبد الرحمن قبل ان یولد لی -الله علیه وسلم

                                              

 

/ص:   3بیروت )ج:   -محقق : احسان عباس ، ناشر: دارصادر، الطبقات الکبری، الزهری البصری عبدالله أبو منیع بن سعدد  بن ابن سعدد، محمد  – 8

851) 

تحقیق : علی محمد البجاوی ، الناشر: دار الجبل ، بیروت.  3335 اصدار الشاملة، المکتبة الوراق، موقع الاصحاب، لمدرفة الاستیداب عبدالبر، ابن  -5

 (، 911/ ص: 3)ج: 

 ودارای اسلام جهان بزرگ ازعلمای ویکی است بدنیاآمده هعععع813: درسال الذهبی قایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الدین شعم  : الذهبی -3

 المذهب وشافدی والمدفن المسکن دمشقی بوده، الاصل ترکمانی موصوف ماموا.است نموده رحلت ازدینا هعععع141:  ودرسال است زیادی تصانیف

 385 ص 5 ج الاعلام، زرکلی،. است

( تحقیق: مجموعة محققین بإشععراف شععدیب الارنا و ،  488 - 481/ص: 8: )ج:   سیی ر ام ا النب  ذهبی، شععم  الدین محمد بن احمد،  - 4 

 ناشر: مؤسسة الرسالة. 
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کرده روایت  -ما-رضــی الله عنه- -مســعودواز عبد الله بن ، علقمهامام ذهبی این راویت را درکتاب اش ازطری   )

 (.تگااا را برایم فوقکنیه ی -صلی الله علیه وسلم-من صاحب فرزند اوم رسول الله پیش از این که  :فرمود

ی و وبه لقب )ابن أم عبد( خوانده میشد. می اد، اناخته ادهم مادرش به نا -رضی الله عنه- عبد الله بن مسعود

 تجاهلی زمان در زهرة بنو قبیله با مسعود چون اـده  تولد – پدرش پیمانان هم –غالبا در میان قبیله بنی زهرة 

در آغاز جوانی مسلمان اده بود، و پدرش مسعود قبل -رضی الله عنه-م پیمان بود، وخودی عبدالله بن مسـعود  ه

الله  صلی-نشده است که وی زمان بعثت پیامبر  از اسـ م بنا بر قول صـحیح وفا  کرده بود، چون در روایا  ذکر  

 1.ادر در جمله صحابیا  ذکر اده استم عبد در مصأرا درک کرده بااد، در حالیکه مادرش  -علیه وسلم

د قرابت ونســب اش هالی و به نســبت هم پیمان اش زهری می بااــد، قبیله   عبدالله بن مســعود از لحاظ پیون

آن عبار  از بنو هایل بن مدرکة بن الیا  بن مضـــر بن نزار بن معد بن هایل نســـبتش به عدنان می رســـد و 

کوه غزوان متصل به طائف ،است  عدنان. خانه هایشـان در سـروا  بود که داـت هایشـان متصـل به کوه غزوان     

و در زمان حکومت اس می در کشورهای مختلف پراگنده ادند، و از آن هیچ قبیله منسجم  در آنجا باقی ، اسـت 

بودند.ویک  همان وقت نده اســت، و در افریقا یک قبیله در نواحی باجة از آن ها بود که همرای لشــکر ســلطاننما

آنها قبل از اســـ م بت مناة که در بین  طائده از آنها در طوا الجبل واقع در اخمیم که در مصـــر قرار دارد بودند.

قرار داات، عباد  می کردند ودر سال « رهاط» را که در منطقه« سواع»مکه ومدینه قرار داات،  بت سعد و بت 

 2آنرا منهدم کرد. -رضی الله عنه-هجری عمرو بن العاص 8

                                              

 

  ( اشاره فرموده است.81) ص: –رضی الله عنه  –من ابن مسعود این مطلب را دکتور راجحی درکتاب اش  -1 

مؤسعسة   -(  بیروت8584 -8583ص:  3. ) ج: معجم قبائل العرب الفدیمة والحدیثةکحالة، عمر بن رضعا بن محمد بن رابب بن عبدالغنی،   -2 

 الرسالة.
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، بن قریم ، ابن صاهلة ، بن کاهل ، بن  اءبن سو ،  أم عبد دختر عبدود -رضـی الله عنه -مادر عبد الله بن مسـعود  

 1.، بن مضر ن مدرکة ، بن الیا الحارث ، بن تمیم ، بن سعد ، بن هایل ، اب

ابن سعد  -صـلی الله علیه وسـلم  -و صـحبتش همرای رسـول الله  -رضـی الله عنه -اسـ م مادر عبدالله بن مسـعود  

 2.اس م آورده و با ایشان بیعت کرده است -صلی الله علیه وسلم- -میگوید: ام عبد در زمان پیامبر

الله  صلی-روایت نموده است که وی پیامبر -صلی الله علیه وسلم-ام عبد از پیامبر همننان روایت اـده است که  

 3 را دیده است که در نماز وتر قبل از رکوع  قنو  می خوانده است. -علیه وسلم

، چناننه ابن سعد ذکر نموده است: ه بوددر جمله زنان مهاجر بخششی را برایش تعین کرد -رضـی الله عنه -عمر 

ــی الله عن-عمر بن الخطاب  ــد، خواه مخواه برای هر مرد چهار هزار درهم: هزار درهم -هرض گدت: اگر مال زیاد ا

  تعین قاطروبرای سـدرش، هزار درهم برای س حش، هزار درهم برای مصرف خانواده اش وهزار درهم برای اس   

 هم، برایچناننه برای صدیه بنت عبدالمطلب اش هزار در میکنم. همننان برای زنان مهاجر سهمیه تعین کرد،

ــعود ــماء بنت عمیس هزار درهم، برای ام کلثوم بنت عقبه هزار درهم وبرای مادر عبدالله بن مس ــی الله - -اس رض

 4هزار درهم تعین نمود. -مم -عنه

و عامر که هردو از جمله راویان ثقه  عبدالرحمنپسـرانی داات به نام های   -رضـی الله عنه -ابن مسـعود  عبد الله 

عامر که به ابو عبیده ملقب که  را در جمله ثقا  ذکره نموده است، وگدته آنان -رحمه الله-حبانابن  5.می بااـند 

                                              

 

 (851/ج:  3)ج: طبقات الکبری ال(.ابن سدد، 518/ ص: 3)ج: س ر ام ا النب    ذهبی، -1 

 5(.  االیق519ص:  1)ج: طبقات الکبریالابن سدد، -2 

 دار الفکر .  -( یروت383ص:  8)ج: اسد الغابة(هع831: المتوفى) الأثیر ابن الدین عز محمد بن محمد الکرم أبی بن علی الحسن ابن اثیر، أبو -3 

 (.598ص:  3) ج:  الطبقات الکبریابن سدد،  - 4 

 (513ص: 5)ج :م زان الامتدال ( 588 – 585ص: 8)ج: تهذیب التهذیب عسقلانی، ابن حجر،  - 5 
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ــت. بود،  ــنیده اس داناتر به حدیث پدرش نســبت به حنیف بن  هدار قطنی میگوید: ابوعبید 1از پدرش حدیث نش

نموده است، ولکن از پدرش ابن سعد میگوید: ابوعبیدة از پدرش زیاد روایت  2هم دوره هایش می بااـد.  مالک و 

 3هیچ چیز نشنیده است، وی ثقه و کثیر الحدیث است. 

داات، چناننه روایتی را که ابن سعد نقل نموده است، که  دختران زیادبیشتر -رضی الله عنه-عبدالله بن مسعود 

ــعود ــی الله عنه-ابن مس ــی الله عنه-عبدالله بن زبیر در زمان وفاتش به زبیر وفرزندش -رض ــیت نموما -رض د، وص

 4ازدواج نکند، وهمسرش مانع این کار نشود.آنها وگدت: هیچ یک از دخترانش بدون علم واجازه 

  -رضی الله عنه-وفات ابن مسعود وصیت و : ومدمطلب 

رضی –ما روایت میکند که گدت: عبدالله بن مسعود به زبیر -رضـی الله عنه -ابن سـعد از عمار بن عبدالله بن زبیر  

 پس –در میان آن دو پیمان برادری بسته کرده بود  -صلی الله علیه وسلم- پیامبر چون –وصـیت کرد   -هالله عن

عبدالله -هرضی الله عن-میگوید: عثمان  ابو ظبیة، ما وصیت کرد-رضی الله عنه- زبیر بن عبدالله پسـرش  و زبیر به

را در مرض موتش به عیادتش رفت، وبرایش گدت: از چه چیز اکایت داری؟ گدت: از -رضی الله عنه-بن مسـعود  

ــتها داری؟ گدت: رحمت پروردگارم را  گدت: آیا برای تداویت داکتر نخواهم؟ گدت: داکتر   گنـاهانم  گدت: چه ااـ

رم  گدت: امر مرا مریض ســـاخته  گدت: آیا امر نکنم برایت چیزی از بیت المال بدهند؟ گدت: ضـــرور  به آن ندا

کنم برای دخترانت بدهند  گدت: آیا از فقر دختران من می ترسـی؟ من به دخترانم امر کردم که هر اــب ســوره  

                                              

 

 1 (581ص:  8ابن سدد، الطبقات الکبری )ج  - 

 (41ص:  51)ج: تهذیب التهذیب -2 

 (.581ص:  8)ج: الطبقات الکبریابن سدد،  -3 

 (.859ص:  3ج:  الکبریالطبقات ابن سدد،  -4 
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انیدم میگدت: کسی در اب سوره واقعه را - -صلی الله علیه وسلم-واقعه را قرائت کنند، چون من از رسـول الله  

 1بخواند، هر گز دچار فقر نمی اود. 

و در  ، که اصت وچند سال عمر دااتهجری در مدینه منوره وفا  کرد 12در سال -ی الله عنهرض-ابن مسعود 

زنده گی کرد.  ودر یک روایت آمده که وی در ســال  11یحی بن عتبة میگوید: وی  2.قبرســتان البقیع دفن اــد

هجری وفا  کرده بااد. و  11میگوید: ااید در اوایل  -رحمه الله-ذهبیامام هجری وفا  کرده است،  11سـال  

ر امیو  ده استوفا  کر-رضی الله عنه-سـه سـال قبل از عثمان   -رضـی الله عنه -بعضـی ها میگویند: ابن مسـعود  

 3 نماز جنازه وی را خواند -رضی الله عنه-المؤمنین عثمان 

  

                                              

 

 1 (.سند حدیث حسن است.591 -519ص:  3)ج : أسد الغابة  -

 (518ص:  3) ج: اسد الغابة -2 

 ( .318ص:  3) ج:س ر ام ا النب    -3 
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  -عنه جایگاه و مقام عبدالله بن مسعود رضی اللهمبحث دوم : 

 :-صلی الله علیه وسلم-در نزد پیامبر -رضی الله عنه- ایگاه عبدالله بن مسعودج مطلب اول: 

 است: -وسلم علیه الله صلی-پیامبر نزد در -عنه الله رضی- مسعود بن عبداللهروایا  ذیل نشان دهنده جایگاه 

:  فوَقَالَ   - عنه الله رضي – عَمْرٍو بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عِنْدَ  - عنه الله رضي –ذكُِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُ دٍ : عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ  -1

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ دٍ   ، أَربْوَعَةٍ  مِنْ  نَ الْقُرْآ خُذُوا: یوَقُ لُ  – وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - النَّبِيَّ  سَمِعْتُ  أُحِبُّهُ  أَزاَلُ  لَا  رجَُل   ذَاكَ 

  1بَلٍ  وَأبَُيِّ بْنِ كَعْبوٍة.فوَبَدَأَ بِهِ، وَسَالِمٍ مَْ لَى أبَِي حُذَیوْفَةَ  وَمُعَاذِ بْنِ جَ  -رضي الله عنه  -

،  ن عمرو گرفته ادب الله عبد نزد – عنه الله رضی –از مسـروق ، روایت کرده  گدت :  نام عبد الله بن مسعود    ) 

حدیث فوق را در باره وی -صـلی الله علیه وسلم -از زمانیکه پیامبر ومن وی را همیشـه دوسـت دااـتم،    فرمود : 

ن وأبی ب ،معاذ بن جبل، ســـالم مولی حایده، عبد الله بن مســـعود: )را از چهار ندربیاموزید کریم که قرآنگدت : 

 (-معنه الله رضی –کعب 

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  -لُ اللَّه لِي رَسُ  : قَالَ : یوَقُ لُ   - عنه الله رضي – نِ بْنَ یَزیِدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُ دٍ عَبْدَ الرَّحْمَ  عن -2

 2.«إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ یوُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سَِ ادِي حَتَّى أنَوْهَاكَ  : وَسَلَّمَ 

ه صــلی الله علی-اســت که من از ابن مســعود اــنیدم که می گدت: برایم رســول خداعبد الرحمن بن یزید گدته )

گدت: اجازه تو بر من این اسـت که پرده ها دور اـوند و اینکه سیاهی مرا بشنوی تا اینکه من تو را نهی    -وسـلم 

 کنم.(

                                              

 

 (  .5484/ شماره حدیث :  8983/ص:  4)ج:  صح   مسلم (. 4999/ و  3111/ شعماره حدیث :  318/ ص: 9)ج:  صیح   الباایی  -1 

 (.8545/ شماره حدیث :  815/ ص: 3)ج: تدیک ملی الصح ح ن للحاکم المس

/ شععماره حدیث : 545/ص:  85)ج: صییح   ابن ابان بترت ب ابن بلبان (. 4133/ شععماره حدیث :  841/ ص: 88)ج:   صییح   مسییلم  -2 

1181  .) 



 
 

01 
 

وَمَا   - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -لَقَدْ رأَیَْتُ النَّبِيَّ  :- -رضی الله عنه-عَنْ أبَِي إِسْحَاقَ ، قاَلَ : قَالَ أبَُ  مُ سَى الَأشْعَرِيُّ  -3

 1«.أَهْلِهِ  مِنْ  - عنه الله رضي –أَرَى إِلاَّ ابْنَ مَسْعُ دٍ 

یه صلی الله عل- -پیامبر دیدم من: میدرماید – عنه الله رضی –ابوموسی الااعری ابو اسـحاق روایت است که   از )

 خانواده و اهل بیتش( ازجمله را –رضی الله عنه  –ومن ندیدم هیچ کس را مگرابن مسعود -وسلم

-رضی الله عنه-عُمَرَ بوَیْنَ أبَِي بَكْرٍ وَ  مَرَّ  -صلى الله علیه وسلم-أَنَّ رَسُ لَ الِله  - -رضی الله عنه- -عَنْ عَبْدِ اللهِ  -4

: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یوَقْرَأَ -علیه وسلم صلى الله -سَاءِ فَسَنَحَ لَهَا ، فوَقَالَ رَسُ لُ اللهِ وَعَبْدُ الِله یُصَلِّي ، فَافوْتَتَحَ سُ رةََ النِّ ما

 یوَقُ لُ : سَلْ توُعْطهَْ  -لى الله علیه وسلمص-ثمَُّ سَأَلَ ، فَجَعَلَ رَسُ لُ الِله  (الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أنُْزِلَ فوَلْیوَقْرَأْهُ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ 

فَدُ ، وَ  صلى الله علیه -رَافوَقَةَ نبَِیوِّنَا مُحَمَّدٍ مُ ، سَلْ توُعْطَهْ فوَقَالَ فِیمَا یَسْأَلُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألَُكَ إِیمَاناً لاَ یوَرْتَدُّ ، وَنعَِیمًا لاَ یوَنوْ

رَهُ ، -وسلم  بوَقَهُ ، فوَقَالَ : إِنْ فوَعَلْتَ ، إِنَّكَ فوََ جَدَ أبَاَ بَكْرٍ خَارجًِا قَدْ سَ  فِي أَعَلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ ، فَأتََى عُمَرُ عَبْدَ الِله لیِبَُشِّ

 2«.لَسَبَّاق  باِلْخَیْرِ 

آمد ، -صلی الله علیه وسلم-بتحقی  پیامبر  روایت می کند ، میدرماید: – عنه الله رضـی  –ازعبد الله بن مسـعود  )

د عب، آغازکرد  می داد نمازمی  –ضی الله عنه ر – مسعود بن الله وعبد – عنهما الله رضـی  –درمیان أبوبکر وعمر 

 کسی:  مودفر– -صلی الله علیه وسلم- -پیامبر،رفت  هبه سوره نساء وپیاپی خواند-رضی الله عنه-الله بن مسـعود  

عبد : یعنی،  عبد أم ابن قرائت به بخواند باید ، اده نازل چنانکه ، بخواند وزیبا نرم را کریم قرآن دارد دوسـت  که

 –ر پیامب اروع کرد سسس، پیش آمد وسؤال کرد -رضی الله عنه-ابن مسـعود    -رضـی الله عنه -الله بن مسـعود  

                                              

 

 1 (.3515/ شماره حدیث : 854/ص:  3)ج: الطبقات الکبری لابن سعد  - 

صح   ( . 81 - 88/ شماره حدیث : 45/ص:  8)ج:  مسند أبی یعلی الموصلی(. 835، شعماره حدیث:  851ص:  8) ج:  ابن ماجهسینن   - 2 

(. 1481/ شععماره حدیث :  81/ص:  9)ج:  المعجم الکب رللطبرانی ( 1181/ شععماره حدیث : 543/ ص:85) ج: ابن ابان بترت ب بان بلبان

سند حدیث ضدیف است ، زیراکه دراین حدیث شخصی به نام عاصم ابن  (.8355/ص:  5)ج: یعلی الموصلی المقصید العلی یی ووائد مسیند أبی   

 (.341ص: 8)ج  س رام ا النب  ابی النجود آمده وی  را ضدیف شمرده اند، 
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ن عبد لله بداده می اوی ، سوال بکن داده می اوی ، ای ابن ام عبد ، سوال بکن  می فرمود :  – علیه الله صـلی 

ــوال میکنم ترا ، ایمانی  بودآننه که می گدت این نکا   - عنه الله رضــی –مســعود   وربد که: ای پروردگار را س

 بلند ترین  را ، درا دوستی حبیبوسـوال میکنم  ،  اـدنی نبااـد  تمام  هیچ وقت که های  ، ونعمت ازکدربااـد 

تاوی را بشار  -رضی الله عنه-آمد نزدی عبد الله بن مسعود  -رضـی الله عنه -جنا  نعیم ، سـسس حضـر  عمر   

گدت :  -رضی الله عنه-عمربه -رضی الله عنه-ابوبکر، کرده سبقت کرده ازوی –بوبکر ضـی الله عنه  دید که ا ،دهد

  . تحقی  ازجمله سبقت کنند ها بودیبه  اگراین کار را تو انجام می دادی

 و تابعین شان صحابه کرام درنزد-رضی الله عنه- -مطلب دوم : جایگاه ابن مسعود

 و تابعین اان است:  کرام صحابه درنزد-عنه الله رضی- -مسعود ابنروایا  ذیل بیان گر جایگاه 

صَلَّى -حِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ فوَقَالَ: لَا أَزاَلُ أُ -رضی الله عنه-عَنْ مَسْرُوقٍ، ذكََرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُ دٍ  -1

- ، وَأبَُيِّ بْنِ كَعْبٍ وا القُرْآنَ مِنْ أَربْوَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ دٍ، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ خُذُ »یوَقُ لُ:  -الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 1.«-رضی الله عنه

مسـروق گوید: پیش عبدالله بن عمرو، از عبدالله بن مسعود بحث اد، عبدالله بن عمرو گدت: عبدالله بن مسعود   )

فرمود: قرائت قرآن را از چهار ندر یاد بگیرید:  -صل  الله علیه وسلم  -کسـ  است، از هنگام  که انیدم پیغمبر  

: ابُ  بن کعب. چهارم: معاذ بن جبل. از آن وقت هر روز اوّل: عبدالله بن مسـعود. دوم: سـالم مول  ابو حایده. سوم  

 (بیشتر او را دوست دارم.

، أَنَّ ناَسًا، أتَوَْ ا عَلِیًّا، فَأثَوْنوَْ ا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ دٍ فوَقَالَ: » -2 أَقُ لُ فِیهِ مِثْلَ مَا قَالُ ا، وَأَفْضَلُ مَنْ قوَرَأَ »عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ

ینِ، عَالِم  باِلسُّنَّةِ    2«الْقُرْآنَ، وَأَحَلَّ حَلََلَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَقِیه  فِي الدِّ

                                              

 

 1 (.4999/ شماره : 811/ص:  8)ج: صح   الباایی  - 

( الدسقلانی ، أبوالفضل احمد بن علی بن محمد بن أحمد بن 5311شماره حدیث : /  351/ص:  3)ج:  المسیتدیک ملی الصیح ح ن للحاکم   -2  
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ــت که می گوید: یک گروه مردم علی حبه بن جوین العرنی ) از  ــی الله عنه–روایت اس ــتایش کردند و  -رض را س

چنان می گویم که آنان گدته اند و افضل  سـسس به ستایش ابن مسعود آغاز نمودند، پس او گدت: من در مورد او 

ترین کســی اســت که قرآن را خوانده، ح لش را ح ل، حرامش را حرام تلقی کرده اســت، او فقیه دین و عالم بر 

 سنت است.(

 درنزد ائمه -رضی الله عنه-عبدالله بن مسعود: جایگاه سوم مطلب

ی منمودند، وازوی علم را  می أئمه دین باوی م قا در کوفه بود و  کبارتابعینمرجع  -رضی الله عنه-ابن مسعود

زدیک ن -رضــی الله عنه- زمانیکه من باعبد الله بن مســعودمســروق میدرماید: رســانیدند، میآموختند وبه دیگران 

 للهدراش ندرخ صه می اده: عمر، علی ، عبد ا -صلی الله علیه وسلم- واناختم که علم اصحاب رسول اللهادم 

ــی الله عنه-، معاذ، أبی درداء ،وزید بن ثابت  ــناختم که علم این اــش ندر به دوندر   -رض ــسس به مرورزمان ا س

 1. -رضی الله عنه- -خ صه می اده: علی وعبد الله بن مسعود

-مسعود ابن وااگردان ازاصـحاب  نشـراـده   امت درمیان که علم ، فقه دین،: فرماید می – الله رحمه – 2ابن قیم

م -هرضی الله عن-واصحاب ابن زید بن ثابت ، اصحاب عبد الله بن عمر ، اصحاب عبد الله بن عبا  -رضـی الله عنه 

 3صحاب اربعه هستند.ا اده تربیت که بودند اناخته را اان همه مردم بودند، –

                                              

 

(. تحقیق : بإشراف 84838/شماره حدیث :   338/ص: 88.)ج: إتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من أطراف العشرةم ( 8994 -هع 8485حجر)

  . چاپ اول . زهیربن ناصر الناصر . ناشر: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف -د

 (358ص  5ابن سدد، الطبقات الکبری، ج  -1 

 الاسلام شیخ نزد که بوده بزرگ علمای از یکی او گشود جهان به چشم دمشق در ق ه 898 سال در ایوب بکربن ابی بن محمد: جوزی قیم ابن -2

 لصیبا الوابل السالکین، مدارج وی تالیفات جمله از شد، محبوس دمشق قلده در او همراه و گرفته فرا را زمان مروج علوم اکثر -الله رحمه- تیمه ابن

 (.55 ص ،5 ج) الأعلام، زرکلی،. نمود وفات دمشق شهر در هجری 158 سال در او باشد، می الشرعیة السیاسة فی الکْمیة طرق و الطیب الکلم من

 58: ص 8: ج)  الموقدین بکر،اعلام ابی بن محمد قیم، ابن -3 
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  درتفسیر -رضی الله عنه- مسعودعبد الله بن  نقشم: مبحث سو

 به شان نزول -رضی الله عنه-ابن مسعودعلم مطلب اول: 

یکی ازبزرگترین مدسرین صحابه بود، ازجمله صحابه ی بود که در زمان نزول قرآن -رضـی الله عنه - -ابن مسـعود 

 آیت ناســ  وکدام آیت کدام ؟درکجانازل اــده ، درباره کی نازل اــده ازقرآن زندگی کرد، ومی دانیســت که آیه

تدســیر اش کبارمدســیرین صــحابه را بیان نموده وازمیان اــان ازجمله در -رحمه الله -1ابن کثیرمنســوا اســت، 

الله  رضی- -ابن مسعودرا به امار آورده است، -رضی الله عنه-اود، ابن مسعود تدسیر ازآنها اخا سـانی که باید ک

ــهور اش را ذکرمی کند: -عنه  الذِذیِ  ََ للِهَ وَاللهِ -رضییی الله عنه  -قَالَ: عبَْدِ اللهِ بْنِ مَسییْعدود  » این قول مش

مَ ابِ اللهِ لِ َذِ وَأَنَا أَعْلَمد فِیغیَْرُهد مَا أُنْزِلَتْ سدورَةٌ مِنْ کتَِابِ اللهِ لِ َذِ وَأَنَا أَعْلمَد أیَْنَ أُنْزِلَتْ وَ ََ أُنْزِلَتْ آیَةٌ مِنْ کِتَ

 2«.لِّغُهد الإِبِلُ لَرَکبِْتد للِیَْهِأُنْزِلَتْ ولَوَْ أَعْلمَد أحََدًا أَعْلمََ منِِّی بِکتَِابِ اللهِ تبَُ

 د؟ا نازل کی دانم می من اینکه جز نیامده فرود خدا کتاب از ای سوره نیست، خدایی او جز خداییکه به سوگند)

 که باام دااـته  سـراغ  را اـخصـی   اگر بوده؟ چه بارهء در دانم می اینکه مگر نشـده،  نازل خدا کتاب از ای آیه و

 سدر رخت آن سوی به قرآن علم بخاطرکسب بااـد،  بوده آن در سـدر  امکان و داند، می من از بهتر را خدا کتاب

 (.بست خواهم

قت واخلَص  درهمه ام ر شان صداب دن ،علَوه ازین وخیرالقرون جدا ازاین که صحابه ب دن درمکتب نب ت تربیت یافتن 

ن ، یکی ازآن جمله اب وایمان داری پیش می بردن داده می شد باصداقت ان کامل داشتند، همان مسئ لیت را که برایش

                                              

 

 شدر رودنس در و بود، عالی فهم و قوی حافظة دارای شافدی، دمشقی، حافظ الفداء، أبو کثیر، بن ضوء بن عمر بن اسماعیل الدین عماد: کثیر ابن -1

 هجری 114الس در باشد، می النهایه و البدایه کتاب و الدظیم القرآن تفسیر: جمله آن از که است زیادی تصانیف صاحب. داشت خوبی توانایی عربی

 .391/1-حنبلی الدماد ابن –( الذهب شذرات: )ببینید. بست جهان از چشم

 2 (.8411/ شماره : 841/ص:  1)ج: صح   مسلم (.5115/شماره : 811/ص:8)ج: صح   الباایی  - 
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زمان  امت به مرورکه درعرصه تفسیرازخ د بجای گذاشت  وشاگردان زیادی ب د، خدمات شایان -رضی الله عنه-مسع د

وَمَنْ یوَغْلُلْ  ) عَنْ شَقِیقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أنََّهُ قَالَ ه اند، چنانچه روایت شده است: ت وشخصیت وی استفاده زیادی نم داازخدم

بِضْعًا  -صلى الله علیه وسلم- اللَّهِ سُ لِ یأَْتِ بِمَا غَلَّ یوَْ مَ الْقِیَامَةِ( ثمَُّ قاَلَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تأَْمُرُونِى أَنْ أَقوْرَأَ فوَلَقَدْ قوَرَأْتُ عَلَى رَ 

لَْ  أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّى أنَِّى أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ  -لله علیه وسلمصلى ا-وَسَبْعِینَ سُ رةًَ وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُ لِ اللَّهِ 

دٍ   أَحَدًا یوَرُدُّ ذَلِكَ عَلَیْهِ وَلاَ فَمَا سَمِعْتُ  -صلى الله علیه وسلم-لَرَحَلْتُ إِلیَْهِ. قَالَ شَقِیق  فَجَلَسْتُ فِى حَلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّ

  1«.هُ یعَِیبُ 

) وَمنَْ یَغلُْلْ یَأْ ِ بمِاَ غَلَّ یوَْمَ روایت می کند که او در مورد آیه  -رضـــی الله عنه-)اـــقی  از عبدالله بن مســـعود

هدتاد و  -صلی الله علیه وسلم-گدت: بر قرائت چی کسی می خواهید من بخوانم، یقیناً من بر رسول خدا الْقِیاَمَةِ(

می دانند که من دانا ترین آنان به کتاب الله  -صلی الله علیه وسلم-اب رسول خداچند سـوره را خوانده ام و اصـح  

هسـتم و اگر بدانم که کسـی از من دانا تر اسـت من به سوی او سدر می کردم، اقی  گدته است: من در جلسه    

 عیب نشـسـتم و هیچ کس را نشـنیدم که این سخن را رد کند و یا بر او    -صـلی الله علیه وسـلم  -اصـحاب محمد 

 بگیرد.(

 آیات نزول  و زمان به مکان-رضی الله عنه- -مطلب دوم : فهم ابن مسعود

از جمله کسانی بود که به مکان نزول آیا  علم داات چناننه در روایا  قبلی بیان  -رضـی الله عنه -ابن مسـعود 

لَّى اللهُ عَلَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ گردید و در روایت دیگر نیز آمده اسـت:   لَّمَ فِي غَارٍ، : كُنَّا مَعَ رَسوُ لِ اللَّهِ صووَ یْهِ وَسووَ

                                              

 

( ، امام 5111، شماره:  41 -48ص :  9(. امام بخاری این حدیث را به شماره : )ج: 8418/ شعماره :   841ص:  1)ج :  صیح   مسیلم   - 1 

(.وامام سدید بن منصور درتفسیراش به 11و  18/ 39( وامام ابی داود در المصاحف به شماره: )55، شماره:  85نسعایی درفضعاییل القرآن )ص :   

  نقل نموده اند. -رضی الله عنه -ینها ازطریق شقیق از ابن مسدود( تمام ا541ص  8شماره :)ج:
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نَا فَ   1فوَنوَزَلَتْ }وَالمُرْسَلََتِ عُرْفًا{  دَخَلَتْ جُحْرَهَا،فَإِنَّا لنََتوَلَقَّاهَا مِنْ فِیهِ، إِذْ خَرَجَتْ حَیَّة  مِنْ جُحْرِهَا، فَابوْتَدَرنْاَهَا لنِوَقْتوُلَهَا، فَسَبوَقَتوْ

 2«وُقِیَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِیتُمْ شَرَّهَا»فوَقَالَ رَسُ لُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

ــعود ) ــی الله عنه- -ازعلقمه ، ازعبد الله بن مس ــو الله-رض ــلی الله علیه - -روایت می کند فرمود: ماهمرای رس ص

عم  می -صـلی الله علیه وسلم -اـد وما از زبان رسـول الله    درغاربودیم، سـوره }واَلمرُْسـَ َ ِ عرُْفاً{ نازل  -وسـلم 

ت سبقت گرف آموختیم که ناگهان ماری ازسوراخی غاربرآمد ماکواش کردیم که به قتل برسانیم مار را ، ومار ازما

رآن پناه ، واما ازافرمود: مار ازاراما پناه یافت-صـلی الله علیه وسـلم  -الله  لودر سـوراخی خود در آمد، رسـو  

 (یافتید.

لَّمَ »همننان در روایت دیگر آمده اســت:  لَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسووووَ ي مَعَ النَّبِيِّ صووووَ  فِي عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كُنْتُ أَمْشووووِ

یبٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِقَْ مٍ مِنَ الْیوَهُ دِ، فوَقَا هُمْ لبِوَعْ ٍ حَرْثٍ باِلْمَدِینَةِ، وَهَُ  مُتَّكِئ  عَلَى عَسووِ لُ هُ عَنِ الرُّوِ ، قَ لَ بوَعْضووُ هُمْ: لَا : سووَ الَ بوَعْضووُ

ألَُ هُ  یبِ، قَالَ: فَ نَوَنْتُ أَ  تَسوووووووووووْ أَ عَلَى الْعَسوووووووووووِ دُ مَا الرُّوُ َ فوَقَامَ، فوَتوَ كََّ الُ ا: یوَا مُحَموَّ ألَُ هُ عَنِ الرُّوِ ، فوَقوَ هُ یُ حَى إِلیَْهِ، فوَقَالَ: نَّ فَسوووووووووووَ

ألَُ نَكَ عَ  هُمْ: قَدْ قوُ 58نِ الرُّوِ  قُلِ الرُّوُ  مِنْ أَمْرِ ربَِّي وَمَا أُوتیِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلًَ{ ]الإسوووووراء: }وَیَسوووووْ لْنَا [ ، قَالَ: فوَقَالَ بوَعْضوووووُ

 3« لَكُمْ: لَا تَسْألَُ هُ.

صــلی الله -م همرای پیامبرروایت می کند فرمود: من روان بود-رضــی الله عنه- -ازعلقمه ، ازعبد الله بن مســعود)

- -ابن مسعوددرکنده خورمای تکیه زده بود،  -صـلی الله علیه وسلم - -دریک کشـت زاری وپیامبر  -علیه وسـلم 

بعض  گدتند بعض اان برایازیهود،  یبه قومتیراد -صلی الله علیه وسلم-فرمود: سسس رسو الله -رضـی الله عنه 

                                              

 

 8المرسلات:  -1

 (3381/ شماره حدیث: 859/  4) صح   الباایی - 2  

 418/  8) سنن النسائی الکبری (سند حدیث صحیح است. 5/883)تفس ر ابن کث ر ( 3811/ شماره : 584/  8)مسند اماا اامد بن انبل -3 

 (.88581/ شماره : 
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ل نکنید  سسس سوال کردند فرمودند: یامحمد رور امیگدتند سو وبعض اـان اـان سـوال کنید پیامبر را از رور   

فرمود: -رضی الله عنه-ابن مسعود  تکیه زد، "خورما"بلند اد، وبه کنده -صلی الله علیه وسلم- -چیسـت؟ پیامبر 

ــد وَمَا أُوتیِتمُْ مِنَ }وَیَسییلْلَوُنَ َ عَنِ الرحو ِ قُلِ الرحو د مِنْ أَمْرِ رَب ی گمان کردم که برایش همین آیه وحی اـ

 ؟ (.فرمود: یهود بایگ دیگراان می گدتند: نه گدتیم که سوال نکنید -رضی الله عنه-ابن مسعود  العِْلمِْ للِذِا قَلیِلًا{

در اکثر مکان های نزول وحی حضور دااته  -رضی الله عنه-از روایا  فوق معلوم می اـود که عبدالله بن مسعود 

 به مکان نزول آیا  و زمان آن ها علم دااته است.  و چناننه خودش گدته است

اکثراً به زمان و وقت نزول آیا  نیز علم دااــت، چناننه در روایتی آمده  -رضــی الله عنه-ابن مســعودهمننان 

ــت:  لََمِنَا وَبوَیْنَ أَنْ عَاتوَبوَنَ اس يَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا كَانَ بوَیْنَ إِسووووووْ عُ دٍ، رَضووووووِ یةَِ }ألََمْ یأَْنِ لِلَّذِینَ آمَنُ ا أَنْ ا اللَّهُ بِهَذِ عَنِ ابْنِ مَسووووووْ ْْ هِ ا

 2«إِلاَّ أَربَْعُ سِنِینَ  1تَخْشَعَ قوُلُ بوُهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ{

ال ، بعد ازچهار سابین اینکه ما اس م را پایرفتیمدرم: روایت است که گدته است -رضی الله عنه-ازابن مسـعود   )

: )آیا وقت آن برای مومنان فرا نرسـیده اسـت که دلهایشان به هنگام یاد   به این معنی یعنی فوقالله متعال به آیه 

 (.ومورد عتاب قرار داد سرزنشما را خدا، و در برابر ح  و حقیقتی که خدا فرو فرستاده است ، بلرزد( 

 مبحث چهارم: منهج عبدالله بن مسعود در تفسیر و طرق روایت آن

 غیب وترهیب وی درتفسیر: شیوه تر اولمطلب 

مهار  خاصی درتدسیروارر آیا  قرآن کریم داات ،زمانیکه آیا  را ارر میکرد -رضـی الله عنه - -ابن مسـعود 

را -رضی الله عنه- -مثال های زنده ی را به تصـویر می کشـید، وتمثیل می کرد، به عنوان مثال قول ابن مسـعود   

بیان خواهیم کرد واین اسـلوب واـیوه قرآن اسـت که باید همیشه بیان اود، واین طریقه را نمی تواند مگرکسی    
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-که عم  زندگی کرده بااـد، روحا وعق  بزرگ اـده بااـد درزیرسـایه وحی ویا درزمان نزول آیا ، ابن مسعود    

ررا بود ازوی عم  تدسی -ی الله علیه وسلمصل- -روحا وفکرا بزرگ اـد واـاگرد بالدعل رسول الله  -رضـی الله عنه 

عُ دٍ  ، چناننه در روایتی آمده است:دیگران تدسیرکرد آموخت وبه رضوی الله - -عَنْ أبَِي الْأَحَْ صِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَسوْ

افِرِ مَثووَلُ ثَلََثووَةِ نوَفَرٍ انوْتوَهَ  - -عنوه افِقِ وَالْكووَ دُهُمْ فوَعَ قووَالَ: مَثووَلُ الْمُنْمِنِ وَالْمُنووَ خَرُ حَتَّى إِذَا أتََى ْ ا إِلَى وَادٍ، فووَدَفَعَ أَحووَ ْْ بوَرَ، ثمَُّ وَقَعَ ا

فِیرِ الَْ ادِي: وَیوْلَكَ. أیَْنَ تَذْهَبَُ إِلَى الْهَلَكَةَِ ارْجِعْ عَْ دُ  ِِ الَْ ادِي ناَدَاهُ الَّذِي عَلَى شووووووووووَ  عَلَى بَدِِْكَ، وَناَدَاهُ الَّذِي كَ عَلَى نِصووووووووووْ

یْل  فَأَغْرَقَهُ عَبوَ  ذَا مَرَّةً، قوَالَ: فَجَاءَهُ سوووووووووووَ ذَا مَرَّةً وَإِلَى هوَ لَ یوَنُْ رُ إِلَى هوَ اةِ. فَجَعوَ ، فَالَّذِي عَبوَرَ الْمُنْمِنُ، وَالَّذِي غَرِقَ رَ: هَلُمّ إِلَى النَّجوَ

 1«.{ وَالَّذِي مَكَثَ الْكَافِرُ الْمُنَافِقُ: }مُذَبْذَبیِنَ بوَیْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَنُلاءِ وَلا إِلَى هَنُلاءِ 

فرمود: مثال مؤمن ، مناف  وکافر، مثال سه  -رضی الله عنه- عبد الله بن مسـعود روایت اسـت که  ازابی الاحوص ) 

ــه ندرازدره پرازخطرعبورمی کن ، دیگری آن   ندری را می مـاند که در دره که میان دوکوه قراردارد، یکی ازآن سـ

اـخصـی سـومی درلبه وادی، اـخصـی که در درلبه وادی است صدا میزند به اخصی      دروسـ  دره بند مانده،  

درمیان دره اســت، کجا می روی خود را دره کت میأندازی ، برگرد به عقب تا که ه ک نشــوی  واــخصــی که 

بار به عقب نگاه می کند ویگ بار به پیش روی  کیا بسـوی نجا  ، واین اخص ی عبور کرده وی را صـدا میزند ب 

این هنگام ســیلی میدید وی را غرق میکند، پس آن کس که نجا  یافته وعبورکرده مؤمن اســت، وکســی که  در

ن ای وآن کســی باقی ماند کافراســت. }مدذَبْذَبیِنَ بیَْنَ ذلَِ َ لَا للَِى هؤَُ َءِ وَ َ للَِى هؤَُ َءِ{غرق اــد مناف  اســت

 (ف است ونه آن طرف.مثال مناف  است که همیشه متردد سرگشته است نه این طر

صووورا ، قال: یرد الناس جمیعًا ال-رضووی الله عنه-عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسووع د»همننان در روایت دیگر آمده اســت: 

ووردهم: قیامهم ح ل النار، ثم یصوووودرون عن الصوووورا  بأعمالهم، فمنهم من یمرّ مثل البرق، ومنهم من یمر مثل الریح، ومنهم 
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ثول الطیر، ومنهم من یمر كوأج د الخیوول، ومنهم من یمر كوأج د الإبوول، ومنهم من یمر كعودو الرجوول، حتى إن آخرهم من یمر م

ك كحسووووك السووووعدان،  مَرًّا: رجل ن ره على م ضووووع إبهامي قدمیه، یمرّ فیتكفّأ به الصوووورا ، والصوووورا  دَحَ  مزلَّة، علیه حَسووووَ

 1.«الناسحافتاه ملَِكة معهم كلَلیب من نار یختطف ن بها 

ــعود ) ــی الله عنه-ازطری  ازمرة ، ازعبد الله بن مسـ نقل می کند فرمود: درفردای قیامت همه مردم به پول -رضـ

صـراط رد می اوند ، و وارد ادن اان مراد استاد ادن دراطراف آتش جهنم است ، سسس هرکس عبورمی کند  

ن مثل حرکت باد، بعض اان مثل حرکت ازپول به واسـطه اعمال اش، بعض اان مثل برق تیرمی اود، بعض اا 

پرنده ، بعض اان مثل اس  تیزرفتار، بعض اان مثل اترتیزرفتار، بعض اان مثل دویدن مردی تیزرفتار، حتی 

آخری ندری که ازپول عبورمی کند  نورش فق  همان قدر است که پیش رویش را روانی می کند، درحال عبور 

د که گواـت وپوسـت وی را خرااـیده بسیار به حالت داواری ازپول    می کند، دوطرف پول چنگک های قراردار

 .(عبور می کند

فهم و روش خاصی در تدسیر دااته است و  -رضی الله عنه-از روایا  فوق معلوم می اـود که عبدالله بن مسعود 

 با بیان مثال ها ااگردانش را می فهمانده است. 

 .-الله عنهرضی -ت عبد الله بن مسعودی: طرق روا دوممطلب 

 :  را درپنج مورد خ صه نموده اند -رضی الله عنه-عبدالله بن مسعودطرق روایا   علم روایت یعلما

نقل اده، این صحیح -رضـی الله عنه -:  ازطری  اعمش ، ازابی الضـحی ، ازمسـروق ، ازابن مسـعود   اول طریق: 0

 ترین روایت است که امام بخاری به آن اعتماد کرده، آن را روایت نموده است، درصحیح خود.  
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نقل اده است، امام بخاری هم ازاین -رضـی الله عنه - -: ازطری  مجاهد، ازأبی معمر، ازابن مسـعود دوم طریق:2

 طری  روایت دارد وبه آن اعتماد کرده.

نقل اـده است واین هم همننان  -رضـی الله عنه -  اعمش ، ازابی وائل ، ازابن مسـعود : ازطری سیوم  طریق:  1

 روایت صحیح است، امام بخاری آن را تخریج نموده وبه صحت آن ااهدی داده است.

ــحیح هم گدته وامام ابن جریرطبری   چهیارم  طریق: 0 ــتدرک اش وآن را صـ : کـه حاکم تخریج نموده درمسـ

 .نقل اده است-رضی الله عنه-ازطری  سدی الکبیر، ازمرة الهمدانی ، از ابن مسعود درتدسیراش تخریج نموده ،

نقل اــده که ازاین طری  امام ابن -رضــی الله عنه-ازطری  أبی روق ، ازضــحاک ، ازابن مســعود پنجم: طریق: 5

رضی الله - -جریرطبری درتدسـیراش روایت کرده وروا  آن منقطع آمده است،زیراکه امام ضحاک، با ابن مسعود 

 1م قا  نکرده.-عنه

 :اهر  مکمل طبقا  فوق

نام اصلی وی سلیمان بن مهران اسدی ،کاهلی )کاهل ابن اسد بن خزیمه (  وکنیه وی أبامحمد : اعمش  -0

 پدرش وی را بهبود،  ست، وگدته اده اصلی وی ازطبرستانالاسدی، مولایش آبومحمد الکوفی الاعمش ا

اعمش حضر  انس  ازبنی اسـد وی را فروخت وآن اـخص وی را آزاد کرد.   کوفه برد طدل بود وبه ندری

لیکن سماع وی ازانس ابن مالک ثابت نشده، انس بن است  وابابکرثدقی رادیده -رضی الله عنه-بن مالک 

درحالت نمازدیده ودرحالت حناء کردن وازوی روایت ندارد.یحی بن معین میگوید: -رضی الله عنه-مالک 

قاسم بن عبد عاصم الاحول می گوید که :،نس بن مالک روایت دارد مرسـل اسـت  اعمش ازاهرآننه راکه 
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وی گدت : این اــی  عالم ترین مردم اســت به اقوال عبد الله بن  به پیش روی اعمش عبورکرد  الرحمن

  1.-رضی الله عنه-مسعود 

ــ درخ فت  011: مسـلم بن صبیح الهمدانی که مشهوربه کنیه اش می بااد ، درسال   بوالضیحی أ -2 هــ

– -رضی الله عنه- -عمربن عبد العزیزوفا  نموده ، ازمسروق روایت دارد وازااگردان عبد الله بن مسعود

، سائی امام بخاری ، مسـلم ، أبوداود، ترمای ، ن  ، وهم چناناسـت  گدته ثقه را حجروی وابن بود، درکوفه

 2.وابن ماجه ازوی روایت کرده اند

مسروق بن الأجدع  بن عبد الرحمن بن مالک بن أمیه ، بن عبد الله ، ازهمدان کوفی  وازاهل : مسیروق  -1

ــ ویا  12یمن ،  تابعی ثقه است وکنیه وی أباعایشه است. درسال ) ــ ( وفا  نموده است11هــ این ، هــ

مان ، ازعلی وازعمربن الخطاب ، ازابن مســعود ، ازخباب الأر  ، تابعی جلیل القدر ، ازابوبکرصــدی  ، ازعث

 ازایندارد ، روایت –الله علیهم اجمعین  رضوان –زید بن ثابت ، ازابن عمرو ،ازمغیره بن اـعبه ، ازعایشه  

 تابعی ثقه ، آبووائل ، وسلیم ابن أسود، ابن الضحی ، اعبی ، نخعی ، سبیعی ، عبد الله بن مره ، عبید الله

 3ابن عبد الله بن عقبه ، روایت دارند ، وبه فضیلت ، بزرگی ، امامت ، ثقه بودن اش اتداق دارند.

، مولی عبد الله بن سائب المخزومی بود، که ازکبارتابعین رویا ابن جبیرگدته ادهیمجاهد بن جب: مجاهد -0

اباهریره ، -رضی الله عنه- -وفا  نموده، ازابن عبا (هـــ 010 )است ، وکنیه وی آبا الحجاج است درسال
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مجاهد می گوید: من سی مرتبه ، بن عمروغیره انیده وروایت دارد اباسـعید الخدری ، اباریحانه ،عبد الله 

  1پیش کردم )یعنی ازوی آموختم(-رضی الله عنه- -قرآن را به ابن عبا 

ــسس بغ   :أبومعمر الهذلی -5 ــن الهالی هروی ، س ــماعیل بن إبراهیم بن معمربن الحس دادی ، القطیعی إس

هــــ تولد اده ، امام بخاری ، مسلم ، أبوداود ، أزبوزرعه ، أبوحاتم ،بقی بن مخلد ، صالح بن  051ودرسال 

ــلی ، وعبد   محمد جزره ، ابوبکر احمد بن علی المروزی ، محمد بن عبد الرحیم صــاعقة ، أبویعلی الموص

ــعد درطبقا  اش گدته که آبی معمر ثقه الله احمدبن حنبل وغیره  ازوی روایت کرده اند، ومحمد اب ن س

 2است ودارای فضل مرتبه ای است.

 -وسلم صلی الله علیه-اقی  بن سلمة أبووائل الاسدی)اسد خزیمه( الکوفی ، أبووائل زمان پیامبر شقیق: -1

 ، درداء ابی ، مســعود ابن ، معاذ ، علی ، غنی عثمان ، ازعمرفاورق وی ، ندیده را وی اما   کرده درک را–

ن ازهمزمانا ، ربیعه بن سلمان ، قیس بن ااـعث  ، زید بن اسـامه  ، خباب ، حایده ، ااـعری  موسـی  ابی

 3خود هم روایت دارد ، مثل : مسروق ، علقمه حمران بن أبان وغیره روایت کرده است.

های اســماعیل بن عبد الرحمن بن أبی کریمة الســدی : امام ومدســر، کوفی ، یکی ازآزاد اــده  سیدی:  -1

ــعب بن    ــدی : ازانس بن مالک ، ابن عبا  ، ازعبد بن خیر الهمدانی ، ازمص ــت . امام س موالی قریش اس

ــالح باذام ، ازمرة الطیب وازتعداد زیادی تقریبا روایت دارد   ــعد ، ازآبی ص ــالح  ،مس ــائی وی را ص امام نس

حیی ل گدته : ثقه است . ویالحدیث گدته ، یحیی بن سعید القطان گدته : لابأ  به ، وامام احمد بن حنب
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لین الحدیث اســت ، وابوحاتم گتده : نواــته اــود  ،بن معین گدته  ضــعیف اســت . وامام آزبوزرعه گدته 

ومراد ازسـدی دراین جا همان ســدی کبیر  ، گدته که : وی نزدمن صـدوق اسـت   حدیث اش ، وابن عدی

به نام) سدی( یاد میشد، ومراد  است،)سدی به خاطراین گدته میشود که درمدینه درجای که می نشست

ازسدی کبیر دراینجا: همان اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمة السدی است، اخصی دیگری به نام 

 در – الله رحمه –چناننه امام بخاری ، ی صــغیر، مشــهور اســت، متروک الحدیثمحمد ابن مروان ســد

 ازحضر  اسـت  تابعی ، کرده هم تدلالاس ـ وی به حتی ذکرکرده، کبیررا سـدی  وکبیرخود صـغیر  تاری 

قه است ،امام احمد ابن حنبل وی ،ث دارد روایت تابعین وازبسیار اـنیده،  حدیث عنه  -الله رضـی  – انس

ــده از احمد ابن حنبل ، فرمود : یحی بن معین یک روز درنزد عبد    را ثقـه گدتـه ، وهم چنان روایت اـ

الرحمن زمانیکه این سـخن راانید غضب اد،   الرحمن بن مهدی فرمود : که سـدی ضـعیف اسـت عبد   

ــت. امام عجلی هم چنان میگوید :   ــخانان وی را بد پند داا وچیزی را که  گدت عبد الرحمن المهدی س

 1 که ثقه است وعالم بالتدسیر است،  روایا  ازوی زیاد ذکراده.

کوفی وبه نام ) مرة الطیب ( هم اــهر  دااــت ، مرة الهمرانی ، ازابن  : ویمرة بن شییراحیل همدانی -8

ما ، حدیث انیده ، ازمرة الهمدانی ، عمروبن مرة درباره انبیاء -رضی الله عنه-مسـعود،أبوموسـی ااعری   

 خواند نمازمی که را الهمدانی مرة دیدم که میکند نقل خالد ازأبی – الله رحمه–روایت دارد،امام وکیع 

ــمی نمد الایبرب ــت همانند که زمین ازبرآمدگی میکرد،دریکی نمازادا هزاررکعت هروزیگ پش  بود بالش

                                              

 

(. اکمال تهذیب 854/ شماره :  585ص:/  5 ج:(. سعیر اعلام النبلاء للذهبی ) 835ص:/  3 ج:تهذیب الکمال مع حواشعیه لیوسعف المزی)   - 1 

 (.515/ شماره : 811 ص:/ 5 ج:الکمال فی اسماء الرجال )
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ازجماجم)موضعی است نزدیکی کوفه  بعد یوسف بن حجاج زمان در: که میگوید سـعید  ابن میکرد، تکیه

 1و واقعه ابن ااعت باحجاج درآن اتداق افتاد( وفا  نمود. 

-أبوروق الهمدانی ، الکوفی ، این امام بزرگ ازابراهیم التیمی ، ازانس بن مالک : ویعطییه بن الحیار    -9

ازسـدیان بن اللیل ، ازصالح بن أبی طریف ، ازضاک بن مزاحم ، ازعمرالشعبی ، ازعبد الله  -رضـی الله عنه 

ــعد العوفی ، ازعکرمه مو    ن لی اببن مـالـک الهمـدانی ، ازأبی الغریف عبید الله بن خلیده ، ازعطیه بن سـ

ی عبد الرحمن السلمی روایت ومحمد بن جحاده ، ازأبی اسـحاق الشـیبانی ، ازأزب  -رضـی الله عنه - -عبا 

اســـحاق بن  د که) لابدســـه به( وهم چنان نســـائیعبد الله بن احمد بن حنبل ازپدرش نقل میکن، دارد

  2ق است.آبوحاتم میگوید : أبومسروق صدو، بن معین نقل میکند که صالح است منصورازیحی

نام اصلی اش، احنف)وبه احنف مشهوراده، زیراکه پاهایش کج بود( بن قیس بن  :امام ضحاك -01

ــت(، امیربزرگ ، عالم خردمند به نام       ــیـاد  تمیم را بـه عهده دااـ ــین التمیمی )سـ معـاویـه بن حصـ

  أبوبحرالتمیمی کسـی که به حلم برد باریش وسیاد  اش ضرب المثل های است سری زبان ها، درحیا 

مر، ازع،   به نزد أمیر المؤمنین وارد ادایمان آورده بود، در رأ  یگ هیأ-صلی الله علیه وسلم- -پیامبر

وازعده دیگرهم حدیث -رضــوان الله علیه اجمعین -علی ، أبی ذر، عبا  ، ابن مســعود، عثمان بن عدان

 3بیان کرده است.

 

                                              

 

 1 (.8589/ شماره: 135/ص: 5 )ج:یجال صح   الباایی  -

/ 83)ص: مصیینا ابن ابی شیی به  ( .8/389) الطبقات الکبری (. 3955/ شععماره : 843/ ص: 51)ج:  تهذیب الکمال یی اسییما  الرجال -2 

 (.85113شماره:

 3 (.59/ 93/ص: 1)ج: س رام ا النب   - 
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 ومدفصل 

 فاتحهیات تفسیری عبد الله بن مسعود درسوره روم

 درسوره فاتحه  -رضی الله عنه-اول : مرویات تفسیری عبد الله بن مسعود  حثبم

 (اَعدوذُ بِااللهِ مِنَ الشیَطَانِ الرجَیِم): درباره استعاذهت عبدالله بن مسعود مرویا: مطلب اول

یْطاَنِ الرَّجِیمِ، وهَمْزه وَنوَفْخِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُ ذُ بِكَ مِنَ الشَّ قَالَ: "  -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ عَنِ النَّبِيِّ  -1

عْرُ، ونفخه: الكِبْر  1« .وَنوَفْثِهِ ، قَالَ: هَمْزُهُ: الْمَْ تَةُ، ونوَفْثهُ: الشِّ

لله علیه صلی ا-نقل می کند: وقتیکه پیامبر -صـلی الله علیه وسـلم  - -از پیامبر  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  )

صلی الله -که پیامبر  2درنماز داخل می اد ، این دعا را می خواند ، ودر روایت ورقاء که دردیگرکتب آمده -وسلم

مارا این دعا را یاد می داد که چنین بگوید: ای بارخدایا   پناه میبرم به تو، از اـرایطان رانده اده ،  -علیه وسـلم 

 (اندازد ، وبه تحقیر وتعظیم کردن دیگران ، وازکبر ایطان.از وسوا  ایطان که به دل ها ی مردم می 

درکتاب اش نقل کرده ، عطاء بن سـائب درآخرعمرش مختل  اده   -رحمه الله-امام ابن ماجه: حکم این روایت

رضی -ومحمد ابن فضـیل بعد ازاخت ط اش حدیث را انیده ، ودر سماع أبی عبد الرحمن سلمی ، ازابن مسعود  

ضی ر-جرر تعدیل است ، میگوید که :عبد الرحمن سلمی ازابن مسعود  مهئأامام اعبة که از م اسـت. ک -الله عنه

                                              

 

تفس ر القرأن العظ م  .  سند حدیث صحیح( 111 شماره:/ 588 ص:/ 8ج:) قزوینیسنن ابن ماجه لل( --أبوعبد الله ، محمد بن یزید القزوینی ) -1  

 .( 888 ص:/ 8 ج:) ابن کث ر
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 را آبوداود ، ترمای، ونسائیواین حدیث  نشنیده ، ولیکین امام احمد میگوید که درقول اعبه وهم است. -الله عنه

  1. است اش ازجبیربن مطعم نقل کردهحیح نقل کرده اند. وابن حبان در ص -رضی الله عنه-بی سعید خدری ا ، از

 : واژه های اساسیمدهوم 

 ی که ایطان بردل انسان میدکند، ویا نوع مرگ ناگهانی )به معنی صرع( گدته اده. ها :  وسوسه همزه  -0

: انداختن باد دهن همرای کمی لعاب آن است، ومشابهت به پوف : به معنی اـعر، اصـل معنی ندث  نفثه  -2

ه اـعراـده ، زیراکه اـیطان اعراء را زیاد وسوسه میکند ، به مدر ، وذم دیگران ،    کردن دارد ، تعبیر ب

 وبه تحقیر وتعظیم کردن دیگران.

ــل معنی ند ، با دهان خود باد بیرون کردن.  درانفخه  -1 ــده ، زیراکه: اص ع از کبر نو ینجا به کبر تعبیر ا

 را حقیر، وپست می بیند. های ایطان است که اخص ندس خود را بزرگ امرده، ودیگرانه وسوس

 طرق این روایت: 

ــیبانی ، ازابراهیم بن عبد الله  -0 امام علی البیهقی این حدیث را، ازطری  أبوعبد الله ، از محمد بن یعقوب ا

ســعدی ، از احمد بن أبی ظیبه ، ازورقاء ، از عطاء بن ســائب ، ازأبی عبد الرحمن ســلمی ، ازعبد الله بن  

 2عین عبار  فوق آورده اده.-صلی الله علیه وسلم- -ازپیامبر-رضی الله عنه-مسعود 

                                              

 

 (111: ص 5 ج) الضدیفة البانی، ناصر الدین، السلسة - 1  

هعععع (   8344أبوبکر آحمد بن الحسععین بن علی البیهقی ، ومؤلف الجوهر النقی :علاء الدین علی بن عثمان الماردینی ، الشععهیربابن الترکمانی.)  - 2

. الهند فی الکاننه ، النظامیه المدارف دایرة مجل  –( الناشر : حیدر آباد 5455/ شماره حدیث :  38/  5) السینن الکبری ویی ییله الجورر النقی 

 . اول چاپ
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عین عبار  فوق را نقل کرده ،  "باب اســتعاذه درنماز پیش ازقرائت  "امام ابن خزیمه درصــحیح خود در -2

ازأبوطاهر، از أبوبکر ، ازیوســف بن عیســی المروزی ، ازمحمد بن فضــیل ، ازعطاء بن الســائب ، ازآبی عبد 

 1.تاس روایت کرده-صلی الله علیه وسلم- -از رسول الله -رضی الله عنه-الله بن مسعود الرحمن ، ازعبد 

ــتدرک اش درا -1 ــی ،   "کتاب امامة ونماز جماعت  "مام حاکم در مس ازطری   عبد الله بن محمد بن موس

ــائب ، از أبی عبد الرحمن    ــیل ، ازعطاء بن س ــیبه ، ازمحمد بن فض ازمحمد بن أیوب ، ازأبوبکربن أبی ا

امام و نقل اده. عین عبار  قوق -صلی الله علیه وسلم- -ازپیامبر-رضی الله عنه-سـلمی ، از ابن مسعود  

 2حاکم گدته سند این حدیث صحیح است وامام بخاری استشهاد کرده به عطاء بن سائب.

امام موصـلی حدیث فوق را ، ازطری  محمد بن فضیل از عطاء بن سائب ، ازأبی عبد الرحمن ، ازعبد الله   -0

 3نقل کرده. - -صلی الله علیه وسلم-از پیامبر -رضی الله عنه-بن مسعود 

حدیث فوق را ، باعین عبار   "البکاء عند قرائت القرآن  "ابوبکر البیهقی در اـعب الایمان  درفصل  امام  -5

، ازطری  أبوعبد الله الشـبانی ، از ابراهیم بن عبد الله ســعدی ، ازاحمد بن أزبی طیبة ، ازورقاء ، ازعطاء بن  

نقل -صلی الله علیه وسلم-از پیامبر -رضی الله عنه-سائب ، ازعبد الرحمن السلمی ، ازعبد الله بن مسعود 

 4کرده.

                                              

 

/  541/  8)  صح   بن خزیمه لمحمد الن سابوییم (  8911 -هعععع  8391أبوبکر السعلمی ، محمد بن اسعحاق بن خزیمه النسیسابوری )    - 1

  . الاسلامی المکتب –(. تحقیق : محمد مصطفی الاعظمی . ناشر: بیروت 415

المستدیک م (   8991 -هععع  8488أبوعبد الله الحاکم بن عبد الله بن محمد بن حمدویه ، بن ندیم بن الحکم ، الضبی ، طهمانی ، نیساپوری )  - 2 

 . اول چاپ. الدلمیه الکتب دار –(. تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا. ناشر: بیروت 149/  355/  8)  ملی الصح ح ن للحاکم

/شماره حدیث :   488/ 1)  مسند أّبی یعلی لاامد الموصلیم (   8914 -هع 8414موصلی ، آحمد بن علی بن المثنی التمیمی ) أّبویدلی ال -3  

 سند حدیث ضدیف است .اول چاپ. للتراث المأمون دار –. تحقیق : حسین سلیم أسد. ناشر: دمشق  (4994

(. تحقیق : محمد السدید بسیونی 5188/شعماره حدیث :   388/  5)  ن للب هقیشیعب لایما هعععع (. 8481أبوبکر أحمد بن الحسعین البیهقی )  -4



 
 

12 
 

امام احمد بن حنبل ازطری  عبد الله بن محمد بن آبی اــیبه ، ازمحمد بن فضــیل ، ازعطاء بن ســائب ،  -1

ه عین نقل کرد-صلی الله علیه وسلم-از پیامبر -رضی الله عنه-ازأبی عبد الرحمن ، ازعبد الله بن مسـعود  

 1حدیث را آورده .

 (اللذِهِ الرذِحمَْنِ الرذِحیِمِ بِسمِْت عبدالله بن مسعود در باره بسمله: )مرویامطلب دوم: 

 2و قال كنا لا نعلم فصل ما بین الس رتین حتى تنزل: }بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِیم{. -رضی الله عنه-عن ابن مسع د  -1

 ویافصل بین دوسوره را انستیم جدایما بودیم نمید روایت است که گدته است: -رضـی الله عنه - ازابن مسـعود  ) 

 بِسم الله الرذِحمَْن الرذِحیِم{} تااینکه ، این آیه نازاد:

مَن الرَّحِیم{ قَالَ: من أَراَدَ أَن ینجیه الله من الزَّباَنیَِة التِّسْعَة عشر ، فلیقرأ }بِسم الله الرَّحْ -رضی الله عنه-عَن ابْن مَسْعُ د -2

هَا جنَّة من كل وَاحِدلیجعل الله لَهُ بِكُل حرف مِ   3«.نوْ

آنرا نجا  دهد،   -جل ج له-روایت میکنند، فرمود: کسیکه بخواهد، الله  -رضی الله عنه-از ابن مسعود )

ــت   ــت ، یعنی : )فرا ــت نگبانان جهنم که تعداد آنها: نوزده تا هس آنها را -جل ج له-های که الله ه ازدس

کافر، مناف  ، وگنهگار( پس باید: بخواند، )بســم الله الرحمن مســل  ســاخته به کیدر رســاندن انســانهای 

 (الرحیم( هرحرف این جمله برایش ، در روزقیامت سسری قرارخواهد گرفت.

{ الرَّحِیم الرَّحْمَن الله مبِس} قوَرَأَ  من - وَسلم عَلَیْهِ  الله صلى - الله رَسُ ل قاَلَ : قَالَ  - عنه الله رضي –عَن ابْن مَسْعُ د  -3

                                              

 

 . اول چاپ. الدلمیه الکتب دار –زبلول. ناشر: بیروت 

(. 3131/  55/  4)مسند اماا اامد بن انبل م ( 8995 -هعععع 8488أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسعد الشعیبانی )    - 1

  دار الحدیث. چاپ اول . -ناشر: القاهر محقق : احمد شاکر.

 (.5333شماره :  439/  5) شعب الایمان لأبوبکر الب هقی  -2 

/ 858/  8) جامع الب ان یی تآویل القرأن للطبری م ( 5111 -هع 8451أبوجدفرلإ محمد بن جریر بن یزید، بن کثیربن بالبالآملی ، الطبری )- 3

  (.889/  8، ) تفس ر القرأن العظ م ابن کث راکر. ناشر: مؤسسة الرساله . چاپ اول.  ( تحقیق : أحمد محمد ش841شماره : 
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 1«.رجََةبوَعَة آلَاف دَ أَرْ  لَهُ  وَرفع سَیِّئَة آلَاف أَربْوَعَة عَنهُ  ومحي حَسَنَة آلَاف أَربْوَعَة حرف بِكُل لَهُ  كتب

: دبخوان که کســی – علیه الله صــلی –روایت میکند، فرمود: فرموده ، رســول الله -رضــی الله عنه-ابن مســعود  )

میشــود برای همین اــخص دربدل هرحرف آن ، چهار هزار حســنه، نواــته  "}بِسییم الله الرذِحمَْن الرذِحیِم{ "

 (ونیکی ، وچهارهزاربدی هایش محو میشود، وچهار هزاردرجه ومقام اش بلند می اود.

 فاتحه. برخی آیات سوره رد -رضی الله عنه-ات تفسیری عبد الله بن مسعود مروی: مبحث دوم

 «الد ینِمَالِ ِ یوَْمِ »آیت یات در باره مرو: مطلب اول

 - أنه قرأ على رس ل الله -رضی الله عنه-یعني ابن مسوع د  -عن عبد الله در مورد این آیت چنین روایت اـده اسـت:    

 2.«صلى الله علیه وسلم: }مالك ی م الدین{ بالألِ }غیر المغض ب علیهم{ خف 

ن { } مالک یوم الدی - - علیه وسلمصلی الله-خواند ، بررسول الله -رضـی الله عنه -بن مسـعود  یعنی ا عبد الله)از 

 (به کسره خواند. «غیر المغضوب علیهم»ی : به الف یعن

ــعید الرازی ، ازمحمد بن نباتة  این حدیث را امام طبرانی ،وامام هیثمی مرفوع روایت نموده ، ازطری  علی بن سـ

طلحه بن سـلیمان که برادرإسحاق بن  الرازی ، از عبد الصـمد بن عبد العزیزالمقر  ، فرمود: من خواندم قرآن را بر 

ــت ، میدرمایدکه : گدت برای من طلحه ، من خواندم قرآن برفیاض بن غزاون ، وفیاض فرمود: من  ــلیمان اسـ سـ

ــرف الیامی ، وطلحه فرمود: خواندم من قرآن بریحیی بن وثاب ، ویحیی بن وثاب خواند   خوانـدم برطلحه بن مصـ

 آن را رسانیده است.  رضی الله عنه-بد الله بن مسعود برعلقمه بن قیس ، وعلقمه بن قیس برع

                                              

 

 .دارالفکر–( ناشر: بیروت 58ص:/  8 ج:)الدی المنثوی یی تفس ر المأثویللس وطی (    --عبد الرحمن بن أبی بکر، جلال الدین سیوطی )  - 1 

(.ناشر:  81188/ شماره :  339ص:/  8ج:) مجمع الزواید ومبع الفواید اله ثمیم (  9958 -هع 8485نورالدین علی بن أّبی بکرالهیثمی )  - 2

/ شماره  95 ص:/ 81 ج:)المعجم الکب ر للطبرانی م ( 8913 -هععع 8414أبوالقاسم ، سلیمان بن أحمد بن أیوب ، الطبرانی )  .دارالفکر –بیروت 

 سند حدیث حسن است .اول چاپ. والحکم الدلوم مکتبة –(.محقق : حمدی بن عبد المجید السلفی. ناشر: الموصل 81181حدیث : 
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 1«.بدّین{ قاَلَ: هَُ  یوَْ م الْحساوأناس من الصَّحَابةَ فِي قوَْ له }مَالك یوَْ م ال -رضی الله عنه-عَن ابْن مَسْعُ د  -1

ال  )مروایت است که : مراد از  - -صلی الله علیه وسلم-وتعداد ازاصحاب پیامبر  -رضی الله عنه-از ابن مسعود  )

 درآیه : یوم الحساب است )یعنی روز محاسبه وجزا است از سوی پروردگار سبحان برای بندگانش( یوم الدین(

وَسَلَّمَ: )مَلِكِ یوَْ مِ الدِّینِ( قَالَ: لَیْهِ صَلَّى اللهُ عَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَنْ أنُاَسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ دٍ  -2

 2« «.هَُ  یوَْ مُ الْحِسَابِ »

ل  یوم } مانقل کرده اند: -صلی الله علیه وسلم- -وازتعداد اصحاب پیامبر-رضی الله عنه-ازعبد الله بن مسعود  )

 گانش(.: هویوم الحساب . )یعنی روز محاسبه وجزا است از سوی پروردگار سبحان برای بند الدین{

این حدیث صـحیح براـرط مسـلم برابر اسـت ولی مسلم این حدیث را تخریج نکرده ، سند حدیث حسن است.     

 ازجهت ک م به اسماعیل بن عبد الرحمن سدی.

درحدیث فوق اسناد ورجال این یک مقدار به تحقی  نیاز دارد ، أئمه حدیث بالای : بررسی حال روایان حدیث

 این ک م دارند.

اـی  طبری است ، احمد ااکر میگوید که : آننه که درنزد من مراجع   وی :ابن هارون الهمدانی موسیی  - 0

ومنابع که وجود داات معرفی کامل موسی بن هارون الهمدانی را پیدا نکردم ، جزاینک امام طبری درتدسیر خود 

این تدســیر که روایت اــده ازعمر ودرتاری  طبری در دوجزء اول ودوم  حدود پنجاه بار، نام وی را ذکرکرده ، اما 

                                              

 

  سند حدیث صحیح است ( .31/  8) الدی المأثوی یی تفس ر المأثوی، (. 3155/ شماره :  514/  5) المستدیک ملی الصح ح ن للحاکم  - 1 

 سند حدیث صحیح است. (. 881/ شماره حدیث 858/ 8) جامع الب ان یی تأویل القرآن  - 2 
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امام دارقطنی دررجال الحدیث موسی بن هارون  1ت در نزد اهل علم به روایت حدیث.وبن حماد ، که معروف اس ـ

 3امام أبوحاتم موسی ابن هارون بن اسحاق، را صدوق گدته. 2بن اسحاق الهمدانی را گدته کوفی وثقه است.

ــبت اش به طرف جدّ ش   عمرو بن حماد القناد – 2 ــی وقت نسـ : وی عمرو بن حمـاد بن طلحه القناد ، بعضـ

میشــود، گدته اــده اســت، عمروابن طلحه، وهم چنان کنی دیگری وی:  أبا محمد، صــاحب تدســیر أســباط بن 

نصـرازسـدی است، ودرکوفه وفا  نموده واصل آن از اصبهان ایران است ودرخ فت ابی اسحاق وفا  نموده ، ثقه   

امام مسلم درصحیح خود از این روایت کرده  ، وهم چنان ابن سعد درطبقا  اش وی را به معرفی گرفته ،   است،

 4همه این ها میگویند که عمر ابن حماده القناد  ثقه است.

 امام ، امرده ضعیف را سدی – الله رحمه –: مختلف فیه است ، وامام احمد  اسیبا  ابن نصیر الهمدانی   – 1

 درتراجم – الله رحمه – بخاری امام ، آورده درثقا  را وی – الله رحمه – حبان ابن ، گدته دوقصــ را وی ذهبی

ابن معین وی را ثقه گدته ،آبونعیم الم ئی وی را ضعیف گدته ، وامام نسائی گدته  ویحی ، نکرده جرر را وی خود

                                              

 

 –(. ناشر: الأردن 4515/ شماره :  518ص:/ ج:5)المعجم الصیغ ر لرواة امماا ابن جریر الطبری (  _أکرم بن محمد زیادة الفالوجی الأثری )  -1 

 .  عفان دارابن – القاهرة ، الدارالآثریه

 الزاملی ابراهیم آیمن – عید الرزاق عبد احمد –مجموعة من المؤلفین : محمد مهدی المسلمی ، ومنصور عبد الرحمن ، عصام عبد الهادی محمود  - 2

(.ناشر: عالم الکتب 3831/  813 ص:/ 5ج:. ) موسومة أقول أبی الحسن الدایقطنی یی یجال الحدیث ومللهم ( 5118) .خلیل محمد محمود –

 . اول چاپ. لبنان –بیروت  -والتوزیع  للنشر

تهذیب م (. 8911 -هع 8411أبوالحجاج ،یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف ، جمال الدین ابن ابی الزکی آّبی محمد القضاعی الکلبی ، المزی )  - 3

 . اول چاپ ، الرسالة مؤسسة – بیروت: ناشر: ناشر.  مدروف بشارعواد –( تحقیق : د  11 ص:/ 31ج:) الکمال یی اسما  الرجال

م ( 8983 -هع 8315(. آبوعبد الله ، شم  الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی ) 411ص:/  8ج:)الطبقات الکبری لابن سعد  - 4 

 للطباعة المدرفة دار ، لبنان –(. تحقیق : علی محمد البجاوی ، ناشععر: بیروت 8353/ شععماره :  554ص:/  3 ج:) م زان الامتدال یی نقد الرجال

/  5ج:) تاییخ الاسیی ا ووی ات المشییار ر والاام ام ( 5113أبوعبد لله ، شععم  الدین محمد بن آحمد، بن عثمان ، بن قایماز الذهبی )  .والنشععر

 (. تحقیق : بشار عواد مدروق . ناشر : دارالغرب الإسلامی . چاپ اول.313/ شماره :  844ص:
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ــیر طبری را تحقی  نموده میگوید  ــاکر که تدس ــر الهمدانی  ثقه : لیس بقوی ، واحمد ابن ا ــباط ابن نص که : اس

 1است.

: امام ومدســر، کوفی ، یکی ازآزاد اــده های موالی  اسییماعیل بن عبد الرحمن بن أبی کریمة السییدی – 0

قریش است . امام سدی : ازانس بن مالک ، ابن عبا  ، ازعبد بن خیر الهمدانی ، ازمصعب بن مسعد ، ازآبی صالح 

امام نســائی وی را صــالح الحدیث گدته ، یحیی بن ســعید ،داد زیادی تقریبا روایت دارد عباذام ، ازمرة الطیب وازت

القطان گدته : لابأ  به ، وامام احمد بن حنبل گدته : ثقه اســت . ویحیی بن معین گدته : ضــعیف اســت . وامام 

ــود حدیث اش ، وابن عدی  ــته ا ــت ، وابوحاتم گدته : نوا ته که : وی نزدمن گد أبوزرعه گدته : لین الحدیث اس

ومراد ازسدی دراین جا همان سدی کبیر است،)سدی به خاطراین گدته میشود که درمدینه درجای ،صدوق است 

که می نشـسـت به نام) سـدی( یاد میشـد، ومراد ازسـدی کبیر دراینجا: همان اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی      

 چناننه، ی صغیر، مشهور است، متروک الحدیثکریمة السدی است، اخصی دیگری به نام محمد ابن مروان سد

وی اســتدلال هم کرده ،  به حتی ذکرکرده، کبیررا ســدی وکبیرخود صــغیر تاری  در – الله رحمه –امام بخاری 

 ابن داحم ،امام است ،ثقه دارد روایت تابعین وازبسیار انیده، حدیث عنه  -الله رضی –تابعی است ازحضر  انس 

 عبد درنزد روز یک معین بن یحی:  فرمود ، حنبل ابن احمد از اــده روایت چنان وهم ، گدته ثقه را وی حنبل

د الرحمن زمانیکه این سخن راانید غضب اد، وچیزی را که  عب اسـت  ضـعیف  سـدی : فرمود مهدی بن الرحمن

                                              

 

(.أبوعبد الله ، مغلطای بن قلیج بن عبد الله البکجری ، المصععری ، 83 شععماره: 314 ص:/ 4 ج:)ات المشییار ر والام ا تاییخ الاسیی ا ووی  -1 

(. تحقیق: آبوعبد  315 شماره: 84 ص:/ 5 ج:)إکمال تهذیب الکمال یی أسما  الرجال م (  5118 -هع  8455الحکری ، الحنفی ، علاء الدین ) 

أبوعبد الله ، شم  الدین محمد بن احمد بن عثمان بن  .والنشر للطباعة الحدیثة فاروق: ناشعر . آبرهیم بن أسعامه  ومحمدآب –الرحمن عادل بن محمد 

( تحقیق  318/ شماره :  55 ص: 8 ج:) دیوان الضعفا  والمتروک ن وخلق من المجهول ن وثقات ی هم ل نم ( 8981 -هع 8311قایماز الذهبی ) 

 .دوم چاپ.  الحدیثة النهضة مکتبة –: حماد بن محمد الانصاری . ناشر: مکة 
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ــت   ــت. امام عجلی هم چنان میگوید : که ثقه اسـ ــخنان وی را بد پند دااـ وعالم گدت عبد الرحمن المهدی سـ

 1 بالتدسیر است،  روایا  ازوی زیاد ذکراده.

: کنیه اش الغداری ، ونام اش غزوان ، تابعی، کوفی ثقه اســـت، امام بخاری وی را در تاری  الکبیر،  ابومال  – 5

 2ویحی بن معین وی راثقه گدته اند.

ی ، امام بخار، تابعی ، وثقه استاش باذام است : آزاد اده ، ام هانئ بنت ابی طالب است ونام اصلی ابوصال  – 1

در تاری  کبیر وی را آورده ، وابن ابی حاتم درجرر تعدیل وی را ثقه گدته ، رتبه اش نزد ابن حجر : مقبول است 

 3. کتب حدیث ازأبوصالح روایت دارمثل: ابوداود ، ترمای ، نسائی ، ابن ماجه.

هم  "مرة الخیر "نام مرة الطیب نیزیاد اــده وهم چنان : به نام اــراحیل الهمدانی الکوفی اســت ، وبه مرة  – 1

گدته اــده ، ازجهت کثر  عباد  وعلم اش ،  ازکبارتابعین وثقه اســت،دارای اــأن بزرگی اســت .وازصــحابهای  

 همعلی الله رضوان –متعدد روایت دارد ، مثل : أبی بکر صـدی  ، عمر، آبی ذر ، ابن مسـعود ، ابی موسی الااعری   

 4.کرده روایت هم دیگری ازجماعهو ،  اجمعین

 5«اهْدِنَا الص رَا َ الْمدستَْقیِمَ» آیتدر باره  مرویاتمطلب دوم: 

 نقل اده که قرارذیل است. -رضی الله عنه-درآیه فوق تعداد روایا  از عبد الله بن مسعود 

                                              

 

(. اکمال تهذیب الکمال 854/ شماره :  585 ص: 5 ج:(. سیر اعلام النبلاء للذهبی )835 ص: 3 ج:تهذیب الکمال مع حواشیه لیوسف المزی) - 1 

 (.515ره : / شما811 ص: 5 ج:فی اسماء الرجال )

 ص: 5 ج:( و ابن ابی حاتم درجرح وتددیل ) 518 ص: 8 ج:( وابن سدد درطبقات )811 شماره: 1 ج:تاریخ الکبیر، حواشعی محمود خلیل )  - 2

55 .)  

 3 (1138 ص: 8 ج:)یواة التهذب ن  - 

 4(. 58/ شماره :  15 ص: 4 ج:) س رام ا النب   لذربی - 

 5الفاتحة:  -5
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صَلَّى الُله عَلَیْهِ  -الصِّرَاُ  الْمُسْتَقِیمُ : الَّذِي توَركََنَا عَلَیْهِ رَسُ لُ الِله »قاَلَ:  -رضی الله عنه-بن مسع د  عَنْ عَبْدِ اللهِ  -1

 1«وَسَلَّمَ 

موقوف روایت اىده : که مراد ازراه راست ،همان راه ی است که رسول  -رضـی الله عنه -از عبد الله بن مسـعود  )

 است.( ن گاااتهمارا برآ -صلی الله علیه وسلم-الله 

وامام بیهقی دراعب الایمان ، ازطری  سلیمان بن الااعث ، ازابراهیم بن مهدی ، از ابن أبی زائد ، ازاعمش ، ازابی 

 2عین عبار  را نقل کرده.-رضی الله عنه-وائل ، ازعبد الله بن مسعود 

یوَقُ لُ نَ: یاَ عِبَادَ الِله هَذَا  مُحْتَضَر  تَحْضُرُهُ الشَّیَاطِینُ  قَالَ: " إِنَّ هَذَا الصِّرَا َ  -رضی الله عنه-عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُ دٍ  -2

 3.«الطَّریِقُ فَاعْتَصِمُ ا بِحَبْلِ الِله فَإِنَّ الصِّرَاَ  الْمُسْتَقِیمَ كِتَابُ الِله 

یقینا در این راه به خاطروسـوسـه وبیراه کردن افراد وااخاص ایاطین    -رضـی الله عنه -ازعبد الله بن مسـعود   )

پس اما به این راه وبه دین   -جل ج له-می گدت : ای بندگان الله -رضی الله عنه-حاضر می اوند، ابن مسعود 

  (یعنی : قرآن کریم است. -جل ج له-چنگ بزنید که مراد از راه مستقیم کتاب الله -جل ج له-الله 

ام هیثمی این حدیث را نقل کرده درکتاب اش  و وی را حواله داده به امام طبرانی فرموده :  این حدیث را امام ام

 4طبرانی ازای  خود، عبد الله بن محمد بن سعید بن أبی مریم روایت کرده ، ولی ضعیف است.

 5«. هَُ  كِتَابُ اللَّهِ »: }الصِّرَاَ  الْمُسْتَقِیمَ{ قَالَ: فِي قوَْ لِهِ عَزَّ وَجَلَّ  -رضی الله عنه-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسع د  -3

                                              

 

 1 ( سند حدیث صحیح است9138/  585ص:  9)ج : المعجم الکب ر للطبرانی  -

  2 سند حدیث صحیح است (8598/ شماره :  558 ص: 5ج:)  شعب لایمان لابی بکر الب هقی - 

 8ج:) للشیجری ترت ب لآمالی الام سی ة  (..81454/ شعماره :   899و  81 / 9138/شعماره :    585 ص: 9 ج:)المعجم الکب ر للطبرانی  - 3 

 سند حدیث صحیح است(. 39 ص: 8ج:) الدیالمنثوی یی تفس ر المأثوی(. 311/ شماره :  99 ص:

 4 (.81198شماره: 358 ص: 8 ج:)مجمع الزواید ومنبع الفواید  - 

السیینة ( 8411ی ) (. آبوعبد الله محمد بن نصععر بن الحجاج المروز3153/ شععماره : 514 ص: 5 ج:) المسییتدیک ملی الصیح ح ن للحاکم  - 5 
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د از راه که مرا  گدته است« اهدنا الصراط المستقیم»در این قول الله متعال -رضی الله عنه-ازعبد الله بن مسعود )

 مستقیم ) کتاب الله است(.

ازآبوجعدرمحمد بن یحیی بن عمر بن امام بیهقی درکتاب اش عین حدیث را از طری  : أبوالحســـین بن فضـــل ، 

 رضی-علی بن حرب ، ازعلی بن حرب ، ازآبوداود حدری ، ازسـدیان ، ازمنصور ، ازآبی وائل ، ازعبد الله بن مسعود  

 1نقل کرده.-الله عنه

 2«.لإسلَما وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله علیه وسلم: )اهْدِناَ الصِّرَاَ  الْمُسْتَقِیمَ( قال: ه -عن ابن مسع د  -4

) از مراد روایت اده است که -صلی الله علیه وسلم- -وازتعداد از اصحاب پیامبر -رضی الله عنه-ازابن مسـعود   ) 

 اس م است.  اهدنالصرا  المستقیم (

وَهَُ  قَاِمِ  یوَقُصُّ  -رضی الله عنه-عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أبَِي عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أتََى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُ دٍ  -8

فِي أَدْناَهُ  -لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَ  -نَا مُحَمَّد  عَلَى أَصْحَابِهِ فوَقَالَ یاَ أبَاَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الصِّرَاُ  الْمُسْتَقِیمَُ قَالَ: توَركََ 

هَا رجَِال  یَدْعُ نَ مَنْ مَرَّ بِهِمْ  هَلُمَّ لَكَ هَلُمَّ لَكَ ، فَمَنْ أَخَذَ  وَطَرَفُهُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَنْ یمَِینِهِ جََ اد ، وَعَنْ یَسَارهِِ جََ اد ، وَعَلَیوْ

هُمْ فِي تلِْكَ  - تَلََ ابْنُ مَسْعُ دٍ الطُّرُقِ انوْتوَهَتْ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَمَنِ اسْتوَقَامَ عَلَى الطَّریِقِ الْأَعَْ مِ انوْتوَهَى بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، ثمَُّ مِنوْ

یةََ  -رضی الله عنه ْْ  3}وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًاً{.« : هَذِهِ ا
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-عنه رضی الله-آمد نزد عبد الله بن مسعود  -رضی الله عنه-بد الله بن عمر ازمسلم بن أبی عمران الااعری که ع)

گدت : ای اباعبد الرحمن -رضــی الله عنه-درحالیکه وی اســتاد بود وقصــه میکرد به اصــحابش ، عبد الله بن عمر 

ت که اس فرمود: صراط المستقیم آن -رضی الله عنه-معنی ومدهوم صراط المستقیم چیست؟ عبد الله بن مسعود 

مارا درابتدای آن ودرطرف آن جنت بااد ، دراین مسیرمستقیم -صلی الله علیه وسلم-گاااـته بااد ، رسول الله  

از طرف راست وچ  آن مردان وداعیان وجود دارد که دیگران را بسوی خود میکشانند، اگرکسی دعو  این ها را 

ست ، واگرکسی که همان مسیر مستقیم را اینتخاب قبول کند، مسـیر غلطی را اینتخاب نموده نتیجه آن جهنم ا 

این آیه را ت و  نمود: }وَأَنَّ -رضی الله عنه-نمود ، اـک نیست که خود را به جنت رسانیده ، سسس ابن مسعود  

 هَااَ صرِاَطِی مسُْتَقِیماًً{. 

سول نقل کرده ولی بدون حدیث فوق را درکتاب خود که به نام جامع الاصول فی أحادیث الر -رحمه الله-ثیرابن ا

امام ابوبکر البیهقی درکتاب اش اعب الایمان همننان  1.است آورده -رضـی الله عنه -سـند آن را از ابن مسـعود   

لَّمَ صَلَّ  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ -الصِّراَطُ المْسُْتَقِیمُ ترَْکُناَ رَسوُلَ اللهِ »حدیث فوق را نقل کرده ، کمی ازلدظ حدیث را آورده 

ضـل قطان ، ازاسماعیل بن محمد صدار ،  واین حدیث را ازطری  حسـین بن ف « عَلَ  طَرَفهِ، واَلطَّرَفُ الْدخرَُ الجَْنَّةُ. -

ــعث ، از ابراهیم بن مهدی ، ازابن أبی زائده ، ازاعمش ، ازأبی وائل ، ازعبد   ــلیمان بن الاا ازعبا  بن محمد ، ازس

امام سیوطی درالدر المنثورحدیث را ازطری  بن مردویه و  است. نقل کرده-رضی الله عنه-الله عبد الله بن مسعود 

 2.است نقل کرده

 3} صِرَا َ الذِذیِنَ أَنعَْمْتَ عَلیَْهمِْ غیَْرِ الْمغَْضوُبِ عَلیَْهمِْ وَلَا الضذِالِّینَ{  آیتدر باره مطلب سوم: روایتی 
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هُمُ الْیوَهُ دُ، }وَلَا الضَّالِّینَ{  مْ{هِ عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ، وَعَنْ أنُاَسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: }غَیْرِ الْمَغْضُ بِ عَلَیْ 

  1«.هُمُ النَّصَارَى

چنین نقل اده ، در تدسیر }غیر -صلی الله علیه وسلم-وازتعداد اصـحاب پیامبر -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

 (المغضوب علیهم{ که مراد یهوداست. ودر}ولاالضدلین{ که مراد نصاری است.
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 فصل سوم 

 درسوره بقره-رضی الله عنه-یات تفسیری عبد الله بن مسعود روم

 مبحث اول: بررسی روایات عبدالله بن مسعود در مورد نزول و فضیلت سوره بقره

 مکان نزول سوره بقرهدر باره مطلب اول : 

، فوَقُلْتُ : یاَ أبَاَ عَبْدِ  مِنْ بَطْنِ الَْ ادِي  -رضی الله عنه-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزیِدَ ،قَالَ : رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بن مسع د  -1

رُهُ ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أنُْزِ  صَلَّى اللَّهُ  -لَتْ عَلَیْهِ سُ رةَُ الْبوَقَرَةِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ ناَسًا یوَرْمُ نوَهَا مِنْ فوَْ قِهَا، فوَقَالَ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَیوْ

 1«. -عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

، عبد الرحمن بن رمی کرد جمره را، از بطن وادی -رضی الله عنه-ابن مسعود  گدته است:عبد الرحمن بن یزید  )

فرمود : -رضــی الله عنه-یزید میگوید: ای أزباعبد الرحمن ، بعض ازمردم رمی جمره را ازبالامی زنند ، ابن مســعود 

-ه من قراردارم ، همان جای است به رسول الله قسم است به آن ذاتیکه غیرآن کسی دیگری نیست ، این جای ک

 است.( سوره بقره نازل اده-صلی الله علیه وسلم

به عین عبار  ازطری  : عبد الله بن الولید ، ازســدیان ، ازاعمش روایت اــده. )وتمام کتاب های که این حدیث را 

نقل کرده اند، سلسه اسناد اان به عبد الرحمن بن یزید می رسد ، باکمی تداو  الداظ ، یعنی :  عبد الرحمن بن 

رمی جمرا  کرد، منی را ازجانب راست خود قرار -عنه رضی الله- -یزید می گوید که دیدم ، زمانیکه ابن مسعود 
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ــنگ ریزه زد آن را (     رم  الجمرة فجعل منی عن یمینه ومکة عن »داد ومکـه را ازطرف چـ  خود وبـه هدت سـ

 «یساره فرماها بسبع حصیا .

ََ الْجِمَارَ اعْتِرَاضًا، وَجَعَلَ بْطَنَ الَْ ادِيَ، وَاعْ اسْتَ  -رضی الله عنه-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزیِدَ، أَنَّ عَبْدَ الِله بْنَ مَسْعُ دٍ  -2 توَرَ

 1.«الْجَبَلَ فوَْ قَ ظَهْرهِِ، ثمَُّ رَمَى، وَقَالَ: " هَذَا مَقَامُ الَّذِي أنُْزلَِتْ عَلَیْهِ سُ رةَُ الْبوَقَرَةِ 

لوادی رسید ، وسنگ های خود به بطن ا-رضی الله عنه-زمانیکه ابن مسعود روایت است:  ازعبد الرحمن بن یزید )

را به زدن پیش کرد، کوه منی را پشت سری خود قرار داد،سسس رمی کرد، فرمود: این همان مقام است که سوره 

 (نازل اده. - -صلی الله علیه وسلم-بقره به رسول الله 

 فضیلت سوره بقره در مورد -رضی الله عنه-ابن مسعود مرویات مطلب دوم :

قال : قرأ رجل عند عبد الله البقرة وآل عمران فقال قرأت س رتین فیهما اسم الله الأع م -رضی الله عنه-عن عبد الله  -1

 2«.الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي 

سوره -رضی الله عنه-: اخصی نزد ابن مسعود است که گدته استروایت   -رضی الله عنه-ازعبد الله بن مسـعود  )

 و  کرد، فرمود : خواندی تو، دوسـوره را که ،  در این دوسـوره ، اسم اعظم وجود دارد، اگر   بقره وآل عمران را ت

 (به این اسم اعظم چیزی از الله خواسته اود ، اجابت می اود، واگرچیزی سوال اود ، الله نصیب اش میگرداند.

 جعدی آمده ضعیف است.ولی سـند این حدیث ضعیف است ، زیراکه درسند حدیث اخصی به نام جابر بن یزید  

ــعد می گوید: جابر بن یزید الجعدی مدلس  ع ء الدین درتهایب الکمال  امام أبوعبد اللهچناننه  به روایت ابن سـ

است درنظریا  ورأی خود خیلی ضعیف است ،أبی محمد بن الجارود می گوید که هیچ چزنیست دروغ گواست ، 
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گدته که جابر بن یزید الجعدی ، ازجمله اــیعه های  -ه اللهرحم-امام ذهبی 1وحدیث اش را نواــته نمی کردن.

 مننزد که گوید می أبوداود وامام ، گویند می ثقه را وی – الله رحمهم –غالی است ولی امام اعبه وسدیان ثوری 

 2ست ، وامام نسائی می گوید که متروک الحدیث است.نی قوی

 عَبْدًا اللَّهُ  خَیَّبَ  مَا»: سَلَّمَ وَ  عَلَیْهِ  اللهُ  صَلَّى - اللَّهِ  رَسُ لُ  قَالَ : قَالَ  - عنه الله رضي –عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ  -2

زُ الْمَرْءِ الْبوَقَرَةُ، وَآلُ عِمْرَانَ  عِمْرَانَ، وَآلَ  الْبوَقَرَةِ  سُ رةََ  فَافوْتَتَحَ  اللَّیْلِ، جَْ فِ  فِي قَامَ   3«.وَنعِْمَ كَنوْ

الله دت: گ -صلی الله علیه وسلم-رسول الله  که گدته است: روایت میکند-رضی الله عنه-مسروق ، از ابن مسعود  )

هرگیز ناأمید نمیکند، اـخصی را که ، درنیمه اب بلند اود ، وبه سوره بقره ، وآل عمران آغاز کند  -جل ج له-

 (عمران است.،بهترین کنز وخزانه یک اخص در زندگی اش، سوره بقره ، وآل 

ث امام هیهثمی این حدی، یث روایت نکرده مگرفضیل بن عیاضاین حدیث را روایت نکرده اعبی مگرازلیث ، وازل

سـلیم ک م است وی ثقه ومدلس  را بدون سـند ذکرکرده ، وبه طبرانی حواله داده ولی گدته که : درلیث بن أبی  

حلیة الالیاء وگدته حدیث غریب اســت فق  ازطری  :  امام اصــبهانی این حدیث را نقل کرده درکتاب خود، اســت

 4فضیل بن عیاض ولیث بن أزبی سلیم روایت اده ، تنهاازطری  بشربن حیی روایت اده.

مْرَانَ ، أَوْ بوَعِْ  : مَا خَیَّبَ اللَّهُ بوَیْتًا أَوَى إِلیَْهِ امْرؤ  بِسُ رةَِ الْبوَقَرَةِ ، أَوْ آلِ عِ  -رضی الله عنه-قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسع د  

 «صََ احِبِهِنَّ.
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باکمی -رضی الله عنه-امام جوزجانی این حدیث را ازطری  سـعید ، ازسـدیان ، ازمسـعر ، از معن ، ازابن مسـعود     

ناامید نمی کند آن خانواده را که رجوع کند آن اــخص به سوره بقره -جل ج له-تداو  الداظ روایت کرده ، الله 

 یا آل عمران ، یابعض ازاجزای آنرا ت و  کند.

خْرَى ، ثمَّ یتغنى لَا ألفین أحدكم یضع إِحْدَى رجلَیْهِ على الْأُ  -صلى الله عَلَیْهِ وَسلم  -عَن ابْن مَسْعُ د قَالَ: قاَلَ رَسُ ل الله 

 1«.أَن یقْرَأ سُ رةَ الْبوَقَرَة ، فَإِن الشَّیْطاَن ینفر من الْبوَیْت الَّذِي یقْرَأ فِیهِ سُ رةَ الْبوَقَرَةویدع 

ه زمانی می آید ک-صلی الله علیه وسلم-روایت میکند، فرمود: فرموده رسـول الله  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  )

بربالای پای دیگرش، آواز میخاند، واینکه خواندن سوره بقره من میابم یکی از اـاما را، گاااته است پای خود را  

 را ترک میکند، درهرخانه که سوره بقره خوانده اود، ایطان  ازآن خانه فرار میکند.

ئی این حدیث را آورده باکمی تداو  الداظ : یعنی اـیطان فرار میکند ازخانه که خوانده اود سوره بقره  امام نسـا 

 2مند ترین خانه ، خانه ای است که ازخواندن سوره بقرخالی بااد.درآن خانه ، وفقیر مست

قِیه الشَّیْطاَن فاتخذا ل -صلى الله عَلَیْهِ وَسلم  -قاَلَ: خرج رجل من أَصْحَاب رَسُ ل الله   -رضی الله عنه-عَن ابْن مَسْعُ د 

ذ الثَّانیَِة أَرْسلنِي أحَدثك حَدِیثا ، فأَرْسلهُ قاَلَ: لَا، فَاتخ، فاصطرعا ، فصرعه الَّذِي من أَصْحَاب مُحَمَّد،  فوَقَالَ الشَّیْطاَن: 

. فَاتخذ فاصطرعا، فصرعه الَّذِي من أَصْحَاب مُحَمَّد فوَقَالَ: أَرْسلنِي فلأحدثنك حَدِیثا یوُعْجِبك فَأرْسلهُ فوَقَالَ: حَدثنِي قَالَ: لَا 

ا فوَقَالَ: أَرْسلنِي ، ثمَّ جلس على صَدره وَأخذ بإبهامه یل كه -الله عَلَیْهِ وَسلم صلى  -الثَّالثَِة فصرعه الَّذِي من أَصْحَاب مُحَمَّد 

هَا تقْرَأ فِي وسط الشَّیَاطِین إِ  ثنِي قاَلَ: سُ رةَ الْبوَقَرَة فَإِنَّهُ لیَْسَ من آیةَ مِنوْ لاَّ تفَرقُ ا، أَولا تقْرَأ فِي بیَت فوَقَالَ: لَا أرسلك حَتَّى تُحَدِّ
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 1.«لِك الْبوَیْت شَیْطاَن قَالُ ا: یاَ أبَاَ عبد الرَّحْمَن، فَمن ذَلِك الرجلَ قَالَ: فَمن توَرَوْنهَُ إِلاَّ عمر بن الْخطابفیَدْخل ذَ 

 -صلی الله علیه وسلم-آورده ، فرمود: روزی ازروزها یکی از اصـحاب رسـول الله   -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

ازخانه بیرون اـد ،اـیطان به صـور  اـخص پیش روی وی آاـکار اـد، اـیطان ازوی تقاضای پهلوانی کرد ،        

وی را انداخت ، ایطان گدت : مرا بگاار، -صلی الله علیه وسلم-هردوی آنها پهلوانی گرفتند، صحابه ای رسول الله 

یر، چیزی نخواهم گدت. باز دوباره باوی برایت سخنی را خواهم گدت: زمانی که آن را رهاکرد، ایطان گدت: نه خ

بهلوانی گرفت، وی را زیرپاهای خود انداخت ، عین کلما  را دوباره تکرار کرد ،که مرا رها کن ، سـخنی را خواهم  

گدت : باز رهایش کرد، باز ازسـخن گدتن إبا کرد، سوم بارباهم پهلوان گرفتند، که وی را زیرپاهای خود انداخت ،  

م گدت: تورا نخواه-صلی الله علیه وسلم-اش نشـسـت، برای بار سـوم عار کرد، واصـحاب پیامبر      وبربالای سـینه 

گاااـت، تا وقتیکه سـخن ا  را نگوی، اـیطان گدت : درسـوره بقره هیچ آیه آن نیســت که در وس  ایاطین     

ــوره ب  ــیطان ، از آنجا فرار خواهد کرد، یا این که در خانه که س ــود ، مگر اینکه ا ــود، خوانده نش قره خوانده میش

اـیطان از آنجا فرار میکند. گدت اد، أی أبا عبد الرحمن، این مرد کی بود؟ فرمود: جزعمربن الخطاب کسی وی  

 (را ندیده.

 روایت فوق را درکتب حدیثی پیدا نکردم تاازصحت وسقم حدیث آگاه اوم.

 2«.ة فقد أَكثر وأطابقَالَ: من قوَرَأَ سُ رةَ الْبوَقَرَ  -رضی الله عنه-عَن ابْن مَسْعُ د 

روایت میکند، فرموده : کسیکه قرائت کند سوره بقره را ، پس کاری زیادی انجام -رضی الله عنه-از ابن مسـعود   )

 است.( ، وخیلی کارنیکی کردهداده 
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امام هیثمی این حدیث را نقل کرده  ، نســبت اش را به طبرانی داده ، فرموده که : دراین حدیث یحیی بن عمرو 

ــلمة آمده که مجهول اســت، امام هیثمی می گوید که  معرفی واــهر  وی را درکتب رجال حدیث پیدا   ب ن س

 1نکردم ، وبقیه رجال این حدیث صحیح است.

صلی الله علیه -ا رَسُ لَ اللَّهِ فوَقَالَتْ : یَ  -صلى الله علیه وسلم-أَنَّ امْرَأَةً أتََتِ النَّبِىَّ -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ  -عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ 

فوَهَلْ توَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ :» هَا بوَ یوَعْنِى للَِّذِى خَطَ  -صلى الله علیه وسلم-رأَْ ي فِىَّ رأَْیَكَ الْحَدِیثَ. فوَقَالَ رَسُ لُ اللَّهِ   - -وسلم

قَدْ أنَْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ توُقْرِِوَهَا » : -صلى الله علیه وسلم-قَالَ : نوَعَمْ سُ رةََ الْبوَقَرَةِ وَسُ رةََ الْمُفَصَّلِ فوَقَالَ رَسُ لُ اللَّهِ «. شَیْئًا 

 2«. فوَتوَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ.«وَتوُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزقََكَ اللَّهُ عَ َّضْتوَهَا 

آمد،واین زن فرمود: ای -صـلی الله علیه وسلم -که زنی نزد پیامبر  اسـت روایت -رضـی الله عنه -ابن مسـعود    ) از

: برای کسی که وی را به نکار -صلی الله علیه وسلم-رسـول خدا؟ نظرمن در نظراماست، پس فرمود، رسول الله  

میداد : آیا از قرآن چیزی خوانده ای ؟ فرمود: بلی   سوره بقره ویکی از سوره های مدصل قرآن را یاد دارم ، سسس 

: این زن را به نکار تو میاورم ، به اــرطی که به وی این ســوره ها را  -صــلی الله علیه وســلم-فرمود: رســول الله 

ــسس آن مرد به همین برایت مال داد مهرش را اداء کن-جل ج له-دهی، زمانیکه الله بخوانی وبه وی تعلیم ب ، سـ

 ارط با وی ازدواج کرد.(

امام طبرانی میدرماید:روایت فوق ضـعیف اسـت. دراین حدیث اخصی به نام عتبه بن سکن آمده که وی متروک   

خت ردکرده گدته اصالت ندارد ، دروغ الحدیث اسـت، بعضـی نسبت وضع داده به وی ، ولی امام طبرانی آن را س  

 3است. دارقطنی فرموده که : عتبه بن السکن منکرالحدیث است.

                                              

 

 (.سند حدیث صحیح است3855/ شماره :  381ص:  5)ج:  مجمع الزواید ومنبع الفوائد - 1 

  مکة المکرمة. -القادر عطا. الناشر: مکتبة دار الباز(. تحقیق : محمد عبد 84818/ شماره حدیث: 543ص: 1 ج:.) سنن الب هقی الکبری - 2

  (.5148شماره:  581ص:  8)ج: دیوان الضعفا  للذربی  - 3 



 
 

08 
 

قال: إن لكل شيء سناما و سنام القرآن س رة البقرة و إن الشیطان إذا سمع س رة -رضی الله عنه-عن عبد الله بن مسع د 

 1«. البقرة تقرأ خرج من البیت الذي تقرأ فیه س رة البقرة

میدرماید: بدون اک ، برای هرچیزی کوهانی می بااد،  روایت اسـت که  -رضـی الله عنه -زعبد الله بن مسـعود  ا)

 وکوهان قرآن کریم سوره بقره است ، یقینا ایطان فرار می ازخانه که درآن خوانده اود سوره بقره.

مرفوع روایت اده ازطری  : وحاکم این حدیث را نقل کرده فرموده که : سنداین حدیث صحیح است ، وهم چنان 

ــعود  ــم ، ازأبی الاحوص ، ازعبد الله بن مس ــلی الله علیه - -ازپیامبر-رضــی الله عنه-عمروبن آبی قیس ، ازعاص ص

 2 -وسلم

ــم    امـام بهیقی این حـدیث باکمی تداو  الداظ نقل کرده ازطری  : ازاحمد ابن یونس ، ازابوبکربن عیاش ، ازعاصـ

وَلِنذِ سنََامَ الْقُرآْنِ البَْقَرَةُ، وَلِنذِ لِکُلِّ شَیْء  »روایت اده : -رضی الله عنه-،ازأبی الاحوص ، ازعبد الله بن مسـعود  

برای هرچیزی کوهانی می بااــد وکوهان قرآن ســوره بقره اســت ، برای   « رآْنِ الْمدفَصییُلُ.لبَُابًا، وَلِنذِ لبَُابَ الْقُ

  3هرچیزی خالص می بااد ، وخالص قرآن سوره مدصل است که مراد سوره بقره است.
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 در باره تفسیر برخی آیات سوره بقره -رضی الله عنه-ابن مسعود مرویاتمبحث دوم: 

 اول الی ششمتفسیر آیات مورد در در  -رضی الله عنه-مرویات ابن مسعودمطلب اول: 

 1....«الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ریَْبَ فِیهِ » الف: آیه

اسْتوُفْتِحَتْ  حُرُوف  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:) آلم(. قَالَ: أَمَّا )آلم( : فَهِيَ  -عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ. وَعَنْ ناَسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  -1

 2«.مِنْ حُرُوفِ هِجَاءِ أَسْمَاءُ اللَّهِ توَعَالَى 

لِ َ }الم ذَاده است که روایت  - -صلی الله علیه وسلم-اصحاب پیامبر  ادوازتعد-رضی الله عنه-از ابن مسعود  )

 (.است – زوجلع –هرچه الف لام حرف است، ااتقاق اده از حروف هجاء است ، ازجمله نام های الله الْکتَِابد{ 

سم الله و } الكتاب { القرآن } لا ا} الم ذلك الكتاب { قال : } الم { حرف  رضي الله عنه :  -عن ابن مسع د  -2

 3«ریب فیه { لا شك فیه

است. -جل ج له-: مراد ازالم : نام الله اـده اسـت که گدته اسـت   چنین روایت -رضـی الله عنه -ازابن مسـعود   ) 

 (است . ومراد از: }لاریب فیه { هیچ اکی نیست درقرآن کریم روایت اده.ومراد ازکتاب : قرآن 

 {.....هُدًى لِلْمُتَّقِینَ } تدسیر باره در ب:

متقین"، ال و "هدى للمتقین"، یق ل: ن ر للمتقین-صلى الله علیه و سلم -عن ابن مسع د، وعن ناس من أصحاب النبي 

                                              

 

 ( 8البقره ) -1

. "عطا "(. تحقیق : مططفی عبد القادر 833/ شعععماره حدیث: 391ص:8 ج:.)تاییخ بغداد (.851ص:8ج:،)تفسییی ر القرآن العظ م ابن کث ر - 2
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 1.«قال: هم المنمن ن

ــعود ) ــی -از ابن مس ــحاب پی -الله عنهرض ــلی –امبر ، واز تعداد اص ــده روایت -عنه الله ص ــت که ا هدی "  اس

 (.برای متقیان است و متقین همان مومنان استنور  "هدی"از  مراد "اللمتقین

ا رَزقَوْنَاهُمْ یوُنْفِقُ نَ }در باره آیت  ج:  2{.....الَّذِینَ یوُنْمِنُ نَ باِلْغیَْبِ وَیقُِیمُ نَ الصَّلََةَ وَمِمَّ

-إِیمَانوَهُمْ، فوَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَ  -صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -قَالَ: ذكََرُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ  -رضی الله عنه-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  -1

رُهُ، مَا آمَنَ مُنْمِن  أَفْضَلَ هُ، وَالَّذِي لَا إِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بوَیوِّنًا لِمَنْ رآَ -" إِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ  - -رضی الله عنه لَهَ غَیوْ

 3.ثمَُّ قوَرَأَ: }الم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ریَْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ، الَّذِینَ یوُنْمِنُ نَ باِلْغیَْبِ{« مِنْ إِیمَانٍ بِغیَْبٍ 

 - صل  الله علیه وسلم -اصحاب رسول خدا  روایت است که گدته است:  –رضی الله عنه  - بن مسعود عبدالله ) از

سانی و ک -صل  الله علیه وسلم  -محمد  داستان: ابن مسعود گدتمان اان را بیاد آوردیم. و سبقت گرفتن در ای

تر هکه او را دیده اند واضـح و روان است، سوگند به معبود برحقی که معبودی جز او نیست   هیچ کس ایمانی ب 

 .(از ایمان به غیب نیاورده است. و سسس آیا : }الَّاِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ{ ... را ت و  کرد

                                              

 

سند  ( المحقق : احمد محمد شاکر، الناشر : مؤسسة الرسالة.58/ شماره حدیث : 533و 531  ص: 8 ج:،)جامع الب ان یی تأویل القرآن الطبری  1 

 حدیث حسن است

 3:  البقره -2

(. آبوعثمان ، سدید بن منصور بن شدبة الخراسانی ، الجوزجانی ) 3133شماره حدیث :   518ص:  5)ج:  المسیتدیک ملی الصح حن للحاکم  - 3

زیع. وسدد بن عبد الله بن عبد الدزیزآل حمید. ناشر: دارالصمیدی للنشر والت -. تحقیق : دالتفسی ر من سنن سع د بن منصوی (. 8991 -هعععع 8481

الزیدلی ، أبومحمد جمال الدین عبد الله بن یوسععف بن محمد  (.)88/شععماره :38ص:  8)ج:  تفسیی رالقرأن العظ م لابن ابی ااتم الراویچاپ اول. 

ریاض ،  – . تحقیق : عبد الله بن عبد الرحمن السدد. ناشر: دارابن خزیمهتاریج الآاادیث والآثای الواقعه یی تفسی ر الکشاف للزماشری  (. 8484)

 امام ارد،د موافقه هم ذهبی وامام ، نکردند تخریج ولی برابراست شیخین شر  وبه است صحیح حدیث این چاپ اول .سند حدیث صحیح است. سند

 فسیردرت سیوطی ،امام است صحیح حدیث این ورجال اند نکرده تخریج را حدیث ولی اسعت  برابر شعیخین  شعر   به حدیث این که گفته هم حاکم

 (.  85: ص 8 ج)المأثور تفسیر فی المنثور نموده است. الدر روایت-عنه الله رضی- -مسدود ابن از قی  بن ازحارث الدرالمنثور،
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ا الغیَب: فَمَا غَابَ عَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّ  -وَعَنْ ناَسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  -ه عن الله رضي –عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ  -2

 1«.مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ، وَأَمْرِ النَّارِ، وَمَا ذكُِرَ فِي الْقُرْآنِ  الْعِبَادِ 

آننه  :ی غیبامعن کهنقل است -صلی الله علیه وسلم- -واز تعداد اصحاب پیامبر-رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

 (راده است.قعا  غیبی که درقرآن ذک،دوزا، وآن واتجن که غایب وپوایده بااد، از چشم بنده ها، مثل:

مان{ فِي قوَْ له }الَّذین ینُمنُ نَ باِلْغیَْبِ{ قَالَ: هم الْمُنْمِنُ نَ من الْعَرَب قاَلَ: و }الِإی -رضی الله عنه-عَن ابْن مَسْعُ د  -3

یقهم بذلك من قبل دالتَّصْدِیق و }الْغیَْب{ مَا غَابَ عَن الْعباد من أَمر الْجنَّة وَالنَّار وَمَا ذكر الله فِي الْقُرْآن لم یكن تص

 2«. أَصْحَاب الْكتاب أَو علم كَانَ عِنْدهم

، های از عرب هستند فرمود: ایشان مسلمان «الَّاین یؤُمنوُنَ باِلْغَیْبِ» نقل میکند: -رضی الله عنه-از ابن مسـعود  )

 ، یا پنهان بااد، ازچشممعنی غیب : آننه که غایب « الْغَیْب»تصدی  ، باور دااتن. و به معنی :  «الإِیمان»فرمود: 

بنده ها ، مثل : امورکه مربوط به جنة ، ودوزا بااد، وآن حوادث که درقرآن بیان اده، قبل ازاس م به امورغیبی 

 تصدی  وباور ندااتند.

{ یوُنْفِقُ نَ  رَزقَوْنَاهُمْ  وَمِمَّا: } سَلَّمَ وَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - اللَّهِ  رَسُ لِ  أَصْحَابِ  مِنْ  أنُاَسٍ  وَعَنْ  - عنه الله رضي –عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ 

  3«.اةُ الزَّكَ  توُنوَزَّلَ  أَنْ  قوَبْلَ  وَهَذَا أَهْلِهِ، عَلَى الرَّجُلِ  نوَفَقَةُ  هِيَ : قَالَ 

                                              

 

 1 .سند حدیث حسن است(885 ص: 8 ج:)تفس ر القرآن العظ م ابن کث ر - 

 (. سند حدیث حسن است44ص:  8. فتح القدیر للشوکانی )ج: (84 ص:8ج:الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ) - 2 

سند حدیث  (.511/ شعماره حدیث :   544ص:  8)ج:جامع الب ان یی تآویل القرأن للطبری (.881 ص:8ج:) تفسی ر القرآن العظ م ابن کث ر  -3 

 حسن است



 
 

52 
 

روایت می کنند که در  -صل  الله علیه وسلم  -و گروهی از اصحاب رسول خدا  -رضی الله عنه  -از ابن مسـعود  )

}وَممَِّا رَزَقْناَهمُْ یُنْدِقوُنَ{ می گویند: منظور مخارج و ندقه ای اســـت که مرد برای خانواده اش خري می تدســـیر: 

 (کند، گدتنی است که این تا قبل از نزول حکم زکا  بوده است.

 1{....... وَالَّذِینَ یوُنْمِنُ نَ بِمَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قوَبْلِكَ }در باره آیت د: 

 أنزل ماب ینمن ن والذین"وسلم، علیه الله صلى - الله رس ل أصحاب من ناس وعن - عنه الله رضي –عن ابن مسع د 

 2«.هم ی قن ن": هنلاء المنمن ن من أهل الكتاب وباْخرة قبلك من أنزل وما إلیك

ته اده است که گدچنین نقل -وسلمصلی الله علیه - -وازجماعه اصحاب پیامبر -رضی الله عنه-از ابن مسـعود   ) 

کسـانیکه ایمان می آورند، به آننه که به تونازل اده )مراد قرآن کریم است(، وآننه که قبل از تونازل اده  »  اند:

، این جمـاعه مؤمنین از اهل کتاب اند، که هم پیامبران ، قبل ازخود  «)دیگرپیـامبران (، وبـه آخر  یقین دارنـد    

 (مان آیمان آورده بااد.وهم به پیامبر آخرالز

 3{....أُولئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ ربَِّهِمْ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ نَ }در باره آیت  هـ:

م صلى الله علیه وسلم، أما "الذین ینمن ن بالغیب"، فه -وعن ناس من أصحاب النبي   - عنه الله رضي –عن ابن مسع د 

ما أنزل إلیك"، المنمن ن من أهل الكتاب. ثم جمع الفریقین فقال : )أولئك على هدى المنمن ن من العرب،"والذین ینمن ن ب

 4«.من ربهم وأولئك هم المفلح ن 

                                              

 

 5: البقرة -1

 ( سند حدیث حسن است 545ص:  8)ج:  جامع الب ان یی تأویل القرآن طبری - 2

 3البقرة:  -3

(. تفسععیر القرآن الدظیم لابن أبی حاتم، 541ص:  8(. جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری )ج:815ص: 8تفسععیر القرآن الدظیم ،ابن کثیر)ج: - 4 

 (. سند حدیث حسن است84ص:8( الدر المنثورفی التأویل بالمأثور)ج:888ص:8)ج: 
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ه اده است که گدتچنین نقل -صلی الله علیه وسلم- -وازجماعه اصحاب پیامبر -رضی الله عنه-از ابن مسـعود   )

مومنین که  "والاین یؤمنون بما أنزل إلیک"مراد از د و مســـلمان های عرب هســـتن از مومنین به غیب مراداند: 

ى د}أولئ  على ه اهل کتاب اند ، باز هردوفریقین را جمع کردند ، گدتند : هردو این جماعه کامبیاب هستند ،

 من ربهم وأولئ  هم المفلحون {

 یکمدر در مورد تفسیر آیات ششم الی بیست و  -رضی الله عنه-مرویات ابن مسعود :مطلب دوم

 1{ .. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قوُلُ بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ } در باره آیتالف: 

فِي قوَْ لِهِ: } خَتَمَ اللَّهُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -وعن أنُاَس  مِنْ أَصْحَابِ رَسُ لِ اللَّهِ  -رضي الله عنه  -عن ابن مسع د

  2«. ل: فلَ یعقل ن ولا یسمع ن کذا یق ل أعینهم غشاوة فلَیبصرونعَلَى قوُلُ بِهِمْ وَعَلَى سمعهم{ یق

اده است که در چنین نقل -صـلی الله علیه وسلم - -وازجماعه اصـحاب پیامبر  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

 برچشم های وقلب های اان مهرلگانده متال اللهگدته اند:  ختَمََ اللذِهد عَلَى قُلوُبِهمِْ وَعَلَى سمعهم{} تدسیر آیه 

 (،  نه عقل دارند،  ونه می انوند، نه می بینند

 3{......ومن الناس من یق ل آمنا بالله وبالی م اْخر}  ب: در باره تدسیر آیت

 صلى الله علیهِ وسلم: )ومن الناس من یق ل آمنا بالله -وعن ناس من أصحاب النبي  -رضي الله عنه  -عن ابن مسع د 

                                              

 

 1البقرة:  -1

)ج:  یت  القدیر،هع(  8484( الیمنی ، الشوکانی ، محمد بن علی بن محمد بن عبد الله. ):  81ص:  88)ج:  تفس ر القرآن العظ م لابن أبی ااتم - 2 

(. سند حدیث 581ص: 8،)ج:  جامع الب ان یی تأویل القرآنئ الطبریدمشق ، چاپ اول  –(. ناشر: دارابن کثیر، دار الکلم الطیب بیروت 41ص: 8

 حسن 

 1البقرة:  -3
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 1«.وبالی م اْخر وما هم بمنمنین( هم المنافق ن

: منافقین که مراد این آیه نقل کرده-رضی الله عنه-، وازجماعه اصـحاب پیامبر   -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

 (است.

َ  فوَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا}  ب: در باره تدسیر  2...{فِي قوُلُ بِهِمْ مَرَ

َ   قل بهم في:" وسلم علیه الله صلى  - النبي أصحاب من ناس وعن  - عنه الله رضي –عن ابن مسع د   في: یق ل" مر

 3«. ا ل: " فزادهم الله ریِبَة وشكًّ یقو فی روایة . شكّ  قل بهم

ه اده است که گدتچنین نقل -صلی الله علیه وسلم- -وازجماعه اصحاب پیامبر -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  )

د : خداونو دروایت دیگری گدته است : بیماری ، اـک وابه ، ونداق است. منظور از مرض "فی قلوبهم مرضٌ" :اند

 (بر بیماری واک آنان افزود.

َِ وَإِذَا قِیلَ لَهُ } ج: در باره تدسیر  4{ مْ لَا توُفْسِدُوا فِي الْأَرْ

سِدُوا فِي )وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لا توُفْ صلى الله علیه وسلم:  -وعن ناس من أصحاب النبي  -رضي الله عنه  -عن ابن مسع د

"، فإن الفساد: ه  الكفر والعملُ بالمعصیة َِ ( ،هم المنافق ن . أما "لا تفسدوا في الأرَ   5«.الأرْ

ه اده است که گدتچنین نقل -صلی الله علیه وسلم- -وازجماعه اصحاب پیامبر -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  )

 کدروعمل کردن به گناه ومعصیت دمراو فِی الْأَرضِْ{ منافقان هستند  ا قِیلَ لَهمُْ لاَ تُدسْـِدُوا که منظور از: }وَإِذَاند: 

 (است.که ازعمل کرده منافقین بود.

                                              

 

 1 (.سند حدیث حسن است511ص: 8تأویل القرآن الطبری )ج: جامع البیان فی  - 

 81بقره : ال -2

 3 ( سند حدیث حسن است 511ص: 8)ج:  جامع الب ان  تفس ر الطبری- 

 88:  البقرة -4

 5 (. سند حدیث حسن است511/  8جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری )  - 
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 1{....... وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آَمِنُ ا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ } د: در باره آیت

( السُّفَهَاءُ  آمَنَ  اكَمَ  أنَوُنْمِنُ  قَالُ ا: )وسلم علیه الله صلى - النبي أصحاب من ناس وعن - عنه الله رضي –عن ابن مسع د 

  2«.صلى الله علیه وسلم  -ابَ النبي أصح یعن ن ،

ه اده است که گدتچنین نقل -صلی الله علیه وسلم- -وازجماعه اصحاب پیامبر -رضی الله عنه-از ابن مسـعود  ))

ران ، همان گونه که دیگعنی : هرگاه به منافقین گدته اود: ایمان بیاوریدیفَهَاءد( )قَالوُا أَنؤُمِْنُ کَمَا آمَنَ السی   اند:

 –ایمان آورده اند، میگویند : آیا مانند بی خردان)العیاذ بالله(. ایمان بیاوریم ، هدف اـان ومقصـد اــان ،اصحاب   

 (.بود -صلی الله علیه وسلم- -پیامبر

 3{ شَیَاطِینِهِمْ قَالُ ا إِنَّا مَعَكُمْ  وَإِذَا خَلَْ ا إِلَى}  هـ: در باره آیت

( یاطینهمش إلى خل ا وإذا: )وسلم علیه الله صلى - الله رس ل أصحاب من ناس وعن  - عنه الله رضي –عن ابن مسع د 

  4«.ءوسهم في الكُفرر  فهم شیاطینهم، أما ،

ه اده است که گدتچنین نقل -صلی الله علیه وسلم- -وازجماعه اصحاب پیامبر -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  )

: همان سردم داران  و بزرگان اان که احبار )م های( ن در آیهمنظور از ایاطی )ولذا خلوا للى شیاطینهم(  :اند

 (و سران ارک و نداق است، می بااد.یهودی 

 5{......وَیمَُدُّهُمْ فِي طغُْیَانِهِمْ یوَعْمَهُ نَ } و: در باره آیت 

                                              

 

 83:  البقرة -1

 2 (.سند حدیث حسن است594 8القرآن للطبری ) جامع البیان فی تأویل  - 

 84البقرة:  -3

 (.سند حدیث حسن است391ص:  8)ج: جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری  - 4

 85البقرة:  -5
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صلى الله علیه وسلم :" یمَُدُّهُمْ " یملي لهم " في  -وعن ناس من أصحاب النبي    -رضي الله عنه  -عن ابن مسع د 

 «طغُیانهم یوَعْمَهُ ن "، یتمادَوْن في كفرهم . 

 اده است که گدته اند:نقل  -صـلی الله علیه وسـلم  - امبروازجماعه اصـحاب پی  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  )

ــت که به آنان مهلت می دهد «یمدهم»از منظور  يعنی: در کفر شاااان مدمم  « يَعْمَهُون طُغيانهم في»، و این اس

 می دهند.(

 1.....{أولئَِكَ الَّذِینَ اشْتوَرَوُا الضَّلََلَةَ باِلْهُدَى} ز: در باره آیت

 الضَّلَلَةَ  توَرَوُااشْ  الَّذِینَ  أُولَئِكَ : )وسلم علیه الله صلى - النبي أصحاب من ناس وعن- عنه الله رضي –عن ابن مسع د

  2«.الهدى وترك ا الضلَلة أخذوا: یق ل ،( باِلْهُدَى

 اده است که گدته اند:نقل  -صـلی الله علیه وسـلم  - امبروازجماعه اصـحاب پی  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  )

را گرفتند و هدایت منظور از آن ها) کسانی هستند که گمراهی را در برابر هدایت خریدند( این است که گمراهی 

 (را رها کردند.

 3{......فَ هُمْ لََ يَ رْجِعُونَ  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ  } : در باره آیت 

وسلم :"بكم"، هم الخُرس. "فهم ه علی الله صلى - النبي أصحاب من ناس وعن - عنه الله رضي –عن ابن مسع د 

  4«لایوَرْجع ن" فهم لا یرجع ن إلى الإسلَم.

                                              

 

 88البقرة:  -1

 2 (سند حدیث حسن است 385ص:  8جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری )ج:  - 

 81البقرة: -3

 4  (. سند حدیث حسن است355ص:  8)ج:ان فی تأویل القرآن، طبری، جامع البی - 
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 "بکم  ": که گدته اند روایت اده-صلی الله علیه وسلم-واز تعداد اصحاب پیامبر  -رضی الله عنه-از ابن مسـعود  )

 (ند.ایشان براه اس م بازنمی گرد : پس"فهم لایرَجْعون"گنگ هستند ، ح  را نمی گویند.  یعنی

 1..{...}أَوْ كَصَیِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِیهِ ظلُُمَات  وَرعَْد  وبرق   : در باره آیت 

صلى الله علیه وسلم"}أو كصیِّب من السماء فیه  -وعن ناس من أصحاب النبي  - -رضی الله عنه-–عن ابن مسع د، 

  2«.فالمطرظلُمات  ورعَد  وبرق" إلى" إنّ الله عَلى كل شيء قدیر{، أما الصیب 

ی گویند م-صلی الله علیه وسلم-وتعداد اصحاب پیامبر   -رضی الله عنه-وابن مسعود  -رضی الله عنه-ابن عبا  )

 (صیب باران است.مراد از که 

 سی و یکماز آیت بیست و یکم الی  -رضی الله عنه-مطلب سوم: مرویات ابن مسعود

 (.21{.)بقره : .....}یاَ أیَوُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي الِ: در باره آیت 

قال : ما كان یا "أیها الذین آمن ا"  أنزل بالمدینة وما كان " یا أیها الناس "  -رضى الله تعالى عنه  -عن عبد الله  -1

 3.«فبمكة 

مدینه آمده در "أیها الاین آمنوا"آننه که به لدظ  اده که گدته است:نقل -رضی الله عنه-از عبد الله بن مسعود )

 (آمده درمکه نازل اده است. "یا أیها النا   "منوره نازل اده ، وآننه که به لدظ 

 «عَنْ عَبْدِ الِله ، قَالَ : قوَرَأْناَ الْمُفَصَّلَ حُجَجًا وَنَحْنُ بِمَكَّةَ لیَْسَ فِیهَا یاَ أیَوُّهَا الَّذِینَ آمَنُ ا. -2

                                              

 

 89البقرة:  -1

  ( سند حدیث حسن است348ص: 8)ج: طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن،  -2 

 (.4595شماره حدیث: 81ص: 3) ج: المستدیک ااکم .  (459شماره حدیث :  55ص:  5)ج:  مستدیک ااکم  - 3
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 و،ما درمکه بودیم این سوره مدصل را خواندیم  نقل اده که گدته است: -رضـی الله عنه -د الله بن مسـعود  از عب)

هَا يَا »در آین   1وجود نداات.  « آمَنُوم ملَّذِينَ  أيَُّ

 ربّكم بدُوااع الناس أیها یا:} وسلم علیه الله صلى - النبي أصحاب من ناس وعن  -عنه الله رضي –عن ابن مسع د  -3

  2«: خَلقكم وخَلق الذین من قبلكمیق ل{  قبلكم منْ  والذین خَلقكم الذي

:  در تدسیر آیه فوق نقل می کند-صلی الله علیه وسلم- پیامبر –واز تعداد اصحاب -رضی الله عنه-ازابن مسـعود  )

 است.( آفریده کسانی را قبل از امابودهآن ذاتیکه اما را آفریده ، و

ََ فِرَا} ب: در باره آیت   3شًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً..... {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْ

لكم  "الذي جعل :-صلى الله علیه وسلم -صحاب النبي وعن ناس من أ -عن ابن مسع د، رضى الله تعالى عنه  -1

 4« الأرَ فراشًا" فهي فراش  یمُشى علیها، وهي المهاد والقرار.

زمین  :نقل اده است که گدته اند -صلی الله علیه وسلم-تعداد اصحاب پیامبر  واز -رضی الله عنه-ازابن مسـعود  )

 (وجای بود باش برای اما گردانید. ، واین زمین را مهدزده می اوداد که بربالای آن قدم برای تان فرش قرار د

ندادًا"، قال: تجعل ا لله أصلى الله علیه وسلم :" فلَ  -وعن ناس من أصحاب النبي  -رضى الله عنه  -عن ابن مسع د -2

 5 .«أكفاءً من الرجال تطیع نهم في معصیة الله 

                                              

 

  (. سند حدیث حسن است31189شماره حدیث :   555ص:  81: )ج:  مصنا ابن ابی ش به   -1  

 (. 383ص:   8طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، )ج:  -2 

 55البقرة:  -3

 4 (.سند حدیث حسن است454ص:  81: )ج:  مصنا ابن ابی ش به  - 

 5 (. 381و  381 – 385ص:   8جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری )ج:  - 
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با  :نقل اده است که گدته اند -صـلی الله علیه وسلم -واز تعداد اصـحاب پیامبر   -رضـی الله عنه -ازابن مسـعود  )

 کرده بااید.( خداوند اریک نسازید  یعنی: مردانی را کدو قرار ندهید که از آن ها در معصیت الله اطاعت می

أَيُّ الذَّنْبِ أَعَْ مُ عِنْدَ اللَّهِ َ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -قَالَ سَألَْتُ النَّبِيَّ  -نه ع الله رضي –عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسع د  -3

تُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ یَطْعَمَ لْتُ ثمَُّ أَيُّ َ قَالَ  : وَأَنْ توَقْ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهَُ  خَلَقَكَ ، قوُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَِ یم  !ُ قوُ 

 1«مَعَكَ ، قوُلْتُ ثمَُّ أَيُّ َ قَالَ : أَنْ توُزَانِيَ حَلِیلَةَ جَارِكَ.

ه پرسان کردم ک -صلی الله علیه وسلم-روایت اـده اسـت که گدت: از پیامبر   – عنه الله رضـی  –ابن مسـعود  )از 

 کدام گناه بزرگتر است فرمود: اول این که کسی باخدا اریک بیاورد ، فردمودم سسس؟ فرمود: کسیکه  

 2ارةَُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِریِنَ{} فَاتوَّقُ ا النَّارَ الَّتِي وَقُ دُهَا النَّاسُ وَالْحِجَ ج: در باره آیت 

بْعِینَ جُزْءًا مِنْ تلِْكَ إِنَّ ناَركَُمْ هَذِهِ جُزْء  مِنْ سَ : » -رضی الله عنه-دُ اللَّهِ ابن مسع د عَنْ زیَْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ : عَبْ  -1

هَا بِشَيْءٍ    3«النَّارِ، وَلَْ لَا أنَوَّهَا ضُربَِتْ فِي الْبَحْرِ مَرَّتوَیْنِ مَا انوْتوَفَعْتُمْ مِنوْ

این آتش اما ) مراد آتش دنیا است  گدته است: – عنه الله رضی –ابن مسعود  روایت اسـت که  زید بن وهباز  )

سی از آب آن ( جزء ازهدتادم حصـه آتش جهنم اسـت ، اگرحصـه از آتش جهنم ، دوبار در دریا برخورد کند ،  ک   

 (ندع برده نمی تواند.

ستعیذ بالله ار فلیإذا مر أحدكم في الصلَة ، بذكر الن -رضی الله عنه-عن الشعبي ، قال : قال : عبد الله بن مسع د  -2

                                              

 

تهذیب (. 81951شععماره حدیث :   9ص:81)ج: السیینن الکبری،للنسییائی(. 4411شععماره حدیث :  518ص: 81)ج:  صییح   الباایی   -1 

 (..سند حدیث صحیح است81889و  8389شماره حدیث:  5ص: 3)ج: الکمال  

 55البقرة:  -2

 است( سند حدیث صحیح 499شماره حدیث :  515ص:8)ج: البعث والنشوی للب هقی  - 3
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 1«من النار! وإذا مر بذكر الجنة فلیسأل الجنة.

وقتیکه درنماز ذکراز دوزا آمد ، به  گدته است: – عنه الله رضی –عبد الله بن مسعود  روایت است که از اـعبی  )

جنت را -جل ج له-پناه ببرید ، ازســـختی ها ودهشـــت جهنم ، واگرذکرجنت آمد ، پس از الله -جل ج له-الله 

 (مطالبه کنید.

صلى الله علیه وسلم :}اتق ا النار التي وَق دُها  -لنبي ا أصحاب من ناس وعن  - عنه الله رضي –عن ابن مسع د  -3

  2«الناس والحجارة{، أما الحجارة، فهي حجارة  في النار من كَبریت أسَْ د، یعُذب ن به مع النار.

نقل اده است که در تدسیر آیه  -صلی الله علیه وسلم-واز تعداد اصحاب پیامبر  -رضـی الله عنه -ازابن مسـعود  )

مراد از حجارة سـنگی است در جهنم که از گوگرد سیاه ساخته اده و در پهلوی آتش با   :گدته اند« فاتقوا النار..»

 آن عااب داده می اوند.(

َِ  عنده الله خَلقها یتالكبر  من حجارة  : قال  - عنه الله رضي –عن عبد الله بن مسع د -4  3 «.اءش وكما شاء كی

گدته اسـت: سـنگی از گوگرد اسـت که خداوند متعال آن را قسمی که     –الله عنه  رضـی  –عبد الله ابن مسـعود  )

 خواسته و به گونه ای که خواسته است پیدا کرده است.(

 لدظ زیاد  باکمی نموده، نقل چهارســند واز  چهارطری  از - الله رحمه –این حدیث را امام ابن جریر طبری 

 :  آید می قرارذیل آن ارر که دراحادیث

، از ابومعاویه ، از مسـعربن میسـره الزراد، از عبد الرحمن بن ســاب  ، از عمرو بن میمون، از   ابوکریب طری  از – 0

 .است نموده روایت – عنه الله رضی –عبد الله بن مسعود 

                                              

 

 (19ص: 8الدرالمنثور فی تفسیر المأثور )ج:  ( .  814ص:  85مصنف ابن ابی شیبه فی الاحادیث والآثار )ج:   -  1

 2 ( سند حدیث حسن است311ص:  8) ج : جامع الب ان یی تآویل القرآن  -

 3 (.سند حدیث حسن است318/  8طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، )  - 
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لرزاق ، از ابن عیینه ، از مسعر ، ازعبد الملک الزراد، ازعمرو بن میمون ، از ازطری  حسین بن یحیی ، از عبد ا  -2

هی حجارة من کبریت، خَلقها الله »:  درحدیث لدظ این بازیاد  نموده، روایت – عنه الله رضی –ابن مسـعود  

 «یومَ خلق السموات والأرض فی السماء الدنیا، یدعدّها للکافرین.

لک ، ازابی ما ابی از آمده درخبردیگر، که سدی از ، اسباط از ، حماد عمروبن از ، هارون بن موسـی  طری  از – 1

- پیامبر اصحاب تعداد واز – عنه الله رضی –از مرة ، از عبد الله بن مسعود -رضـی الله عنه -صـالح ، از ابن عبا   

أما الحجارة، فهی حجارةٌ فی النار من کبَریت أسوَْد، » روایت اده ، با زیاد  این لدظ-صـلی الله علیه وسـلم  

  «یدعذبون به مع النار.

ابن وکیع ، از پدرش ، از مسعر ، از عبد الملک بن میسره ، ازعبد الرحمن بن ساب  ، ازعمرو  سدیان طری  از – 0

من الکبریت خَلقها الله حجارةٌ » روایت اــده ، با این لدظ -رضــی الله عنه-بن میمون ، ازعبد الله بن مســعود 

 «عنده کیفَ شاء وکما شاء.

ــیوطی    ــیر – الله رحمه –وهم چنان ابن أبی دنیا و امام س  عبد: ،ازطری  آورده را دیگری حدیثی خود درتدس

ــعید الرزاق ــور، بن وس حمید وابن   بن وعبد ،  نموده تخریج ، الزهد درکتاب الســری بن وهناد ، فریابی و منص

ــر ،وابن المنـار ، وابن ابی حـاتم رازی ،وطبرانی درمعجم الکبیر ، وحاکم     ــبـاط بن نصـ جبریرطبری ،ازطری  اسـ

 روایت-رضی الله عنه-درمسـتدک اش ، این حدیث را صـحیح دانسته  ، وبیهقی دراعب الایمان ، از ابن مسعود   

لله فِی الْقُرآْن فِی قوَلْه }وقودها النذِاس وَالحِْجَارَة{ حِجَارَة لِن الحِْجَارَة الذِتِی ذکرهَا ا »:  نموده است، فرموده

  1 .« من کبریت خلقهَا الله عنِْده کیَفَ شَاءَ.

                                              

 

/ شععماره  581/  9) الطبرانی -المعجم الکب ر  (.35ص: 1)ج:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 91ص: 8)ج: الدیالمنثوی یی تفسیی ر المأثوی - 1 

 ،شیالقر ،الأموی،البغدادی  ؛بن قی  ،بن سفیان،بن عبید  ،عبد الله بن محمد ،أبو بکر( 345/ 3) الجامع الصح   للسنن والمسان د ( 9158حدیث:  

: محمد خیر رمضان (.تحقیق535/ 538شماره حدیث:  845ص: 8)ج: دن ا أبی مبنصفةالنای(م8991 -هعععع 8481 )بابن أبی الدنیا  :المدروف
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 1تَحْتِهَا الْأنَوْهَار .....{}أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ د: در باره آیت 

 2.«مسك أنهار الجنة تفجر من جبل » عن مسروق ، قال : قال عبد الله :  -1

: نهرهای جنت ازجبل مسک  گدته است -رضـی الله عنه -عبد الله بن مسـعود  روایت اـده اسـت که   ازمسـروق  )

 (بیرون می آید.

قنا من :} قال ا هذا الذي رزُ -صلى الله علیه وسلم  -وعن ناس من أصحاب النبي  -الله عنه  رضي –عن ابن مسع د  -2

 3«فلما ن روا إلیها قال ا: هذا الذي رزقنا من قبلُ في الدنیا.قبل{، قال: إنهم أت ا بالثمرة في الجنة، 

د: نه افرمودروایت است که  -صلی الله علیه وسلم-از تعداد اصـحاب پیامبر  و  – عنه الله رضـی  –ازابن مسـعود   )

زمانیکه برای ایشان میوه از جنت آورده اود ، می بینند ومیگویند : این همان  یعنی:}هاا الای رُزقنا من قبل{ 

روایت اده ، -رضی الله عنه-میوهای است که قب  در دنیا داده اده بود مارا ، ازهمین روایت فوق از ابن مسعود 

}أزواجٌ مطهرة م چنان : مراد در رنگ ، ودر دید، باهم مشابهت دارد ، نه درطعم ولا  ، وه }وأتوا به متشابهًا{

 (زنانیکه نه حیض می بینند، ونه بول وغای  دارند،که به اثرعرق ازبین می رود،  ونه آب بینی اان می آید. {

                                              

 

(.امام ابن ابی حاتم  گفته حدیث صحیح 544شماره :  84ص:  8)ج:  ابن أبی ااتم تفس رچاپ اول.، ،بیروت -لبنان –ناشر: دار ابن حزم ، یوسف

 سند حدیث صحیح است ر  شیخین برابراست.است وبه ش

 55البقرة:  -1

)ج:  البعث والنشوی للب هقی (.514ص: 8)ج:  تفسی رالقرآن العظ م  لابن کث ر  (.554شعماره حدیث :    88ص:  8)ج:  تفسی ر ابن ابی ااتم  -2 

 ، مداویه أبی ازطریق را روایت  عین ابوبکربیهقی امام. آورده را روایت وعین اسععناد ازعین هم کثیر . ابن (581/ شععماره حدیث :  814ص:8

 تروای وکیع ازطریق هم حاتم أبی ابن امام. گفته صحیح را وحدیث آورده-عنه الله رضی-مسدود بن الله ازعبد ازمسعروق  ، مره بن ازعمرو ازاعمش

 تفس رالقرآن العظ م  لابن کث ر .است نموده روایت-عنه الله رضی- مسدود ازابن ، سعدی  امام طریق از را حدیث این هم کثیر ابن وامام. اسعت  کرده

 (.554ص: 8(. تفسیر ابن أبی حاتم )ج: 514ص:  8)ج: 

 3 (. سند حیث حسن است81314شماره: 819ص: 81)ج:  المعجم الکب ر للطبرانی، - - 
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نار : إنكم و سلم : ل  قیل لأهل ال علیه الله صلى - الله رس ل قال:  قال - عنه الله رضي –عن عبد الله ابن مسع د  -3

اة في الدنیا لفرح ا بها ول  قیل لأهل الجنة : إنكم ماكث ن في الجنة عدد كل حصاة في ماكث ن في النار عدد كل حص

 1«نیا لحزن ا "ولكن جعل لهم الأبد"الد

فرموده است:  -صـلی الله علیه وسـلم  - الله رسـول  که ، اسـت  روایت – عنه الله رضـی  –از عبد الله بن مسـعود   )

ــما در   ــود ، برای اهل دوزا : ا ــسری میکنید ، خوامخواه اگرگدته ا دوزا به اندازه دانه کل ریگها دنیای وقت س

وقت ســسری  های دنیا خواــحال خواهند اــد، اگرگدته اــود، برای اهل جنت : اــما درجنت به اندازه کل ریگ

 (خواهید کرد ، خوامخواه خده خواهند اد، لکن   همیشه درجنت باقی خواهند ماند.

 2...(لَا یَسْتَحْیِي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًَ مَا بوَعُ ضَةً  }إِنَّ اللَّهَ هو: در باره آیت 

ن صلى الله علیه وسلم: لَما ضرَب الله هذین المثلی -وعن ناس من أصحاب النبي  - -رضی الله عنه- -عن ابن مسع د

قال المنافق ن:  -ت الثلَث یعني ق له : "مثلهم كمثل الذي است قد ناراً " وق له : "أو كصیِّب من السماء"، اْیا -للمنافقین 

الله أعلى وأجلّ من أنْ یضرب هذه الأمثال، فأنزل الله : "إن الله لا یستحي أنْ یضرب مثَلَ ما بع ضةً " إلى ق له : "أولئك همُ 

 .«الخاسرُون 

آنگاه که است که گدته اند: روایت  -رضـی الله عنهم   -جمعی از صـحابه   از و –رضـی الله عنه   -ابن مسـعود  )از 

داد  مثال}أو کصی ب من السماء {و  }مثََلُهدمْ کَمثََلِ الذِذیِ استْوَْقَدَ نَارًا{خداوند برای معرفی منافقین دو مثال: 

                                              

 

 ، آورده خود وضدیف صحیح درکتاب را حدیث این هم -الله رحمه-البانی ، شعیخ 81314: شعماره 819: ص81: ج) للطبرانی، الکبیر المدجم - 1 

 حدیث این سیوطی الدین جلال . امام4131شماره حدیث :   315ص:  3) ج: صح   وضع ا الجامع للش خ الالبانی است.  گفته موضوعی وآنرا

ص: 8)ج: جمع الجوامع او الجامع الکب ر للس وطی کردند.  اجماع وی بودن ضدف وبه وهیثمی طبرانی امام به داده ونسعبت  ، آورده خود درکتاب را

 (.181شماره حدیث :  88919

 58البقرة:  -2
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ــت کـه چنین مَثـلَ هـایی بزند، خداوند این آیه  را         }لِنذِ اللذِهَ لَا منـافقـان گدتنـد: الله بـالاتر و بزرگتر از آن اسـ

 آیه از منظور: که کند می روایت - الله رحمه –الخْاَســرُِونَ{ نازل فرمود. معمر ازامام قتاده  تا }همُُ یَسییتْحَیِْی{

 در را عنکبو  و مگس نام خداوند که آنگاه و. ندارد ابای زیاد یا بااــد کم چه ح ، بیان از خداوند که اســت این

؟ خداوند در پاســ  آنان  کتابش نازل فرمود، منحرفان و کج اندیشــان گدتند: منظور خداوند از ذکر اینها چیســت

 رگتر از آن مثل زند ابایی ندارد(فرمود: براستی )الله از این که به پشه ای یا بز

الدر المنثور این حدیث  امام سیوطی درو  این حدیث را امام ابن أزبی حاتم ازطری  اسـباط ، از سدی روایت کرده 

 1.وبه ابن ابی حاتم نسبت داده است را آورده

 {...} یُضِلُّ بِهِ كَثِیرًا وَیوَهْدِي بِهِ كَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ و: در باره آیت 

رًا{ یعني : كثیصلى الله علیه وسلم :} یضلّ به   -وعن ناس من أصحاب النبي   -رضی الله عنه-عن ابن مسع د  -1

 2«المنافقین،}ویهدي به كثیرًا{ یعني : المنمنین.

 منظور از ) بوسیله آناست که گدته اند: روایت -رضی الله عنه-وگروهی از صحابه -رضی الله عنه-ابن مسـعود  )از 

این  ، وبسـیاری را گمراه می کند( مراد منافقین اند ) وبوسیله آن بسیاری هدایت می کند( مراد مؤمنین هستند 

 (مثل ها بر گمراهی منافقان می افزاید.

 3«اقروا به ثم کفروا فنقض ه «الَذینَّ ینَقُضُ نَ عَهدَ اللهَ مِن بعَدِ مِیثاَقِه» فی ق له تعالی:-رضی الله عنه-ابن مسع د عن  -2

آنان اولا به به عهد خداوند  گدته است: « الاین ینقضون...»روایت است که در آیه  -رضی الله عنه-)از ابن مسـعود 

 (عد کافراده وعهد خویش را اکستنداقرار کرده ومتابعت آن را گردن نهادند ، ولی ب -جل ج له-

                                              

 

  (.813ص:  8(. الدرالمنثور)ج :513شماره : 81ص:  8تفسیرالقرأن الدظیم  لابن ابی حاتم )ج:  - 1 

  (89ص :  8تفسیر القرآن الدظیم لابن ابی حاتم ) ج  -2 

  ( سند حدیث حسن است.814ص:  8)ج: الدی المنثوی (885 ص : 8)ج :تفس ر ابن کث ر -3  



 
 

15 
 

َِ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وكَُنْتُمْ أَمَْ اتاً فأََحْیَاكُمْ   هو: در باره آیت  1.{.....كَیْ

رة : } كنتم أمتنا اثنتین وأحییتنا اثنتین { : قال : هي التي في البق : } قال ا ربنا  -رضی الله عنه-عن عبد الله ابن مسع د 

 2أم اتا فأحیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم .{.

نقل میکند که : اما قبل از آن که آفریده اوید خاک بودید   واین خود یک مرگ -رضی الله عنه-ازابن مسعود  )

، واین حیا  است ، بازاما را می میراند ، وبه قبرهایتان می اسـت ، آنگاه که اما را خداوند آفرید وزنده گردانید  

روید ، واین خود مرگ دوم اسـت ، باز اـما را در روز قیامت زنده می گرداند   پس این حیا  دیگری است ، بنا   

 } قالوا ربنا( از ســوره غافر نیز مؤید این معنی اســت. 00براین در اینجا دومرگ ودو زندگی اســت . آیه کریمه )

 گدتن پرودگارا   مارا دوبار میرانده ی ودوبار زنده کرده ای. أمتنا اثنتین وأحییتنا اثنتین {

ــف  ــعید بن ابی مریم ، ازیوسـ عین عبار  را امام طبرانی در معجم الکبیر خود ازطری  عبد الله بن محمد بن سـ

ربنا أمتنا }نقل میکند: فی قوله -الله عنهرضی -الدریابی ، از اسرائیل ، ازابی اسحاق ، ازأبی الضحی ، ازابن مسعود 

م ثم } کنتم أمواتا فلحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکقـال : هی مثل التی فی البقرة   اثنتین وأحییتنا اثنتین{

  .للیه ترجعون{

 رضــی الله-ومحمد ابن یوســف الدریابی ، ازطری  قیس بن الربیع ، ازابی اســحاق ، ازابی الاحوص ، ازابن مســعود 

 3مثل حدیث اسرائیل نقل اده .-عنه

ــابوری درحاکم خود عین عبار  را ازابوعبد الله محمد بن عبد الله الزاهد ، ازاحمد بن مهران ، همننـان   امام نیسـ

ده نقل کر-رضــی الله عنه-ازعبیدالله بن موســی ، ازاســرائیل ، ازابواســحاق ، ازابی الأحوص، ازعبد الله بن مســعود 

                                              

 

 51:  البقرة -1

 2 (. سند حدیث حسن است311شماره حدیث :   13ص:  8)ج: تفس ر القرآن العظ م لابن ابی ااتم  - 

 3 (.سند حدیث صحیح است9145 -9144شماره حدیث :  584ص:  9)ج:  المعجم الکب ر للطبرانی - 
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میِتُکمُْ یدثنْتَیَْنِ وَأحَیْیَتْنََا اثنْتَیَْنِ{  قَالَ: هِیَ مثِْلُ الذِتِی فِی البَْقَرَةِ }کنُتْمُْ أَموَْاتًا فلَحَیَْاکمُْ ثمُُ }رَبنُیَا أَمتَذِنیَا ا  

 . 1ثمُُ یدحیْیِکمُْ ثمُُ للِیَْهِ تُرجَْعدونَ{

ایت می کند، ودرسند آن اخصی به امام حافظ الهیثمی درکتاب خود المجمع الزوائد ، ازامام طبرانی در أوس  رو

نام عبد الله بن احمد بن اــبویه ، که وی مســتورالحال اســت ، وبقیه رجال آن ثقا  هســتند، این حدیث را امام 

طبرانی ، درأوس  روایت می کند ، دراین روایت اخصی به نام عبد الله بن محمد بن سعید بن أبی مریم می آید 

 2، وی ضعیف است.

 رضی-از مره ، ازابن مسعود -رضی الله عنه-دسـیر خود، از ابی مالک ، از ابی صـالح ، از ابن عبا    امام طبری درت

 امام اسـناد  همین طری  واز. اســت کرده نقل تدســیر عین –صــلی الله علیه  -وازجماعه اصـحاب پیامبر  -الله عنه

ــیر طبری ــعود ابن از خود درتدس ــی الله عنه- مس تم :}کیفَ تکدرُون بالله وکنه کردبا  تغیرالداظ چنین نقل -رض

  3«. لم تکونوا ایهاً فخلقکم، ثم یمیتکم، ثم یحییکم یومَ القیامة.» أمواتاً فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم{ یقول: 

)یعنی اما چیزی نبودید پس اما را خل  کرد، سسس اما را می میراند و سسس در روز قیامت اما را زنده می 

 کند.(

َِ جَمِیعًا ثمَُّ اسْتوََ ى إِلَى السَّمَاءِ فَسَ َّاهُنَّ سَبْعَ سَمَ ت و: در باره آی  4{....اتٍ  َ }هَُ  الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْ

 لكم : }ه  الذي خلقَ  -صلى الله علیه وسلم  -وعن ناس من أصحاب النبي  - -رضی الله عنه- -عن ابن مسع د  -1

                                              

 

 شیخین شر  وبه است صحیح حدیث ( سند حدیث صحیح است. این3838/ شماره حدیث : 415/  5) لصح حن للحاکم المسیتدیک ملی ا  -1 

  .اند نکرده تخریج را حدیث این شیخین ولی ، برابراست

 2 (.سند حدیث ضدیف است88351/ شماره حدیث :  5/  1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 3 (.514/ شماره حدیث :  481/  8)  جامع الب ان یی تأویل القرآن - 

 59البقرة:  -4
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السماء...{. قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء، ولم یخلق شیئًا غیر ما في الأرَ جمیعًا ثم است ى إلى 

. «ماء فسما علیه، فسماه سماءما خلق قبل الماء. فلما أراد أن یخلق الخلق، أخرج من الماء دخاناً، فارتفع ف ق ال
1 

: درتدسیر این آیه چنین نقل اده-صلی الله علیه وسلم-وازتعداد اصحاب پیامبر  -رضـی الله عنه -ازابن مسـعود   )

مََ اتٍ } بْعَ سوَ مَاءِ فَسوَ َّاهُنَّ سوَ توََ ى إِلَى السوَّ َِ جَمِیعًا ثمَُّ اسوْ -رضی الله عنه-ابن مسـعود    {.هَُ  الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْ

زمانیکه إراده -ل ج لهج-برآب بود ، هیچ چیز را قبـل از آب نیـافریده بود، الله    -جـل ج لـه  -فرمود : عرش الله 

 .(ه طرف بالا، نام گاااته اد آسمانپیدایش مخلوقا  را کرد، ازآب دودی بلند اد، ب

امام ابن کثیر و  2نقل کرده اســـت -رضــی الله عنه -عین لدظ را ابن جریر طبری درتدســیرخود از ابن مســـعود  

الداظ . وامام سیوطی درتدسیراش از ابن نقل کرده ، بازیاد  بعضی -رضی الله عنه-درتدسـیر خود از ابن مسـعود   

 3حدیث حسن است. آن سند و گدته است نقل کرده-رضی الله عنه-مسعو 

{.....} 

يْءٍ عَلِیم »در مورد آیه  -رضـی الله عنه -اثر دیگری از ابن مسـعود   مََ اتٍ وَهَُ  بِكُلِّ شوَ بْعَ سوَ باروایت های « فَسوَ َّاهُنَّ سووَ

عُ دٍ »ه این روایت اسـت:  متعدد بیان اـد  يَ اللَّهُ عَنْهُ  -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسوْ مَ  -رَضوِ َِ مَسِیرَةُ قَالَ: مَا بوَیْنَ السوَّ اءِ إِلَى الْأَرْ

ةِ عَامٍ، ثمَُّ مَا بوَیْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مْسِمِاَِ خَمْسِمِاَِةِ عَامٍ، ثمَُّ مَا بوَیْنَ كُلِّ سَمَاءَیْنِ مَسِیرَةُ خَمْسِمِاَِةِ عَامٍ، وَغِلَظُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِیرَةُ خَ 

                                              

 

 کتاب التوا د لابن خزیمه واثبات صفات الرب( --السعلمی ، النیسعابوری ، أبوبکر محمد بن اسعحاق بن خزیمه بن المغیره بن صالح بن بکر)     -1 

 الریاض. سند حدیث حسن است –السدودیه  –( تحقیق : عبد الدزیزبن ابراهیم الشهوان، الناشر: مکتبه الرشد 118ص:  5)ج: مزوجل 

 2 (.435ص:  8جامع البیان فی تأویل القرآن للطری )ج:  - 

 3 (.818/  8(. تفسیر القرآن الدظیم للسیوطی ) 584/  8تفسیر القرآن الدظیم لابن کثیر)  - 
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مِاَِةِ عَامٍ، وَالْكُرْسِيُّ فوَ  يِّ وَبوَیْنَ الْمَاءِ خَمْسوِ مِاَِةِ عَامٍ، وَمَا بوَیْنَ الْكُرْسوِ يِّ خَمْسوِ  الْمَاءِ، وَاللَّهُ توَعَالَى فوَْ قَ الْعَرْشِ، وَلَا ْ قَ وَبوَیْنَ الْكُرْسوِ

 1.«هِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْء  یَخْفَى عَلَیْ 

ساله راه است  (511ه )فاصلفرماید : مابین آسمان وزمین به نقل کرده است ، می -رضی الله عنه-از ابن مسعود  )

به پنج صدساله راه است ومین هرآسمان به همین اندازه مصافه است ، باز میان آسمان هدتم  ن، باز میان هرآسما

پنج صـد سـاله راه اسـت ، میان کرسـی ومیان آب پنج صـدسـاله راه است ، وکرسی       -لهجل ج -وکرسـی ، الله  

ــما از الله   -جل ج له-پروردگار بالای آب اســت ، والله متعال بالای عرش اســت ، هیچ چیزی از اعمال وکردار ا

 (پنهان نمی ماند.

نقل کرده اســت، امام بن خزیمه -هرضــی الله عن-این حدیث را امام ابن الاثیر درکتاب خود از طری  ابن مســعود 

ــعود   ــم ، از زر ، از عبد الله بن مس ــی الله عنه-هم درکتاب خود به نام التوحید، ازطری  : حماد ، از عاص نقل -رض

 عنه الله رضی –عود کرده. در روایت دیگری از طری  عاصم ، از مسیب بن رافع از وائل بن ربیعه از عبد الله بن مس

عبار  را امام ســجســتانی در کتاب خود ، به نام الرد علی الجهمیه ، درباب : ) اســتواء الرب عین اــده ، روایت –

السنة  اصول"امام عبد الله الأندلسی درکتاب ،نقل کرده -رضی الله عنه-عود تبارک وتعالی علی العرش( از ابن مس

 2قل کرده است .ن-رضی الله عنه-این حدیث را به عین عبار  وازعین اسناد از ابن  مسعود  "

                                              

 

 1 (581شماره :  898وص: 515شماره :  15)ص  العظمة  - 

شماره حدیث:   814ص:  8)ج:  ییاض الجنة بتاریج أصیول السینة  هعععع( 8485مد ابن عبد الله ، ابن أبی زمینین)أبوعبد الله ، الأندلسعی،  مح  -

 2 المدینة المنورة ، چاپ اول  –(. تحقیق: عبد الله بن محمد عبد الرحیم بن حسین البخاری ، الناشر: مکتبة الغرباء الآثریة 39814
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ــند تغیر از طری  یزید بن هارون ، از  "الإبانة الکبری "امام ابن بطة العکبری این حدیث را درکتاب اش،به نام  باس

ن عی -رضی الله عنه-أبوالنضـرهااـم بن القاسـم ، از مسعودی ، ازعاصم ، از زربن الجیش ، از عبد الله بن مسعود    

 1مختل  اده.درآخرعمراش ضعیف از جهت مسعودی ، زیراکه عبار  را نقل کرده است . این حدیث 

این حدیث را به عین  "درباب اقوال الصــحابه  "أثبا  صــدة العلو"امام ابن قدامه المقدســی درکتاب اش به نام :  

 "مجمع الزوائد  "امام الهیثمی در کتاب اش به نام ،نقل کرده اســت -رضــی الله عنه-عبار  ازطری  ابن مســعود 

ــت -رضــی الله عنه-عبار  را ،  از طری  ابن مســعود عین  امام طبرانی درکتاب اش المعجم الکبیر ،نقل کرده اس

 2. ستا عین عبار  حدیث را نقل کرده-رضی الله عنه-ازطری  المسیب بن رافع ، از وائل بن ربیعة از ابن مسعود 

  

 

                                              

 

 1 (.553: ص:5) ج  التهذیب - 

(. تحقیق : رضاء الله بن  811ص: 5)ج:  العظمة هعععع (  8411أبومحمد الأصعبهانی ، محمد عبد الله بن محمد بن جدفر، بن حیان الأنصاری )  -2 

جامع الأصول یی ااادیث (. 598ص:  5)ج:  الأسیما  والصفات للب هقی الریاض، چاپ اول.  –محمد  إدری  المبارکفوری ، الناشعر: دار الدصعمة   

 -هعععع 8488( )أبوسدید،  الدارمی ، السجستانی عثمان بن سدید بن خالد بن سدید)543ص:  8)ج: التوا د مبن خزیمة(. 58ص:  4)ج:  الرسول

 –( تحقیق : بدر بن عبد الله البدر، الناشععر: دار ابن الأثیر 55ص:  8)ج:الرد ملی الجهم ة ، باب اسیتوا  الرب تبایک وتعالی ملی العر  م(  8995

ص:  1ج: )امبانة الکبری لابن بطة ( --، چاپ دوم ) أبوعبد الله ، الدکبری ، عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان ، المدروف : بابن بطة ) الکویت

ایة ر( تحقیق : رضعا مدطی ، وعثمان الأثیوبی ، ویوسعف الوابل ، والولید بن سیف النصر، وحمد التویجری ، الناشر: دار ال  851شعماره حدیث:   818

رفصل فی ) دالرسالة الوای ة لمذرب ارل السنة یی الامتقادات واصول الدیاتالریاض ) أبوعمرو الدانی ، عثمان بن سدید ، بن عمر،  –للنشر والتوزیع 

 8458) الکویت ، چاپ اول: –( تحقیق: دبش بن شیب الدجمی ، الناشر: دار الإمام احمد 53شماره حدیث:   848ص:  8الدرض والکرسی ،)ج: 

) درباب اقوال أثبات صفة العلو( --م ( ) أبومحمد ، المقدسعی ، محمد موفق الدین عبد الله بن احمد ، بن محمد، الشهیر بابن قدامة )  5111 -هعععع 

یة رة ، المملکة الدرب( تحقیق: احمد بن عطیة بن علی الغامدی ، الناشر: مکتبة الدلوم والحکم ، المدینة المنو855ص: 8)ج: –رضی الله عنه  –الصحابة 

  511ص:  54)ج:  المعجم الکب ر للطبرانی(  889ص: 8)ج:  مجمع الزوائد ومنبع الفواید لله ثمیم (.  8911هع  8419السدودیة . چاپ اول:) 

 (.1918شماره حدیث : 
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 الی چهل و هفتم اممورد آیات سی  -رضی الله عنه-عودمطلب چهارم: مرویات ابن مس

َِ خَلِیفَةً }وَإِذْ قَالَ ربَُّكَ لِلْمَلََِِكَةِ إِنِّي جَ الِ: در باره آیت   1{ ..اعِل  فِي الْأَرْ

ني جاعل إصلى الله علیه وسلم: أنّ الله جل ثناؤه قال للملَِكة :} -عن ابن مسع د، وعن ناس من أصحاب  النبي » -1

دون ویقتل رَ ویتحاسن ذلك الخلیفة َ قال: یك ن له ذُریّة  یفُسدون في الأقال ا: ربنا وما یك   في الأرَ خلیفة {

 2«بعضهم بعضًا

رای ب الله متعال نقل اده که : - -صلی الله علیه وسلم-از تعداد اصـحاب پیامبر  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

ار ا   این خلیده کیست؟ پرودگپروردگار دفراـتگان گدت : ) من در زمین خلیده خواهم گماات ( فراتگان گدتن 

فرمود : این جانشـین کسـی می بااـد که ، از وی ذریه باقی می ماند وفساد می کنند درزمین ، وباهم حسد می    

 (عضی دیگراان را به قتل می رساند.ورزند ، وبعضی ، ب

لق ما غ الله من خصلى الله علیه وسلم :" لما فرَ  -وعن ناس من أصحاب النبي  -رضی الله عنه-عن ابن مسع د  -2

وإنما  -أحبّ، است ى على العرش، فجعل إبلیس على مُلْك سماء الدنیا، وكان من قبیلة من الملَِكة یقال لهم الجنّ "

لمزیةّ  أعطاني الله هذا إلا سم ا الجنّ لأنهم خزّان الجنة" وكان إبلیس مع مُلكه خازنا، ف قع في صدره كبر، وقال: ما

  3.«لي

                                              

 

 38البقرة:  -1

 (451و   458ص: 8جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری )ج:  -2

(این حدیث را نقل کرده ،  تحقیق : 815شععماره حدیث :   58ص: 8خود به به رقم )ج: صییح   وضییع ا تاییخ   یر طبری در. وامام ابن جر- 3

 بیروت، چاپ اول. سند حدیث حسن گفته شده است.  –دمشق  –محمد بن طاهر البرزنجی ،ناشر: دارابن کثیر 
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 روایت اده است که گدته اند: -صـلی الله علیه وسلم -واز تعداد اصـحاب پیامبر  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

زمانیکه پروردگار آننه که مناســـب بود ،از پیدایش مخلوقا  اش فارغ اـــد وبرعرش اش غلبه کرد ، وابلیس که  

یاد می اد ، وجن را به خاطر این  "جن  "نام درآن وقت فرماندهی آسـمان را میکرد ، ازجمله م یکه بود ،  وبه  

ــسس درقلب اش    جن میگوینـد کـه خزانه دار جنت بود ، وابلیس باوجود فرمانده بود ، وخازن جنت هم بود   سـ

 .(است که الله برایم نصیب گردانیدکبروغرورخطورکرد، وگدت : این همان خصوصیا  ومزایای 

صلى الله علیه وسلم : }ونقُدس لك{ قال: یق ل ن:  -أصحاب النبي  وعن ناس من -رضی الله عنه-عن ابن مسع د  -3

 1«نصلّي لك.

روایت اده است که گدته اند:  -صـلی الله علیه وسلم -وازتعداد اصـحاب پیامبر  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

   (نیم.وامی خ عنی این که خاص برای تونماز)م ئکه ها گدتن پروردگارا ماپاکی تورا بیان می کنیم( ، به م

 2. {..}وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََِِكَةِ فوَقَالَ أنَبِْئُ نِي بأَِسْمَاءِ هَنُلَاءِ ب: در باره آیت

صلى الله علیه وسلم :}ثم عرضهم{ ثم عرَ  -وعن ناس من أصحاب النبي   - -رضی الله عنه- -عن ابن مسع د  -1

 3«على الملَِكة. الخلقَ 

-الله  :است که گدته اند روایت-صلی الله علیه وسلم- پیامبر اصحاب تعداد واز –لله عنه ا رضی –ابن مسـعود   )از

ه ، برم ئکهای مخلوقا  را پیش کرد، ســسس نام تعلیم داد -علیه الســ م–نام تمام ااــیاء را به آدم  -جل ج له

 (ها

{ أنّ بني ادقینص كنتم إن:} وسلم علیه الله صلى- النبي أصحاب من ناس وعن  - عنه الله رضي–عن ابن مسع د  -2

                                              

 

 1 حسن است (.سند حدیث414ص: 8جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری )ج:  - 

 38البقرة:  -2

 3 ( سند حدیث حسن است411/  8طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، )  - 
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 1«آدم یفسدون في الأرَ ویسفك ن الدماء.

ان »روایت است که در مورد آیه  -صلی الله علیه وسلم-از تعداد اصحاب پیامبر و  -رضی الله عنه-ابن مسـعود   )از

 (ی کنند در زمین ،خون می ریزانند.فساد مبه تحقی  اولادهای آدم گدته اند: « کنتم صادقین

 2{...}وأعلمُ ما تبدون وما كنتم تكتم نج: در باره آیه 

صلى الله علیه وسلم :}وأعلمُ ما تبدون وما كنتم  -وعن ناس من أصحاب النبي  -رضي الله عنه  -عن ابن مسع د

فسه من ا } وما كنتم تكتم ن{ یعني ما أسرّ إبلیس في نتكتم ن{ قال: ق لهم:} أتجعل فیها من یفُسد فیها {، فهذا الذي أبدوْ 

 3«الكبْر.

روایت اســت که گدته اند:  -صــلی الله علیه وسـلم - پیامبر اصــحاب وازتعداد  –رضـی الله عنه   - ابن مسـعود  ) از

گدت برای م ئکه : و آننه را که اــما آاــکار می ســازید و آننه را پنهان می دارید، من -جل ج له-زمانیکه الله 

می دانم ، این درجواب قول ایشان است ، گدتند: آیا در آن کسی را می گماری که آن فساد می کند و خون ها را 

 را که اــیطان درندس یعنی : آننه} وما کنتم تکتمون{ می ریزانند.این آننیزی اســت که آنها آاــکار کردن ، 

 (.ورزید إبا داات، وغرورکه کبر سبب به  - الس م علیه –اش کتمان کرده بود، از سجده کردن به آدم 

َدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْیسَ أبََى وَاسْتَكْبوَرَ د: در باره آیه   4{ ...}وَإِذْ قوُلْنَا لِلْمَلََِِكَةِ اسْجُدُوا ِْ

ا فوَرَغَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِ مَا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّ  -وَعَنْ أنُاَسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ   - عنه رضي الله -عن ابن مَسْعُ دٍ  -1

                                              

 

 (. 411/  8طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، )  -1

 (35سوره بقره آیه )  -2

الدیالمنثوییی ( وامام سععیوطی درتفسععیر اش ) 558/  8( تفسععیر القرآن الدظیم لابن کثیر )491/  8) جامع الب ان یی تأویل القرآن للطبری  - 3

  (.855/  8) تفس ر المأثوی

 (34آیه ) بقرهسوره  - 4
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نوْیَا، وكََانَ مِنْ قَبِیلَةٍ مِنَ الْمَلََِِ  یوُقَالُ لَهُمُ : الْجِنُّ، وَإِنَّمَا  كَةِ أَحَبَّ اسْتوََ ى عَلَى الْعَرْشِ، فَجَعَلَ إِبلِْیسَ عَلَى مُلْك السَّمَاءِ الدُّ

ر  وَقَالَ  : مَا أَعْطاَنِي اللَّهُ هَذَا إِلاَّ لِمَزیَِّةٍ سُمُّ ا الْجِنَّ لِأنَوَّهُمْ خُزَّانُ الْجَنَّةِ، وكََانَ إِبلِْیسُ مَعَ مُلْكه خَازنِاً، فوََ قَعَ فِي صَدْرهِِ كِبوْ

رُ فِي نوَفْسِهِ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ، فوَقَالَ اللَّهُ لِلْمَلََِِ  لِي عَلَى الْمَلََِِكَةِ، فوَلَمَّا وَقَعَ  كَةِ : }إِنِّي جَاعِل  فِي ذَلِكَ الْكِبوْ

َِ خَلِیفَةً{ قَالُ ا : ربَوَّنَا! وَمَا یَكُ نُ ذَلِكَ الْخَلِیفَةُ َ قَالَ: یَكُ نُ لَهُ ذُرِّیَّة  یوُفْسِدُونَ فِي الْأَ  َِ الأرْ وَیوَتَحَاسَدُونَ وَیوَقْتُلُ رْ

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْ  سُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ بوَعْضُهُمْ بوَعْضًا. قَالُ ا: ربَوَّنَا، }أتََجْعَلُ فِیهَا مَنْ یوُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّ دِكَ وَنوُقَدِّ

هَا، فوَ مَا لَا توَعْلَمُ نَ{ یوَعْنِي: مِنْ شَأْنِ إِبلِْیسَ. فوَبوَعَ  َِ لیَِأْتیَِهُ بِطِینٍ مِنوْ : إِنِّي أَعُ ذُ باِللَّهِ ثَ اللَّهُ جِبْریِلَ إِلَى الْأَرْ َُ قَالَتِ الْأَرْ

 منه فعاذت یكاِیل،م فبعث فأعذتهُا، بك عاذت مني رب: وقال مِنْكَ أَنْ توَقْب  مِنِّي أَوْ تَشِینَنِي فوَرَجَعَ وَلَمْ یأَْخُذْ،

 أمره، أنفذ ولم أرجع أن بالله أع ذ وأنا: فقال. منه فعاذت الم ت مَلَك فبعث جبریل، قال كما فقال فرجع فأعاذها،

، وجه من فأخذ  دمآ بن  خرج فلذلك وس داء، وبیضاء حمراء تربة من وأخذ واحد، مكان من یأخذ ولم وخَلَطَ  الأرَ

 1« مختلفین

روایت اده است که گدته اند:  -الله علیه وسلم صـلی -وازتعداد اصـحاب پیامبر  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

: پروردگارا   کسـی را در زمین جای نشین ما می آوری که ، فساد می کنند ، خون می ریزانند،   دکه ها گدتنم ئ

ــسس پروردگار   ــما نمیدانید( سـ ــبیح وتقدیس تورا بیان می کنیم ، پروردگار فرمود: چیزی من میدانم اـ وماتسـ

ــر  جبریل : که من حضــر  جبریل را به  زمین روان کرد ، تامقدار از گل را از زمین بردارد ، زمین گدت به حض

ــر  حبریل رفت چیزی از خاک باخود نبرد ، وبه  پناه می برم به الله   از این که چیزی از من را کم کنی ، وحضـ

میکائیل را روان -جل ج له-خبرداد که زمین پناه خواسـت به اما ، ازکم کردن خاکش ، الله   - -جل ج له-الله 

خود را  حکایت ، برگشت خاک بدون – الس م علیه –کرد، بازهم زمین از دادن خاک معار  خواسـت ، ومکائل  

                                              

 

 ( 559ص: 8( تفسیر القرآن الدظیم ابن کثیر )ج: 51ص:  8تاریخ الطبری )ج:  -1
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ــت، از دادن خاک اش  - -جل ج له-کرد.الله -جل ج له-به الله  ملک المو  را روان کرد، بازهم زمین پناه خواس

نافا  نکنم ، وسسس ملک المو  -جل ج له-این که  واپس اوم ، ولی امرالله ،ملک المو  پناه خواست به الله ، از

در زمین گشـت زد وازجاهای مختلف خاک برداات ، ازخاک سیاه ، سرا ،  سدید ، واین خاک را ملک المو  به  

 مختلف به طبیعت هایپرودگار اش انتقال داد ، به همین خاطرانســانها از گل بدبوی که باهم مخلوط اــده بود ، 

 .(آفریده ادند

امام ابوبکر البیهقی درکتاب اسماء وصدا  خود ، دردوجای جداگانه این روایت را ،  ازطری  ابوعبد الله الحافظ ، از 

ابواحمد محمد بن محمد بن اسـحاق الصـدار ، از احمد بن محمد بن نصر اللباد ، از عمر و بن حماد بن طلحه ، از   

، ازمرة الهمدانی ، از ابن  -رضی الله عنه-ز ابی مالک ، از ابی صـالح ، از ابن عبا   اسـباط ابن نصـر ، از سـدی ، ا   

 1 است. این روایت را ذکرکرده -لس م ا علیه –م آد خل  درقصه عنه الله رضی –مسعود 

م صلى الله علیه وسلم : أن عدو الله إبلیس أقس -وعن ناس من أصحاب النبي   - -رضی الله عنه- -عن ابن مسع د -2

بعزة الله لیُغ یَنَّ آدم وذریته وزوجَه، إلا عباده المخلصین منهم، بعد أن لعنه الله، وبعد أن أخرِج من الجنة، وقبل أن 

 .«یهبط إلى الأرَ 

 :روایت اده است که گدته اند -صـلی الله علیه وسلم - وازتعداد اصـحاب پیامبر -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود   )

: قسم می یاد می کنم به عز  الله که خوامخواه گمراه می گدتاـیطان قسم یاد کرده   -جل ج له-داـمن الله  

-جل ج له-کنم آدم واولادهای وی را ، مگربندهای مخلص اش را نمی توانم ، این درحالت بود که ازدرگاهی الله 

 (بود ، وبعد از اینکه ازجنت اخراج کردید ، وپیش از پاین ادنش به زمین.رانده اده 

                                              

 

/  113شماره حدیث :  581ص:  5باب ماجاء فی تفسیر الروح وقوله عزوجل ، به رقم : )ج: ، این حدیث را در الأسیما  والصیفات للب هقی   -1  

 (.  141شماره حدیث :  383ص:  5وجای دیگری درباب فبدث ملک الموت فداذت منه فأعاذها فرجع ، به رقم :)ج: 
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  1(أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  وَقوُلْنَا یاَ آَدَمُ اسْكُنْ هو: در باره آیت )

 ا : أُخْرِجَ إِبلِْیسُ مِنَ الْجَنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالُ  -سٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أنُاَ وَعَنْ   - عنه الله رضي –عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ 

سَ لَهُ زَوْج  یَسْكُنُ حِینَ قَالَ لَهُ : }اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ{ فَكَانَ یمَْشِي فِیهَا وَحْشِیًّا لَیْ  -عَلَیْهِ السَّلََمُ  -وَلُعِنَ وَأُسْكِنَ آدَمُ 

قَظَ وَإِذَا عِنْدَ رأَْسِهِ امْرَأَة  قَاعِدَة  خَلَقَهَا اللَّهُ  هَا، فوَنَامَ نوَْ مَةً فَاسْتوَیوْ عِهِ ، فَسَألََهَا مَا أنَْتِ َ قَالَتِ : امْرَأَة  ، مِنْ ضِلْ   -عَزَّ وَجَلَّ  -إِلیَوْ

، فوَقَالَتْ لَهُ الْمَلََِِكَةُ قَالَ: وَلِمَ خُلِقْتَِ قَالَتْ: لِتَسْكُنَ إِ  ََ عِلْمُهُ : مَا اسْمُهَا یاَ آدَمُ َ قَالَ : یوَنُْ رُونَ مَا بوَ  -عَلَیْهِمُ السَّلََمُ  -لَيَّ لَ

یَتْ حَ َّاءُ َ قَالَ : لِأنَوَّهَا خُلِقَتْ مِنْ شَيْءٍ حَيٍّ ، فوَقَالَ اللَّهُ  لَهُ : }یاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ   - عَزَّ وَجَلَّ  -حَ َّاءُ ، قَالُ ا : لِمَ سُمِّ

هَا رغََدًا حَیْثُ شِئْتُمَا{ وَالرَّغَدُ ،الْهَنِيُّ }وَلَا توَقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فوَتَكُ ناَ مِ  َِ لَهُمَا : الْجَنَّةَ وكَُلََ مِنوْ نَ ال َّالِمِینَ{ ، ثمَُّ إِنَّ إِبلِْیسَ حَلَ

لَى»ا لِمَنَ النَّاصِحِینَ وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَكُمَ  وَعَلِمَ أَنَّ لَهُمَا سَْ ءَةً وَإِنَّمَا أَراَدَ أَنْ  2«ياَ آدَمُ أَلََ أدَُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْْلُْدِ وَمُلْكٍ لَ يَ ب ْ

هُمَا وَیوَهْتِكَ لبَِاسَهُمَا، فوَتوَقَدَّ  یاَ آدَمُ ! كُلْ؛ فَإِنِّي قَدْ أَكَلْتُ ؛  مَتْ حَ َّاءُ ، فَأَكَلَتْ ، ثمَُّ قَالَتْ :یوُبْدِيَ لَهُمَا سَْ ءَاتِهِمَا مَا توََ ارَى عَنوْ

ا أَكَلَ آدَمُ؛ }بَدَتْ لَهُمَا سَْ ءَاتوُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ  هَكُمَا عَنْ وَناَدَاهُُاَ رَب ُّهُمَا أَلََْ أنَ ْ ةِ{ }فوَلَمْ یَضُرَّنِي، فوَلَمَّ

يْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيٌ  جَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّ ُِ  3{تلِْكُمَا الشَّ َِ لِي بِكَ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ یَحْلِ فوَقَالَ آدَمُ : إِنَّهُ حَلَ

، آدَمُ وَحَ َّاءُ  4{نَكُونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ وَإِنْ لََْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحََْنَا لَ بِكَ كَاذِباً، } َِ ، فَأَهْبَطَهُمْ إِلَى الْأَرْ  )قَالَ : اهْبِطُ ا بوَعْضُكُمْ لبِوَعٍْ  عَدُوٌّ

َِ مُسْتوَقَرٌّ وَمَتَاع  إِلَى حِینٍ{   6.«5وَإِبلِْیسُ وَالْحَیَّةُ }وَلَكُمْ فِي الْأَرْ

                                              

 

 35:  البقرة -1

 (853:  طه)  -2

 

 (53: الاعراف -4

 58 البقرة: -5

 التوا د ومعریة أسما  الله مز وجل وصفاته ملى الاتفاق والتفرد لابن منده( 151شماره حدیث:   559ص:  5) ج: ات للب هقی الاسما  والصف -6 

حجة یی ال( ) أبوالقاسعم ، الملقب بقوام السنة ، إسماعیل بن محمد بن الفضل، بن علی القرشی الطلیحی التیمی  18شعماره حدیث :   583ص:  8)ج: 
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 که اده استاین روایت را نقل -صلی الله علیه وسلم- پیامبر اصحاب دتعدا واز –عنه  الله رضی –ازابن مسـعود  )

ــد ازجنت ، مورد لعنت الله   ــیطان زمانیکه بیرون رانده ا ــ م علیه –قرار گرفت ، وآدم -جل ج له-ا  به – الس

 – الس م علیه –آدم  }اسْکُنْ أَنْتَ وزََوجْد َ الجْنَذِةَ{:اد گدته برایش ، کرد اختیار سـکونت  درجنت امرپروردگار

 نشـسته  زنی سـرش  بالای دیدکه ، بیداراـد  خواب واز ، برد خوابش ناگهان ، کرد می وگاار گشـت  تنها درجنت

 سوال – الس م علیه – آدم ، اده آفریده السـ م  علیه – آدم چ  قبرغه از که آمده ها روایت در که زنی ، اسـت 

 : گدت حواء ؟ ادی آفریده چه برای گدت – الس م علیه –ن هستم ، آدم ز من:  گدت حواء تو؟ هستی کی کرد

 س مال علیه – آدم ؟ چیست این نام – الس م علیه – ازآدم کردن سوال ها م ئکه ، کنی زندگی جا یگ تاتوبامن

گدت : زیراکه  – الســ م علیه – آدم ، اــده نامیده حواء چرا:  گدتند ها بازم ئکه ، اســت حواء اش نام:  گدت –

}یَا آدَمد اسییْکُنْ أَنْتَ وزََوجْد َ الجْنَذِةَ برایش گدت : ای آدم -جل ج له-آفریده اـــده ، ازچیزی زنده ، بناءً الله 

ــت آید ( اما    "رغداً  وَکُلَا منِْهَا رَغَدًا حیَْثُ شییئِتُْمَا{ }وَلَا تَقْرَبَا یعنی : گوارا ، )یا آننه که بدون زحمت بدسـ

ای آدم ، به این درخت نزدیک نشـوی ، سسس إبلیس قسم یاد کرد برای   الشیذِجَرَةَ فتََکوُنَا مِنَ الَّذِالِمیِنَ{  هَذِهِ

قسم است به الله که من خیرخواه اماهستم ، وایطان گدت : } وَاللذِهِ لِنِّی لَکُمَا لمَِنَ النذِاصیحِیِنَ{  اـان گدت : 

ه ، اگراما از آن استداده کنید ، همیشه درجنت باقی خواهید ماند، أی آدم ، آیا اـما را دلالت نکنم به درخت ک 

واـیطان به وسیله سوگندهای دروغ  }یا آدَمد هل أدل  عَلَى شیَجَرَةِ الخُْلْدِ ومَدلْ   لَا یبَْلَى{  اـیطان گدت : َ 

                                              

 

( تحقیق : محمد بن ربیع بن هادی عمیر المدخلی ، الناشر: دار الرایة 588شماره حدیث :   481ص:  8)ج:  وشیرح مق دة أرل السینة  ب ان المحجة 

/ شماره  15ص:  8)ج:  تفس ر القرأن العظ م لابن آبی ااتم(. 583ص:  8)ج: جامع الب ان یی تآویل القرآن الریاض ، جاپ دوم )  –السدودیة  –

الدیالمأثوی ( 534ص:  8)ج:  تفسیی ر القرآن العظ م لابن کث ر( 1518شععماره حدیث :  8441ص: 5وجای دیگری به رقم :ج:  /315حدیث : 

شماره  84ص:  8)ج:  –علیه السلام  –، در باب : فی خلق آدم  صیح   وضع ا تاییخ الطبری ( 889ص:  8)ج: یی تفسی ر المأثوی للسی وطی   

( تحقیق : عمروبن برامة 415ص:  1)ج: تاییخ دمشق لابن مساکرالحسعن بن هبة الله المدروف بابن عسعاکر    (.آبوالقاسعم ، علی بن 835حدیث : 

 الدمروی ، ناشر: دار الفکرللطباعة والنشر والتوزیع.سند حدیث حسن است.
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ند پستی کشا وفریبنده خواسـت که آدم وحواء را از مرتبه بلندی وبرتری که همان مرتبه اطاعت وکرامت است به 

که این کار را کرد ، زمانیکه ازآن درخت چشیدن عور  های اان برآنان آاکار اد ، الله متعال در این آیه چنین 

}فلما ذاق الشیجرة بَدَتْ لَهدمَا سیوَْءَاتُهدمَا و وَطَفِقَا یخَْصِفَانِ عَلیَْهِمَا مِنْ ورََقِ الجْنَذِةِ وَنَادَاهدمَا    ااـاره کرده : 

:  دتگ – الس م علیه –آدم ا ألَمَْ أَنْهَکُمَا عَنْ تِلْکُمَا الشذِجَرَةِ وَأَقُلْ لَکُمَا لِنذِ الشذِیْطَانَ لَکُمَا عَددوٌّ مدبیِنٌ{  رَب هدمَ

ه کنند، وب یاد قســم دروغ به تو به أ  مخلوقا  که نمیکردم گمان ومن من به کرد یاد قســم اــیطان    پرودگارا

رودگار پ}قا ََ ربنّاَ ظَلمنَا اَنفُسنَا وَلِنْ لمَْ تَغْفِرْ لنََا وتََرحَْمنَْا لنََکوُنَنذِ مِنَ الْخَاسِرِینَ{   :الله پناه خواسـت فرمود 

، پس پاین ادن ، آدم   حواء ، ایطان ، ومار، پرودگار بعض تان برای بعض تان دامن هستید، فرمود: پاین اوید

)و برای اــما در زمین قرارگاه و بهره بردن اســت تا یک رٌّ وَمتََاعٌ للَِى حیِنٍ{ }ولََکمُْ فِی اللْرَْضِ مدسییتَْقَ فرمود :

 زمان معین.(

این روایت را مسـلم بن الحجاج ، ازمره ، از سـدی، ازعمربن حماد ، از اسـباط بن نصـر در کتاب اش ، وسـند این      

 ابب فی القول " باب در "بریصـحیح وضعیف تاری  الط  "حدیث هم ثابت اسـت .امام طبری درکتاب اش به نام  

 اءالاسم درکتاب بیهقی وامام.  نیست صـحیح  حدیث این:  وگدته آورده را حدیث این – السـ م  علیه – آدم خل 

 الهمدانی ازمرة – عنه الله رضی – عبا  ازابن ، صالح ازابی ، مالک ازابی ، ازسدی ، اسباط ازطری  ، اش والصدا 

عین واقعه را بیان کرده  وامام -صلی الله علیه وسلم- پیامبر اصحاب وازتعداد –نه ع الله رضـی  – مسـعود  ابن از ،

طبری درتدسیر اش ، ازطری  موسی ابن هارون این واقعه را نقل کرده است، ابن ابی حاتم رازی  ازطری  اسباط ، 

نرسیده جزی این واقعه  – عنه الله رضی –از عبد الرحمن السـدی ، که سلسله اسنادش را به عبد الله بن مسعود  

 لحجةا "را بیان کرده، وامام إسـماعیل بن محمد الأصـبهانی ، ابوالقاسم ، الملقب بقوام السنة ، درکتاب اش به نام   

 امام ، کرده نقل – عنه الله رضی – مسعود ابن ازطری  را حدیث این " السنة اهل عقیدة واـرر  المحجة بیان فی

 بنا طری  از " والموضوعة الضـعیدة  الأحادیث سـلسـلة   "ث را درکتاب اش به نام حدی این هم البانی الدین ناصـر 

 الله رضی – مسعود ابن ازطری  را حدیث این اش درتدسـیر  هم کثیر ابن کرده، نقل – عنه الله رضـی  – مسـعود 
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ی ، جریر طبر ابن به آنرا داده ونسبت ، کرده نقل را تدسـیر  این "السـیوطی  " الدین ج ل امام کرده، نقل – عنه

ــیررا از وی نقل کرده      ــانیده وجزاز تدس ــدی رس ــند این حدیث را تا عبد الرحمن الس وابن ابی حاتم رازی، که س

  1نقل کرده است. یث را از طری  عبد الرحمن السدیوبیهقی ، ابن عساکر وتمام اینها این حد

ال: }وكلَ منها رغَدا{ ق - علیه وسلم الله صلى - النبي أصحاب من ناس وعن - عنه الله رضي –عن ابن مسع د  -3

 2.«الرغد، الهنيء 

رغداً " بخورید از نعمتهای فراوان وگوارا  اده است که نقل  آیه این تدسیر در –نه ع الله رضی –ابن مسـعود   )از

 یعنی : گوارا ، )یا آننه که بدون زحمت بدست آید ( "

 عنه الله رضی –به ابن جریرطبری وابن عساکر، از ابن مسعود امام سـیوطی این حدیث را نقل کرده ، نسبت داده  

عین ترجمه نقل اده ، ابن جریرطبری این حدیث را نسبت -صـلی الله علیه وسلم - -پیامبر اصـحاب  تعداد واز –

 عیشةالقَالَ : الرغد سَعَة  ":  فرماید می آیه این درتدسیر – عنه الله رضی –داده به ابن أبی حاتم ، از ابن عبا  

 3یعنی :  زندگی واسع وفراا . "

صلى الله علیه وسلم :} ولا تقرَبا هذه الشجرة{  -وعن ناس من أصحاب النبي   -رضي الله عنه  -عن ابن مسع د -4

                                              

 

/ وجای دیگری 315ماره حدیث : / ش 15ص:  8)ج:  تفسی ر القرأن العظ م لابن آبی ااتم (. 583ص:  8)ج: جامع الب ان یی تآویل القرآن  -1

)ج: الدیالمأثوی یی تفس ر المأثوی للس وطی ( 534ص:  8)ج:  تفس ر القرآن العظ م لابن کث ر( 1518شعماره حدیث :   8441ص: 5به رقم :ج: 

والقاسم ، علی بن (.آب835شماره حدیث :  84ص:  8)ج:  –علیه السلام  –، در باب : فی خلق آدم  صح   وضع ا تاییخ الطبری( 889ص:  8

( تحقیق : عمروبن برامة الدمروی ، ناشععر: دار الفکرللطباعة 415ص:  1)ج: تاییخ دمشییق لابن مسییاکرالحسععن بن هبة الله المدروف بابن عسععاکر 

 والنشر والتوزیع.سند حدیث حسن است.

 2 (585ص: 8جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری )ج:  - 

 3 (859ص:  8لمأثور )ج: الدر المنثور فی تفسیر ا - 
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 1«قال: هي الكرمة، وتزعم الیه د أنها الحنطة.

به آدم  لنقل اده که ، الله متعا-صلی الله علیه وسلم- پیامبر اصحاب تعداد واز – عنه الله رضی –از ابن مسعود  )

مراد ازاین درخت ، درخت انگور است ، ولی یهود گمان  "به این درخت نزدیک نشوی  ": گدت – السـ م  علیه –

 (می کردند که درخت گندم است.

هَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَاناَ فِیهِ وَقوُلْنَا او: در باره آیت   2{....بوَعْ ٍ ا بوَعْضُكُمْ لِ هْبِطُ  } فَأَزلََّهُمَا الشَّیْطاَنُ عَنوْ

 ْدم وجلّ  عز الله قال لما:  وسلم علیه الله صلى - النبي أصحاب من ناس وعن - عنه الله رضي –عن ابن مسع د  -1

 أن إبلیس أراد{ ال المین من فتك نا الشجرةَ  هذه تقربا ولا شئتما حیث رغدًا منها وكلَ الجنة وزوجُك أنتَ  اسكن: }

ة، فمنعته الخزَنة، فأتى الحیة  وهي دابَّة لها أربعُ ق اِم كأنها البعیر، وهي كأحسن الدواب ، فكلمها الجن علیهما یدخل

أن تُدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم، فأدخلته في فوُقْمها ، قال أب  جعفر: والفقم جانب الشدق ، فمرت الحیة 

 3« مرلم ن لما أراد الله من الأعلى الخزنة فدخلت ولا یع

   أدم آی ":  گدت – الســ م علیه –زمانیکه پروردگار برای آدم اند:  کرده نقل –رضــی الله عنه  –ابن مســعود  )

 ، بخورید اود می تان دل که یش درهرجای جنت این فراوان نعمتهای واز ، کنید سکونت دربهشت تووهمسـر  

ان خواست که داخل جنت اود ، خزانه ایط " ستمکاران ازجمله میگردید که نشـوید  نزدیک درخت این به ولی

دار جنت وی را مانع اد، سسس مارآمد واین یگ جنبنده برزگ ودارای چهار پاه بود ، مانند: اتر وبه یک هیهت 

                                              

 

(. صعحیح وضدیف تاریخ الطبری )ج:  534ص:  8( تفسعیر القرآن الدظیم لابن کثیر)ج:   589ص:  8طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، )ج:  - 1

 (.838/شماره حدیث :  85ص:  8

 (38: البقرة  -2

( . الدر 13ص: 8( . فتح القدیر )ج: 558ص: 8فی تأویل القرآن للطیر) ج:(.  جعامع البیعان   538ص:  8تفسعععیر القرآن الدظیم لابن کثیر)ج:  - 3 

 (. سند حدیث حسن است413ص: 1(. تاریخ دمش لابن عساکر )ج: 838ص:  8المنثور فی تفسیر بالمأثور)ج: 
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ــت تا او را داخل دهنش کرده ، تااین که خود را به آدم   ــیطان از مار خواس ــنگ ، ا ــ م علیه –،زیبا وقش  – الس

( اگر ازاین اســتداده کنی 021) طه: آدَمد هَلْ أَددلح َ عَلَى شییَجَرَةِ الخُْلْدِ ومَدلْ    َ یبَْلَى {یَا :}  گدت رســانید

وبرای همیش وجاویدان این جا باقی خواهید ماند ، هرگیز مرگ ســراغ اــما نخواهد آمد ، برای اــان مثال داد ، 

 – الس م علیه –مک گار اـماهستم ، آدم  وبرای اـان قسـم یاد کرد که من خیرخواه وک  -جل ج له-وجود الله 

 من که کرد اااره – الس م علیه – آدم به سسس ، خورد ممنوعه درخت از اـد  پیش وهمسـرش  نکرد مواصـلت 

 از اان بدن های ولبا  – الس م علیه – آدم خورد وزمانیکه ، نکرد ضرری کدام من برای که بخور توهم خوردم

 به چسسانیدن عور  های اان توس  برگ های درختان جنت.  کردند واروع ادن برهنه ، افتید اان جان

مدسـیرین از سـلف مانند : عبد الرحمن السدی ، ابی العالیه ، و وهب بن منبه وغیره ... که اخبار اسرائیلی در باره   

 های روایت – الس م علیه – آدم به کرد وسـوسـه   و اـد  جنت داخل چطور واینکه " اـیطان  " و "مار "قصـه  

ذکراده ، از آن جمله : امام طبری ، ج ل الدین سیوطی درتدسیراش باکمی اخت فا  الداظ این حدیث  مختلف

رضی -ابن مسعود را نقل کرده ،امام اوکانی ، ابن عساکردرتاری  اش وابن کثیر درتداسیر خود این قصه را ازطری 

   1نقل کرده اند. -الله عنه

 فأزلهما: } ایوَقْرَءُونوَهَ   - عنه الله رضي –صْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بن مسع د أَ  كَانَ  - الله رحمه –سفیان الث ري  عن -2

 2{الشیاطین

 نچنی را آیه این – الله رضــی –امام ســدیان ثوری درتدســیر اش نقل می کند که : یاران عبد الله ابن مســعود )

 ین{.الشیاط فأزلهما} کردند، می ت و  ایاطین ، ایطان جای به:  کردند می قرائت

                                              

 

 (415ص:  1تاریخ دمشق لابن عساکر)ج:  -1

( ناشر: دار الکتب الدلمیة ، 44ص:  8)ج:  تفس ر الثوییم(  8913هعععع   1384الثوری ، الکوفی أبوعبد الله سعفیان بن سعدید ، بن مسروق )   - 2

 لبنان چاپ اول. –بیروت 
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 ومتاع} قاَلَ  الَأرَْ تتَح ومستقر الَأرَْ فَ ق{ مُسْتَقر الَأرَْ فِي وَلكم} قوَْ له فِي - عنه الله رضي –عَن ابْن مَسْعُ د  -3

  1«.النَّار إِلَى أَو الْجنَّة إِلَى یصیر حَتَّى{ حِین إِلَى

ــعود )از  ــی –ابن مس ــت که – عنه الله رض ــیر این آیه چنین بیان می کند : زمانیکه پروردگار  روایت اس درتدس

}ولَکم فِی الأَرْض مدسْتَقر{ دسـتوری به آدم وحواء به بیرون آمدن از بهشـت برین به سـوی زمین داد وفرمود:    

 "تقرومس " قراردادیم وقرارگاهی مسکن زمین بالای در تامدتی اما برای:  میگوید – عنه الله رضی –ابن مسعود 

ــسس }ومتاع للَِى حیِن{  ، زیرزمیندر ــوید وسـ تا وقت معین یعنی : تاپایان اجل هایتان از دنیا بهرمند می اـ

 (برمیگردید  به سوی ما، یا به جنت ویابه دوزا.

 شصت و یکمدر مورد آیات چهل هفتم الی  -رضی الله عنه-مطلب پنجم: مرویات ابن مسعود

 2إِسْرَاِیِلَ اذكُْرُوا.....{}یاَ بنَِي  در باره آیت الِ:

 3«.یوَعْقُ ب هُ َ  إِسْرَاِیِل: قَالَ   - عنه الله رضي –عَن ابْن مَسْعُ د  -1

 .ستا – الس م علیه –یعقوب  از اسرائیل مراد اده است که گدته است:  نقل – عنه الله رضی –مسعود  از ابن)

 4یوَعْقُ بُ وَإِلْیَاسُ هَُ  إِدْریِسُ.عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ قَالَ: إِسْرَاِیِلُ هَُ   -2

مراد  و – الس م علیه –یعقوب  از اسرائیل مراد اده است که گدته است:  نقل – عنه الله رضی –مسـعود   از ابن)

 (است. -از الیا  ادریس علیه الس م

 فِي معصیتي من عَنهُ  تكمونهی طاَعَتي من بِهِ  أَمرتكُم مَا: یوَقُ ل{ بعهدي وأوف ا} قوَْ له فِي – عنه الله رضي –عَن ابْن مَسْعُ د 

                                              

 

 .(835 ص:8ج:الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ) - 1

 41البقرة:  -2

 (853 ص:8ج:الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ) -3 

 4 (.885ص: 85) ج : تفس ر القرطبی  - 
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 1« .م وأدخلكم الْجنَّةصلى الله عَلَیْهِ وَسلم : وَغَیره }أوف بعهدكم{ یوَقُ ل: أَرَ عَنْكُ  -النَّبِي 

ل کرده اند که معنی آن این }وأوفوا بعهدی{ نق - -جل ج له- الله قول این در –رضی الله عنه  -از ابن مسعود )

: آننه که من امرکردم امار را به آن از من اطاعت کنید ، وازآن چه که امارا منع کردم ازنافرمانی به پیامبر است

 جنت داخل را وامار ، اد خواهم راضـی  ازاـما { بعهدکم أوف}، اـدید  منع ازآن اگر پس – علیه الله صـلی  –

 (.کرد خواهم

 2لََةِ وَإِنوَّهَا لَكَبِیرَة  إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِینَ { }وَاسْتَعِینُ ا باِلصَّبْرِ وَالصَّ ب: در باره آیت 

یمَانِ، وَ  -عَنْ عَلْقَمَةَ، قال قَالَ عَبْدُ الِله بْنُ مَسْعُ دٍ: رضي الله عنه  ُِ الْإِ رُ نِصْ یمَانُ كُلُّهُ الْیَقِینُ االصَّبوْ  3«لْإِ

، ویقین کل ایمان صـبر نصف ایمان است : گدته اسـت  – عنه الله رضـی  –بن مسـعود  اروایت اسـت که   ازعلقمه)

 (است.

، ازسدیان الثوری از زبید از درکتاب اش از طری  یعقوب بن حمید، از محمد بن خالد المخزومیامام بیهقی بازهم 

 شامام سیوطی این حدیث را درتدسیر ،کرده نقل را حدیث این – عنه الله رضی –أبی وائل از عبد الله بن مسعود 

 4.است ، وبه کتاب بیهقی حواله دادهدرهآو - عنه الله رضی –سعود از طری  ابن م

                                              

 

 1 (. سند حدیث حسن است.854ص:  8)ج: ی التفس ر بالمأثوی الدی المنثوی ی - 

 (45)بقره :  -2

أبو بکر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخَلَّال البغدادی الحنبلی (. 811شعععماره حدیث :   84ص:  8)ج:  مجمع الزوایید ومنبع الفواید . - 3

دار الرایة ، چاپ  –ریاض  –عطیة الزهرانی ، ناشر  –( تحقیق : د 8519شماره:  55ص:  5)ج:  السینة لابی بکر بن الا ل  هعععع(388)المتوفى: 

الدی المنثوی یی ( 34ص:  5)ج:  ل صبهانی ال ة الأول ا  وطبقات الأصف ا ( 83988ص:  8درباب حرف صاد  )ج: جامع الکب ر للس وطی اول . 

 (  881ص:  8)ج:  تفس ر المأثوی

الدی ( 9588و 9585/  شععماره حدیث :  894و  893ص: 85( رقم : ) ج:41شععماره حدیث :   851ص:  8)ج: شییعب الایمان للب قی  - 4

  (.881ص:  8)ج:  المنثوی یی تفس ر المأثوی
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 1{ ....}وَظلََّلْنَا عَلَیْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَوْزَلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَْ ىج: در باره آیت 

 2« : السل ى طیر یشبه السُّمانى صلى الله علیه وسلم- عن ابن مسع د ، وعن ناس من أصحاب النبي  -1

نقل  "السلوی " درتدسیر –صـلی الله علیه وسلم   -یامبرپ اصـحاب  تعداد واز – عنه الله رضـی  –از ابن مسـعود   )

 (دارد. )بلدرچین( رنده که مشابهت به سمانینوع از پاده است که گدته اند: 

هَا حَیْثُ  }د: در باره آیت    3{..جَّدًاا وَادْخُلُ ا البَْابَ سُ شِئْتُمْ رغََدً وَإِذْ قوُلْنَا ادْخُلُ ا هَذِهِ الْقَرْیةََ فَكُلُ ا مِنوْ

 4«.رؤسهم قنعيم فدخل ا سُجَّدًا، الْبَابَ  ادْخُلُ ا:  لَهُمُ  قِیلَ : قَالَ  - عنه الله رضي –عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ دٍ  -1

گدت : زمانیکه برای بنی اســرائیل گدته اــد :  اــده اســت که نقل – عنه الله رضــی –از عبد الله بن مســعود  )

خل ادن ، سرهای خود }ادخُْلوُا الْباَبَ سجَُّداً { سجد کنان داخل اوید ،بنی اسرائیل زمانیکه به بیت المقد  دا

 ه بودند(گرفت بالارا 

 راَفِعِي: أَيْ  رُؤُوسِهِمْ، مُقْنِعِي افَدَخَلُ  ...{ سُجَّدًا الْبَابَ  ادْخُلُ ا: } لَهُمُ  وَقِیلَ  - عنه الله رضي –عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ دٍ  -2

 5خِلََفَ مَا أمُِرُوا.{ رُؤُوسِهِمْ 

گدت : زمانیکه برای بنی اسرائیل گدته اد : }ادخُْلوُا  اده است که نقل – عنه الله رضی –از عبد الله بن مسـعود  

  امقد  داخل ادن ، سرهای خود را الْباَبَ سـجَُّداً { سـجد کنان داخل اوید ،بنی اسرائیل زمانیکه به بیت ال  

 د و سرهای اان بالا بود(رعکس دستور وفرمان الهی عمل کردنب ه بودند یعنیگرفت

                                              

 

 (51:  البقره)  -1

 2 ( سند حدیث حسن است.811: ص 8( الدر المنثور فی تفسیر المأثور )ج: 98ص: 5جامع البیان فی تآویل القرآن للطبری  )ج:   - 

 51:  البقرة -3

 4 (519شماره حدیث :   881ص: 8)ج:   تفس ر القرآن العظ م لابن ابی ااتم - 

 5 (.8588شماره :  54ص:  5( تفسیر القرآن الدظیم لابن حاتم )ج: 514ص:  8تفسیر القرآن الدظیم لابن کثیر )ج:  - 
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 حَبَّة  : حِنْطَة   وَقَالُ ا مرؤوسه مقنعي فدخل ا{  سُجَّداً  الْبابَ  ادْخُلُ ا: }لهم قِیلَ : قَالَ  - عنه الله رضي –عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ  -3

رَة   فِیهَا حَمْرَاءُ    « شُعَیوْ

گدت : زمانیکه برای بنی اسرائیل گدته اد : }ادخُْلوُا  اده است که نقل – عنه الله رضی –از عبد الله بن مسعود )

لا با قد  داخل ادن ، سرهای خود راالْباَبَ سـجَُّداً { سـجد کنان داخل اـوید ،بنی اسرائیل زمانیکه به بیت الم   

 و گدتند: گندم، دانه سرا که در آن جو است.( گرفته بودند

-یر طبری ، از طبرانی ، از ابوالشـی  ، ازحاکم ، ازابن مسعود  امام سـیوطی این تدسـیر را تخریج نموده ، ازابن جر  

ــی الله عنه ــت ، نقل کرده -رض ــن اس ــند اش حس )أیَْ: رَافِعِی  امام ابن کثیر حدیث را آورده باعبار  تغیر،که س

، ولی خ ف آننه که امراـده بودند عمل کردن ، باید سجده کنان داخل می ادند  ردؤُوسیِهمِْ خِلَاََ مَا أُمِرُوا(  

وامام اوکانی هم این حدیث را آورده ، وفرموده که بنی ، ند گرفتن وداخل بیت المقد  ادندسـرهای خود را بل 

حنطة  "حطة  "برای اــان دســتور داده بود عمل کردن وبه جای   - -جل ج له-اســرائیل خ ف آننه که الله 

طری  مقاتل بن محمد ، از وکیع ، از سدیان ،  امام أبی حاتم در تدسیر این آیه از، گدتن دانه سـرا مراد جواسـت  

وهم چنان امام کرده ، نقل – عنه الله رضی –سعود از سـدی ، از أبی سعد الأزدی ، ازأزبی الکنود ، از عبد الله بن م 

رضی -أبی حاتم ، ازطری  أبوزرعة ، ازعمربن حماد بن طلحة ، ازاسـباط ، ازسـدی ، ازمرة الهمدانی ، ازابن مسعود   

 1عین عبار  امام سیوطی را نقل کرده.-الله عنه

امام طبرانی تدسـییر آیه فوق را ازطری  عبد الله بن محمد بن سعید ابن أبی مریم ، ازمحمد بن یوسف الدریابی ،  

نقل کرده ، در این قول الله -رضی الله عنه-ازسـدیان ، ازسـدی ، ازأبوسـعد الأزدی ، از آبی الکنود ، از ابن مسعود    

                                              

 

 1 (815ص:  8)ج:لمصااا لابن أبی داودا-(. 519شماره حدیث :  889ص: 8 )ج:  تفس ر القرآن العظ م لابن ااتم - 
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این قول الله متعال را تبدیل  «حنطة حبة حمراء فیها شییعیرة» بـه جای این گدتند:   }وقولوا حطة{ال متع ـ

 1{. فبدل الذین ظلموا قو َ غیر الذی قیل لهم }کردن 

امام ذهبی این حدیث را درتدسیر سورة الأعراف تخریج نموده، ازطری  أبواحمد محمد بن إسحاق العدل ، ازأحمد 

ن طلحه ، ازأســباط بن نصــر الهمدانی ، از إســماعیل بن عبد الرحمن الســدی ، ازمرة الهمدانی ، بن نصــر، از عمرب

 2آورده ، وگدته این حدیث صحیح است وبه ارط مسلم برابراست.-رضی الله عنه-ازعبد الله بن مسعود 

َُ مِنْ بوَقْلِهَا وَقِثَّاِِهَا وَفُ مِهَ هو: در باره آیت  ا توُنْبِتُ الْأَرْ   3ا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا.....{}مِمَّ

 رضي –  دمسع ابن قراءة من حرفا عشر ببضعة ، آخذ وأنا زید قراءة قراءتي:  قال  - عنه الله رضي –عن ابن عباس  -1

 4{وبصلها وعدسها وث مها وقثاِها ، بقلها من}  « أحدها هذا  - عنه الله

، تقریبا از ده بالا حرف های قرائت من قرائت زید استاـده است که گدت:   نقل – عنه الله رضـی  –بن عبا  ازا)

استداده می کنم ، یکی آن همین قرائت است ، که دراینجا ذکراده: -رضی الله عنه-است که از قرائت ابن مسعود 

 می بااد.( بدل فومها وعدسها وبصلها { "} من بقلها وقثائها وثومها 

                                              

 

 1 (. سند حدیث حسن است.9151شماره حدیث :   859ص:  9)ج: المعجم الکب ر للطبرانی . 

(.  884/  5) (. جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری 3555شماره حدیث :   851ص: 3المستدر  علی الصحیحین للحاکم مع تدلیقات )ج:  - 2

 سند حدیث صحیح است.

 83:  البقرة -3

(. 848شماره حدیث :   815ص:  8)ج:  المصااا لابن أبی داود(   --أبوبکر، بن آبی داود السعجسعتانی عبد الله بن سلیمان بن الاشدث )    - 4 

سنن سع د  التفس ر منمصر ( أبوعثمان سدید بن منصور بن شدبة الخراسانی الجوزجانی  –القاهر  –تحقیق : محمد بن عبده ، ناشعر: الفاروق الحدیثة  

 ( تحقیق د سدد بن عبد الله بن عبد الدزیز آل حمید ، چاپ اول.سند حدیث ضدیف است.898شماره :583ص:  5)ج:بن منصوی 
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اســت و  نقل کرده-رضــی الله عنه-ی  ابن المنار، از ابن مســعود ازطر را روایت این – الله رحمه –امام ســیوطی 

 –سند این حدیث ضعیف است ،ازجهت جهالت ای  هارون در این روایت، زیراکه هارون، ابن مسعود گدته است: 

 1..نکرده م قا  را – عنه الله رضی

 بالثاء. اگراین "وثومها"فرموده : -عنهرضی الله -امام ابن جریری طبری هم این قرائت  را نقل کرده از ابن مسعود 

 2صحیح بااد ، پس این از حروف مبدله است .

 }اهْبِطوُا مِصرْاً...{

 3. «ألِ. "اهبط ا مصر" بغیرأنهما قرءا  -رضی الله عنه-وعبد الله بن مسع د   -رضی الله عنه-أبي بن كعب  عن -2

دند. خوانبدون الف را  }اهبطوا مصراً{است که آنان  روایت -رضی الله عنه-) از ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود

 }اهبطوا مصر{یعنی:

 ، ثمَُّ توَقُ مُ بوَقْلِهِمْ مِنْ قَالَ: كَانَتْ بوَنُ  إِسْرَاِیِلَ فِي الْیوَْ مِ تقتل ثلَثماِة نبَِيٍّ   -رضی الله عنه-عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ دٍ  -3

 4«آخِرِ النوَّهَارِ.

ــعود  ) ــی الله عنه-از عبد الله بن مس ــد ) -رض ــه ص ــرائیل دریک روزس ( پیامبر را به ناح  به 111فرمود: بنی اس

 (اهاد   می رساندند ، سسس درآخرروز به کشت زارها ، ویا به کاروبار خود برمی گشتند.

 5است. نقل کرده -رضی الله عنه-از ابن مسعود  کثیر از طری  أبوداود الطیالیسی عین عبار  را امام ابن

                                              

 

 1 (.811ص:  8الدرالمنثور فی التفسیر بالمآثور للسیوطی )ج:  - 

 2 (.531ص:  5یان فی تآویل القرآن للطبری ) ج:جامع الب - 

 3 (.531ص:  5جامع البیان فی تآویل القرآن للطبری )ج:  - 

 4 ( سند حدیث صحیح است.835شماره حدیث :   858ص:  8)ج: تفس ر ابن ابی ااتم  - 

 5 (. 815ص:  8تفسیر القرآن الدظیم لابن کثیر )ج:  - 
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 النَّاسِ عَذَاباً یوَْ مَ الْقِیَامَةِ ، رجَُل  قوَتوَلَهُ أَشَدُّ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یوَعْنِي ابْنَ مَسْعُ دٍ، أَنَّ رَسُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : -4

 1«الْمُمَثِّلِینَ. نبَِيٌّ ، أَوْ قوَتَلَ نبَِیًّا وَإِمَامُ ضَلََلَةٍ وَمُمَثِّل  مِنَ 

فرمود : سـخت ترین مردم از روی   -صـلی الله علیه وسـلم  -یقینا پیامبر -رضـی الله عنه -از عبد الله بن مسـعود   )

ــ ــت که قتل کرده آنرا پیامبر، ویا اینکه قتل کرده پیامبررا عااب در روزقیامت ، ا ــی اس ــاه گمراه ، پ و خص ادا

 (واخص تمثیل کننده.

 آیت ی  صد و دوم شصت و دوم الیآیت از  -رضی الله عنه-ن مسعودمطلب ششم: مرویات اب

  2....{ارَى وَالصَّابئِِینَ }إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُ ا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَ الِ: در باره آیت 

 -هُمْ كَلِمَةُ مُ سَى قَالَ : نَحْنُ أَعْلَمُ مِنْ حَیْثُ تَسَمَّتِ الْیوَهُ دُ باِلْیوَهُ دِیَّةِ ، مِنوْ   -رضی الله عنه-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ دٍ 

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : ك ن ا صَلَّى اللَّهُ   -یسَى عِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : }إِنَّا هُدْناَ إِلیَْكَ ..{ وَلِمَ تَسَمَّتِ النَّصَارَى باِلنَّصْرَانیَِّةِ َ كَلِمَةُ 

 3«أنصار الله

: ما آگاه ترهستیم از این نگاه که چرا یهود به این نام گدتکه روایت است  -رضی الله عنه-از عبد الله بن مسعود )

 ؟ هدا نهاده نام نصارا را نصاری وچرا..{  إِلَیکَْ هُدنْاَ إنَِّا} - والس م الص ة علیه –مسمی اد؟ از این ک م موسی 

 : }کونوا أنصار الله...{فرمود که – والس م الص ة علیه – عیسی کلمه این زیراکه

وسـند این حدیث ضـعیف اسـت ، زیراکه المسـعودی ) اصـلی نام اش عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبه است (،      

 4.درحافظه وی اخت ط صور  گرفته که سماع أبی نضر از مسعودی بعد ازاخت ط صور  گرفته

                                              

 

 1 (. سند حدیث صحیح است3181شماره حدیث :  483ص:  8)ج: مسنداماا اامد ابن انبل  - 

 85:  البقرة -2

 (.  9143و  8511ص:  5)ج: تفس ر ابن أبی ااتم  - 3 

 4 (554و -553ص  5) ج : تهذیب التهذیب  - 
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رده نقل ک به اضافه این عبار  -رضی الله عنه-ازابن مسعود سـیوطی در تدسـیراش نقل کرده   عین عبار  را امام 

هاَ لنصــرانیة، لکلمة قاَلَفَلمََّا ماَ َ، قاَلوُا: هَاِه الکَْلمَِة کاَنَت تعجبه فتســموا الْیهَُود وَإنَِّماَ تســمت النَّصــاَرىَ با: » اســت

 1.«لَ  الله ؟ قاَلَ الحواریون : نحَن أنصار الله ، فتسموا بالنصرانیة: من أنَْصاَریِ إِعِیسَ 

 مسمی نام همین وبه آمد، یهود خوش کلمه این:  نمود وفا  – والس م الص ة علیه –زمانیکه حضـر  موسـی   )

  کننده کمک کیست:  فرمود که – والس م الص ة علیه – عیسی قول ادند، مسمی نام این به که ونصاری ادند،

 ( هستیم ، فلهاا ، به این نهاده ادند.انصارالله مایان:  گدتند حواریون ؟ الله رضای به خاص من

  2....{كِتَابَ بأِیَْدِیهِمْ } فوََ یْل  لِلَّذِینَ یَكْتبُُ نَ الْ ب: در باره آیت 

بِ » قَالَ:   -رضی الله عنه-عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ   3«ینَ وَیْل : وَادٍ فِي جَهَنَّمَ یَسِیلُ فِیهِ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ جُعِلَ لِلْمُكَذِّ

ویل: وادی است درجهنم که فرومیریزد درآن زردآب  اـده اسـت که گدت:   نقل-رضـی الله عنه -ازابن مسـعود    )

 (اهل جهنم قرارداده اده ویاتهیه اده ،برای دروغ گویان.

 : بنابردوعلت ،یث روایت اده سند اش ضعیف استاین حد

 4.است اده مختل  ودرآخرعمرش است صدوق خلیده بن خلف که این یکی – 0

                                              

 

 گفته شده است.  ضدیف حدیث سند(. 815: ص8:ج) بالمأثور التفسیر فی المنثور الدر -1

 19:  الببقرة -2

 3 (. سند این حدیث ضدیف است.481شماره:  515ص:  8)ج:  والنشوی للب هقیالبعث  - 

(. امام ذهبی از ابن سععدد درسععیر اش نقل کرده فرموده : )تغیر قبل موته واختلی( پیش از مرگ اش تغیرکرده 8138ص:  8)ج:  یواة التهذب ن -4 

ابن سدد درطبقات اش فرموده : )وکان ثقة ثم أصابه الفالج قبل أن یموت (. و345/  1)  سی رام ا النب    واختلا  صعورت گرفته درآخرعمرش ) 

حتی ضعدف وتغیرلونه واختلی( وخلف ابن خلیفه ثقه بود ، درآخرعمراش قبل ازمرگ اش فلج اش رسید که ضدیف شده بود ، ورن  اش تغیر کرده  

 (.5531شماره حدیث :   859ص:  8)ج: متدال یی نقد الرجال م زان الا(. 551ص:  1)ج:   الطبقات الکبریبود، وذهن اش خلی شده بود. ) 
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از پدرش نشنیده این حدیث را ، اعبة از عمروبن مرة گدت : -رضی الله عنه- مسعود بن الله عبد بن آبوعبید – 2

 1یاد داری ،گدت : نه خیر.که من سوال کردم أباعبیدة را آیاچیزی از پدر  به 

ــی اما ــیوطی هم این حدیث را درتدس ــعود  «الدر المنثور»ر م س -ازطری  طبرانی وبیهقی ، از ابن منار از ابن مس

 3.است آورده در المعجم الکبیر هم این حدیث را نیز وامام طبرانی2نقل کرده.-رضی الله عنه

 4الَْ الِدَیْنِ إِحْسَاناً...{بِ }لَا توَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ ج: در باره آیت 

هُمَا، أنَوَّهُمَا قوَرَآهَا : }لَا توَعْبُدُوا إِلا اللَّه{ -1  5حُكِيَ عَنْ أبَُيٍّ ابن کعب وَابْنِ مَسْعُ دٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنوْ

 وا{تَعْبُدُ}َلا ، «لا تعبدون»حکایت اده است که آنان به عوض  –مارضی الله عنه-أبی ابن کعب و ابن مسعود  )از

 قرائت کرده اند.(

  -رضی الله عنه-عَن عبد الْملك بن سُلَیْمَان، أَن زید ابْن ثاَبت كَانَ یقْرَأ : }وَقُ لُ ا للنَّاس حسنا{ وكََانَ ابْن مَسْعُ د  -2

 6یقْرَأ : }وَقُ لُ ا للنَّاس حَسَنا{.

رائت این آیه را چنین ق  -رضی الله عنه-ت : یقینا زید ابن ثابمیگویدروایت اسـت که  عبد الملک ابن سـلیمان  )از

رضی الله -ونون را دوزبر می داد ، وابن مسعود  "سین  "حا : و سکون  "میکرد :} وَقوُلوُا للنَّا  حسُـناً { به ضم  

 (داد. می هرا حرکت فتح و سین نونیعنی حرف های چنین قرائت میکرد : } وَقوُلوُا للنَّا  حسََناَ { -عنه

                                              

 

  (. 85ص:  3)ج:  س ر ام ا النب  (. 151شماره :   141ص:  8) ج:تهذیب الاسما  (. 1538شماره:  858ص:  8)ج:  تقریب التهذیب  - 1

  (.515ص:  8الدرالمنثور فی التفسیر باالمأثور)ج:  - 2 

 3 (.9884شماره حدیث :   551ص:  9)ج: المعجم الکب ر للطبرانی  - 

 14: البقرة -4

 5 (. 83ص:  5(.الجامع لأحکام القرآن للقرطبی )ج: 388ص:  3تفسیر القرآن الدظیم لابن کثیر)ج:  

 . ( سند حدیث منقطع است581ص:  8)ج: الدی المنثوی یی التفس ر بالمأثوی( 895شماره :  581ص :  5)ج:تفس ر سع د بن منصوی -6 
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قال:)وأقیم ا الصلَة(، هذه و)إقامة الصلَة( تمام الرك ع والسج د والتلَوة والخش ع،  -رضی الله عنه- د عن ابن مسع -3

 1«والإقبال علیها فیها.

رپا ی: صحیح بادراین نکته )وأقیموا الص ة( این به معن است که گدت: هاـد نقل -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  )

 .(  درنماز ، خشوع ، توجه خاص درنمازاستدااتن نماز واتمام رکوع وسجود ، ت و

وبشربن عمارة ضعیف  2سـنداین حدیث ضـعیف اسـت ، زیراکه عثمان بن سـعید نزد ابن حجر مقبول وثقه است.    

 3است 

نَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبوَیوِّنَاتِ وَأیََّدْناَهُ بِرُ د: در باره آیت   4وِ  الْقُدُسِ.....{}وَآَتوَیوْ

  5«}رَوُْ  الْقُدُسِ{ جِبْریِلُ. -رضی الله عنه-عَبْدُ اللَّهِ بن مسع د عن أبی الزعراء قال: قال 

 هعلی –یل ئ}رَورُْ الْقُدُ ِ{ جبرمراد از : گدت -رضی الله عنه-عبد الله بن مسـعود   ابو زعراء روایت اسـت که   ) از

 (.است – الس م

أبوالزعراء کنیه اش ، ، تمام رجال این ســند ثقا  هســتند نموده تخریج - الله رحمه –این حدیث را که ابن حاتم 

 وابن حبان درجمله ثقا « لیس به بأ » هست ، واصلی نام وی عبد الله بن هانئ وامام نسائی گدته درباره اش : 

ت ازابن مسعود روایوی را آورده ، ودیوان الضعاء گدته که نام اصلی اش عبد الله بن هانئ وکنیه اش أبو الزعراء که 

 6.حدیث او دنبال  نمی اود« لایتابع حدیثه»است:  گدته -رحمه الله-بخاریامام  اش است ، و

                                              

 

 1 ( سند حدیث ضدیف است.519ص:  5) ج :  جامع الب ان یی تأویل القرآن -

 2 (.4414ص:   5)ج: یواة التهذب ن - 

 3 (.55شماره :   518ص:  4تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاسلام )ج:  -   

4  

 5 (. سند حدیث صحیح است.8919: شماره  8531ص:  4ج:  114شماره :  881ص:  8)ج:  تفس ر القرآن العظ م لابن ااتم - 

 (.5331شماره:  538ص:  8(. دیوان الضدفاء ) ج: 591ص:  5)ج:  التَّکمْیل فی الجرَْح والتَّدْدِیل ومدَرِْفة الثِّقَات والضُّدفاء والمجَاهِیل - 6 
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 1{.......مُصَدِّق  لِمَا مَعَهُمْ  وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَاب  مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  }هو: در باره آیت 

ا جَاءَهُمْ  في ق له تعالى : }وَلَمَّ  -صلی الله علیه وسلم-عن ناس من أصحاب النبي  و  -رضی الله عنه-عن ابن مسع د 

اءَهُمْ مَا عَرَفُ ا كَفَرُوا بهِِ فوَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى جَ كِتَاب  مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّق  لِمَا مَعَهُمْ وكََانُ ا مِنْ قوَبْلُ یَسْتوَفْتِحُ نَ عَلَى الَّذِینَ كَفَرُوا فوَلَمَّا 

{ قال : كانت العرب تمر بالیه د فینذونهم وكان ا یجدون محمدا في الت راة ، فیسأل ن الله تعالى ، أن یبعثه نبیا، الْكَافِریِنَ 

 2.«فیقاتل ن معه العرب ، فلما جاءهم محمد كفروا به ، حین لم یكن من بني إسراِیل

ین ااست که  در مورد نقل اده -وسلمصلی الله علیه -از تعداد اصحاب پیامبر و  -رضی الله عنه-از ابن مسـعود   )

زمانیکه عرب ها عبور میکردند ازپیش روی یهودها ، یهود ها  گدته اند: فَلمََّا جاَءَهمُْ ماَ عرََفوُا...{}قول الله متعـال:  

آنهار تمسـخرواستهزاء میکردند حتی   آزار واذیت میکردند ،وهم چنان نصاری نام محمد را وصدا  وی را درتوراة  

چه -صلی الله علیه وسلم-به ظهوروی ،آرزو میکردند که ومنتظربودند ، که محمد -جل ج له-ه بودند ، از الله یافت

-لمصلی الله علیه وس-وقت به وجود می آید ، تا ما بدنها بجنگیم ، وانتقام خود را ، ازآنها بگیریم ، زمانیکه محمد 

ــاری به آن کدر ورزیدند ، واز آن پ ــد کدور  که ، چرا به وجود آمد ، نصـ یروی وتابع داری نکردند ، به خاطرحسـ

 (پیامبر ، ازبنی اسرائیل نیامد.

هُمْ }أَوكَُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْ و: در باره آیت   3{......دًا نوَبَذَهُ فَریِق  مِنوْ

عز  -تاب الله  كما سمعنا حدیثا ه  أحسن منه، إلا -رضی الله عنه-نا عبد الله قال حدثعن عمارة بن الربیع بن عملیة، 

صلى الله علیه و سلم :  قال إن بني اسراِیل لما طال علیهم الأمد ، فقست قل بهم اخترع ا   -و روایة عن النبي  -و جل 

                                              

 

 (. سند حدیث حسن است.538ص: 5)ج:  دلایل النبوة للب هقی – 5

 (51) آیه البقرة -1

 

 811: البقرة -3
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كتابا من عند أنفسهم ،استه ته قل بهم ، و استحتله ألسنتهم و كان الحق یح ل بینهم و بین كثیر من شه اتهم ، حتى نبذوا  

 1« رهم كأنهم لا یعلم ن.كتاب الله وراء ظه

 گدت ینسخ برای ما -رضی الله عنه-عبد لله بن مسعود  رویا  است که گدته است: ازعمارة بن الربیع بن عملیه )

: یقینا بنی ، او گدتنشنیده بودیم  صلی الله علیه وسلم- -یامبرروایت از پ وکه بهتر از آن به اسـتثنای کتاب الله  

اسـرائیل زمانی طولانی برآنان سـسری اـد ، ودل هایشان سخت اد ، واز نزد خود کتابی ساختند ، چیزی را که    

 "یعنی ح ل وحرام درسری زبان های اان بود  "قلب های اـان می خواسـت ، وزبان هایشان ح ل می امرد،  

 ، کردنن عمل وبرآن ، گاااتن سـراان  پشـت  به– -جل ج له-ح  را تغیروتبدیل می کردند ،تااینکه کتاب الله 

 (.نمیدانستند گویا که کردند می نمایان طوری را خود

 از آیت ی  صد و دوم الی ی  صد و پنجا و دوم -رضی الله عنه-مطلب هفتم: مرویات ابن مسعود

2{....}وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ ببَِابِلَ هَاروُتَ وَمَارُوتَ الِ: در باره آیت 
 

أنهما قالا : لما كثر بن  آدم وعص ا، دعت الملَِكة علیهم والأرَ  -ما -رضی الله عنه- -ابن عباس  عن ابن مسع د و

والسماء والجبال: ربنا ألا تهلكهم! فأوحى الله إلى الملَِكة : إني ل  أنزلت الشه ة والشیطان من قل بكم ونزلتم لفعلتم أیضا 

، ملكین من أفضلكم، فاختاروا هاروت وماروت ! قال: فحدث ا أنفسهم أن ل  ابتل ا اعتصم ا، فأوحى الله إلیهم: أن اختاروا

، وأنزلت الزُّهَرة إلیهما في ص رة امرأة من أهل فارس، وكان أهل فارس یسم نها " بیذخت " قال: ف قعا  فأهبطا إلى الأرَ

عا بالخطیئة، قبالخطیئة، فكانت الملَِكة یستغفرون للذین آمن ا. } ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تاب ا{. فلما و 

                                              

 

 1(.سند حدیث حسن است1519شماره :   95ص:  8)ج:  شعب الایمان لابوبکر الب هقی -

 (815: بقره -2
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، ألا إن الله ه  الغف ر الرحیم، فخیرا بین عذاب الدنیا وعذاب اْخرة، فاختارا عذاب الدنیا.  1«استغفروا لمن في الأرَ

 مالس  علیه – آدم زریه زمانیکه: فرمودند آنها هردوی ، اده نقل –ما -رضی الله عنه-از ابن مسعود وابن عبا   )

 اان درح  ، آسمان زمین، ، ها م ئکه ، کردن نافرمانی وازامرالله کردن وسرکشی نطغیا ادند، زیاد زمین در –

ــان برای را پرودگار ای کردن، بد دعای وحی کرد برای م ئکه ها -جل ج له-نده دیگر درزمین ، الله  مهلت ایش

که من اـهو  واـیطان را ازقلب های اـما دور کردم ، اگراما را هم همین طور میگاااتم ، اماهم عین آدم    

ــود، خوامخواه ما خود را ازگناه   ــوره کردند ، اگرازما امتحان گرفته ا عمل می کردید، م ئکه ها درمیان خود مش

اان وحی کرد که دوم ئکه را ازبهترین ها ی تان انتخاب کنید، پس برای -جل ج له-نگاه میداریم ، سـسس الله  

که نام اش  "زهر "اختیـار کردنـد ، هـارو  ومـارو  را ، این دوم ئکـه فرود آمدند به زمین ، زنی ازفار  به نام      

ــتغدار میکر ه دند، زمان کبیدخت بود ، نزد آنها آمد، این ها را به گناه آلوده کرد، که قبل از این برای مومنین اسـ

برای اان اختیار -جل ج له- الله –بخشش خواستند، سسس -جل ج له-خوداـان به گناه آلوده اـدند ، از الله   

 (داد، آیا عااب دنیا را انتخاب می کنید ، یاآخر  را ، این دو م ئکه عااب دنیا را ترجیح دادند به عااب آخر .

هَا....}مَا نوَنْسَخْ مِنْ آَیةٍَ ب: در باره آیت   2{أَوْ نوُنْسِهَا نأَْتِ بِخَیْرٍ مِنوْ

 3«: في قراءة ابن مسع د ما ننسك من آیة أو ننسخهاعن الضحاك قال

                                              

 

(. سععند این حدیث ضععدیف اسععت ، به خاطر ، علی ابن زید بن عبد الله بن أبی ملیکه بن   451/  5) جامع الب ان یی تآویل القرآن للطبری  -1  

  ( .885: ص: 3)ج:  التهذیب التهذیب( 5144ص:  3ج: م زان الامتدالجدعان. 

 

 818:  بقره -2

 3 (555ص:  8) ج :  الدی المنثوی - 
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 "ما ننسک من آیة أو ننسخها"چنین آمده -رضی الله عنه- -در قرائت ابن مسعوداست که ازضحاک روایت اده )

 ("ننسخها "درآخراضافه اده،چنین آمدههم  "ا "ما ننسک آمده، وحرف  "کاف"حرف  "ا"به جای حرف 

 1هُ اللَّهِ....{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأیَوْنَمَا توَُ لُّ ا فوَثَمَّ وَجْ }ج: در باره آیت

ناس من الصحابة في ق له "ولله المشرق والمغرب فأینما ت ل ا فثم وجه الله" قال :   و-عنه رضی الله-عن ابن مسع د -1

ر شهرا المدینة على رأس ثمانیة عش -صلى الله علیه و سلم -ن قبل بیت المقدس فلما قدم النبيكان الناس یصل  

 2«من مهاجره وكان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء ین ر ما ینمر به فنسختها قبل الكعبة

ولله المشییرق  "این آیه نقل اــده اســت که در باره   -مرضــی الله عنه-و جمعی از صــحابه  ازابن مســعود)

 صــلی الله علیه- -پیش ازاین مردم طرف بیت المقد  نماز می خواندن، ســسس پیامبرگدته اند:  "والمغرب...

 -صلی الله علیه وسلم-–به مدینه هجر  کرد، بعد ازسسری ادن هژده ماه درمدینه، هنگامیکه رسول الله  -وسلم

ــد برایش ، ســـسس   ــمان ، گویااینکه امراـــده بااـ نمازمیخواند درمدینه ، ســـری خود را بلند میکرد طرف آسـ

 (ه نماز را باید طرف کعبه بخواند.نمازخواندن طرف بیت المقد  منسوا اد، بعد ازاین برایش امراد ک

حل حلَله ده، إن حق تلَوته: أن یوالذي نفسي بی - -رضی الله عنه-عن أبي العالیة قال، قال عبد الله بن مسع د:  -1

 3«ویحرم حرامه، ویقرأه كما أنزله الله، ولا یحرف الكلم عن م اضعه، ولا یتأول منه شیئا على غیر تأویله.

: قسم است به زاتیکه ندس من در دست گدته است -رضـی الله عنه  -ابن مسـعود روایت اسـت که  ازأبی العالیه ، )

، این که انســان باید ح ل قران را ح ل، وحرام قرآن را حرام بداند، وقرآن را "تهح  ت "ب کیف او اسـت، مراد از 

                                              

 

 885:  البقرة -1

 2 ( حدیث حسن است 588ص:  8) ج : الد المنثوی - 

 3 (. سند حدیث حسن است8118شماره:  581ص:5)ج:تفس ر الطبری - 
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بخواند همان طوریکه نازل اـده است،هیچ حرفی ازقرآن را تغیروتبدیل نکند ،وهیچ حرفی ازقرآن را ازپیش خود  

 (تدویل نکند، این را میگویند اداکردن ح  قرآن.

 1{......الْحَرَامِ  شَطْرَ الْمَسْجِدِ } فوََ لِّ وَجْهَكَ ج: در باره آیت 

عن الأعمش قال : كان أب  رزین من القراء الذین یقرأ علیهم القرآن ، أظنه قال : وتنخذ عنهم القراءة ، قال : في قراءة 

 2عبد الله : } وحیث ما كنتم ف ل ا وج هكم قبله {

بود که ازوی قرآن أخا می اد ، فرمود : أبورزین ازجمله قرای مشـهوری   روایت اسـت که گدته اسـت:   ازأعمش )

بله ق "کلمه  "اطره "چنین نقل اده} فولوا وجوهکم قبله{ به جای  -رضی الله عنه-دریک قرائت ابن مسـعود  

 است.( آمده یعنی به طرف آن "

 3إِلاَّ الَّذِینَ ظلََمُ ا.....{} لئَِلََّ یَكُ نَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّة  د: در باره آیت 

 - اللهقال ا: لما صُرف نبيّ  -صلى الله علیه وسلم -وعن ناس من أصحاب رس ل الله  -رضی الله عنه-عن ابن مسع د

نحَ  الكعبة، بعد صلَته إلى بیت المقدس، قال المشرك ن من أهل مكة : تحیّر على محمد دینه! فت جّه  -صلى الله علیه وسلم

:} لئلَ یَك نَ للناس «م! فأنزل الله جل ثناؤه فیهمبقبلته إلیكم، وعلم أنكم كنتم أهدى منه سبیلَ ویُ شك أن یدخل في دینك

4علیكم حجة  إلا الذین ظلم ا منهم فلَ تخش هم واخش ني.{
 

                                              

 

 844: البقره -1

رضی الله  –( سند این حدیث ضدیف است ، زیراکه درسماع أبورزین ازابن مسدود 849شعماره :   811ص:  8) ج : المصیااا لابن أبی داود  -2 

چیزی سمع نک رده ، وهم چنان أعمش   –رضعی الله عنه   –میفرماید : که أبورزین ازابن مسعدود    –رحمه الله  –اختلاف اسعت امام شعدبه     -عنه 

 ( 84ص:  4ج :  تهذیب التهذیبروایت دارد )  "عن عنه"دراین سند حدیث مدل  است و

 851: البقرة -3

 4 ( سند حدیث حسن است.5315شماره :  513ص:  3تفسیر الطبری )ج :  - 
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ه صلی الله علی- -: زمانی که پیامبرروایت است که گدته اند -مسرضی الله عنه-و جمی از صـحابه  ازابن مسـعود )

ازنماز، مشـرکین مکه گدتند: اــماحیران ادید به  روی خود را ازبیت المقد  به را کعبه گردانید ، بعد -وسـلم 

محمد ودینش  را به طرف قبله اما کرده ، ودانست که دین اما برح  وبرهدایت است ، وعنقریب به دین اما 

 خواهد آمد، الله متعال این آیه را نازل فرمود: } له  یَکونَ للنا  علیکم حجةٌ إلا الاین ظلموا منهم. {

پنجا و دوم الی ی  صد و هشتاد از آیت ی  صد و  -رضی الله عنه-ابن مسعودمطلب هشتم: مرویات 

 چهارم

  1{......}فَاذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ الِ: در باره آیت 

ربْوَعًا، أُعْطِيَ أَربْوَعًا، وَتوَفْسِیرُ لَّمَ: " مَنْ أَعْطَى أَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ  -قَالَ: قَالَ رَسُ لُ اللَّهِ  -رضی الله عنه-عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ 

جَابةََ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ , مَنْ أَعْطَى الذِّكْرَ ذكََرَهُ اللَّهُ، لِأَنَّ اللَّهَ یوَقُ لُ: }فَاذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ{ وَ  مَنْ أَعْطَى الدُّعَاءَ أُعْطِي الْإِ

، وَمَنْ أَعْطَى  3وَمَنْ أَعْطَى الشُّكْرَ أُعْطِيَ الزِّیاَدَةَ، لِأَنَّ اللَّهَ یوَقُ لُ: }لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزیِدَنَّكُمْ{ 2 لُ: }ادْعُ نِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{اللَّهَ یوَقُ 

 5{  4نَّهُ كَانَ غَفَّاراًالِاسْتِغْفَارَ أُعْطِيَ الْمَغْفِرَةَ، لِأَنَّ اللَّهَ یوَقُ لُ: }اسْتوَغْفِرُوا ربََّكُمْ إِ 

                                              

 

 855: البقرة -1

   81: بافر -2

 1: إبراهیم -3

 81: نوح -4

محمع الزواید ومنبع ( 8155شماره :  891ص:  5)ج : معجم الصغ ر للطبرانی( 4559شعماره :   858ص:  4) ج :  شیعب الایمان للب هقی  - 5 

( امام هیثمی،این حدیث را بدون سند آورده است. سند این حدیث ضدیف است ، این حدیث را 81588شماره:  85ص:  88)ج : الفوائد لله ثمی 

یاد تدلی  کرده ، واعمش هم مدل  است. روایت نکرده هشعیم مگرازطریق اعمش ، هشعیم همان ابن بشیرواسطی است ، اگرچه ثقه است ، لیکن ز  

 (9551ص:  4)ج  م زان الامتدال
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 کسی را که اللهفرموده است:  -صلی الله علیه وسلم-رسول الله  روایت اسـت که  -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  )

کسی را که  و تدسـیر آن در این آیا  اسـت:    اـود  برایش چهارچیزداد، در بدل آن چهار چیزی دیگری داده می

وی را نزد خود یاد  -جل ج له-کند ،دربدل آن الله  را مهیـا  "یـاد کردن  "یش زمینـه ذکر برا  -جـل ج لـه  -الله 

جل -میکند، درآیه مبارکه می فرماید: }فاَذْکرُُونِی أَذْکرُْکمُْ{ مرایادکنید من اـما را یاد می کنم. کسی که از الله  

ادْعوُنِی أَســْتجَِبْ اســت : }-جل ج له-طلب دعاء کند دربدل آن دعایش مســتجاب می اــود، اراــاد الله -ج له

ــت مرا بخوانید تا ــما لَکمُْ{ خواس ــی را که الله  ا ــکرگااری  -جل ج له-را اجابت نمایم. کس ــسا  گااری وا س

برای اــان وعده داده که نعمتی برنعمت دیگر، براــما  -جل ج له-ازنعمت ها را نصــیب اش کند،دربدل آن الله 

ــاد پروردگاراســت }لَهنِْ اــَکرَْ   برایش طلب آمرزش -جل ج له-کســی را که الله  تمُْ لَأَزِیدنََّکمُْ{.می افزایم، ارا

ش می کند، چناننه درآیه مبارکه ااــاره اــده:  دربدل آن بخشــش ازگناهان را نصــیب ش اعطاء کند ، ازگناهان

 1(نده است.}اسْتَغْدرُِوا ربََّکمُْ إنَِّهُ کاَنَ غَدَّاراً{ ازپرودگار تان آمرزش بخواهید، که براستی او، آمرز

 2{......}أُوْلَئِكَ یوَلْعَنوُهُمْ اللَّهُ وَیوَلْعَنوُهُمْ اللَعِنُ نَ ب: در باره آیت 

یةَِ بَِ جْهٍ آخَرَ  -عَنِ ابْنِ مَسْعُ دٍ  ْْ  عَنُ صَاحِبَهُ فِي أَمْرٍ یوَرَىقاَلَ: قَالَ عَبْدُ الِله بْنُ مَسْعُ دٍ: " هَُ  الرَّجُلُ یوَلْ  -یوَعْنِي فِي هَذِهِ ا

، فَلََ تَجِدُ صَاحِبوَهَا الَّتِي قِیلَتْ لَهُ أَهْلًَ، -یعًا یوَعْنِي سَرِ  -أنََّهُ قَدْ أتََى إِلیَْهِ فوَیوَلْعَنُهُ عَلَیْهِ، قَالَ: فوَتوَرْتَفِعُ اللَّعْنَةُ فِي السَّمَاءِ سَریِحًا 

عِنُ نَ{ ]البقرة: توَنْطلَِقُ فوَتوَقَعُ عَلَى الْیوَهُ دِ فوَهَُ  قوَْ لُهُ: }وَیوَ فوَتوَرْجِعُ إِلَى الَّذِي تَكَلَّمَ بِهَا فَلََ تَجِدُهُ لَهَا أَهْلًَ، فوَ  [ فَمَنْ 181لْعَنوُهُمُ اللََّ

هُمُ اللَّعْنَةُ وكََانَتْ فِیمَنْ بقَِيَ مِنَ الْیوَهُ دِ، وَهَُ  قوَْ لُهُ: }إِلاَّ الَّذِینَ  هُمُ ارتْوَفَعَتْ عَنوْ  4{«3ابُ اتَ تاَبَ مِنوْ

                                              

 

 1 (. 535شماره :  853ص :  8) ج :  الترغ ب والترر ب - 

 851 البقرة -2

 881: البقرة -3

یث محمد بن (.سند این حدیث ضدیف است ، زیراکه درسند این حد4151شماره حدیث :  885ص :  1) ج شیعب الایمان لأبی بکرالب هقی    -4 
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،  درتدسیراین آیه : اخصی-رضی الله عنه-نقل می کند فرمود: فرمود ابن مسعود-رضی الله عنه- -ازابن مسعود )

دوست خود را درمورد امری لعنت می کند، واین لعنت بسیار به سرعت به سوی آسمان بلند می اود ،پس اگرآن 

آن اـخص که چنین سخنی را به   اـخص به چنین لعنت برابرنبود،سـسس همان قول بازگشـت می کند بربالای   

 می اســت– -جل ج له-زبان آورده ، اگراهل ازبرای آن نبود ، ســسس واقع می اــود بالای یهود، همین قول الله 

 یهود الایب فق  اود، می بلند آن سـری  ازبالای لعنت کلمه کرد توبه اگرکسـی  پس{ اللَّاعِنوُنَ وَیَلْعَنُهمُُ: }فرماید

 ه می فرماید: }إِلَّا الَّاِینَ تاَبوُا{.ک متعال الله قول واین ، ماند می باقی

ََ بوَعْدَ مَْ تهَِاج: در باره آیت  1{....}وَمَا أنَوْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْیَا بِهِ الْأَرْ
 

فیرسل الله عز وجل ماء من تحت العرش ، منیا كمني الرجال ، قال : فتنبت » قال :  -رضی الله عنه-عن عبد الله 

 2، ثم قرأ عبد الله : } فأحیا به الأرَ بعد م تها{« أجسامهم ولحمانهم من ذلك الماء ، كما تنبت الأرَ من الثرى 

میدرسـتد آب را از زیرعرش ، منی  نقل می کند میدرماید: الله متعال فرو -رضـی الله عنه -ازعبد الله بن مسـعود   )

مثل منی مردها ، سـسس فرمود: پس میروید جسـمهای اـان وگواـت های اان ازهمین آب ، مثل که میروید     

 (.ت و  نمودرا  } فأحیا به الأرض بعد موتها{-رضی الله عنه- -زمین ازخاک نمناک ، سسس عبد الله بن مسعود

َِ حَلََلًا طیَِّبًا }یاَ أیَوُّهَا النَّاسُ  د: در باره آیت   3{......كُلُ ا مِمَّا فِي الْأَرْ

                                              

 

مروان آمده که همان )سعدی صعغیر ( اسعت درضدف آن اتفاق است ، وهم چنان کلبی : نام اصلی اش  محمد بن السایب بن بشر متهم به کذب است    

 (.5918)ص : یواة التهذب ن ( 888شماره :  541ص:  8)ج س رام ا النب   ومترو  الحدیث شیده است. 

 883 البقرة: -1

(.سند حدیث 8481، شماره حدیث: 431ص:  5)ج  تفسی ر ابن ابی ااتم  (355، شعماره:  384ص:  8) جن لآبی بکرالب هقیشیعب الایما  - 2 

 ( وامام حاکم میفرید این حدیث به شر  شیخین برابراست ولی حدیث را تخریج نکرده اند.1589ص:  4)ج  وااکم دیمستدیک ،   صحیح است

 881: البقرة -3
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 »عن مسروق ، قال : أتي عبد الله بن مسع د بضرع وملح ، فجعل یأكل ، فاعتزل رجل من الق م ، فقال ابن مسع د : 

رمت أن آكل ضرعا قال : ح« فما شأنك َ » َ قال : لا ، قال : « أصاِم أنت » ، فقال : لا أریده ، قال : « ناول ا صاحبكم 

 1«ت الشیطان ، فاطعم وكفر عن یمینكهذا من خط ا» أبدا ، فقال ابن مسع د : 

اروع کرد ، به  آورده اد، او نمکی ایرومقدار -رضی الله عنه-عبد الله بن مسعود روایت است که به ازمسروق )

فرمود: بیاورید دوسـتان را ، آن اخص  -رضـی الله عنه -خوردن ، میدرماید : یکی ازافراد ما دوراـد، ابن مسـعود   

فرمود: آیا روزه داری؟ آن اــخص فرمود: نه خیر  ســسس ابن  -رضــی الله عنه-فرمود: من نمیخورم  ابن مســعود 

فرمود: چه اـده تورا؟ آن اخص فرمود: من برخود ایر را حرام گردانیدم که هیچ وقت  -رضـی الله عنه -مسـعود  

فرمود: این کارکردی تو ازعمل ایطان است ، بخور ، وازقسم ا  کداره -عنه رضـی الله - -نمی خورم   ابن مسـعود 

 (بده.

 2{....}وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ هو: در باره آیت 

ح  شَحِیح  تأَْمُلُ الْعَیْشَ، أَنْ توُنْتیَِهُ، وَأنَْتَ صَحِی» بِّهِ{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُ فِي قوَْ لِهِ: } عَنْ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُ دٍ: -1

 3«وَتَخْشَى الْفَقْرَ 

ــت که ازمرة ) دراین قول الله متعال: }وآَتَ  المْاَلَ عَلَ  حُبِّهِ{ ومال را   -رضــی الله عنه- -ابن مســعودروایت اس

فقراء ، ایتام ، مال را درصور   چنین گدته است:، باوجود دوسـت داان اش برای ندس خود، بازهم انداق می کند 

                                              

 

( سند حدیث صحیح است . امام سیوطی این حدیث را درتفسیر اش نقل کرده است ) ج 8513شعماره:  495ص :  5)ج م تفسی ر بن أبی اات  -1 

  (.414ص:  8

 811: البقرة -2

مجمع الزواید ومنبع ( امام هیثمی می گوید رجال طبرانی کلش صعععحیح اسعععت ، 1513شعععماره :  95ص :  9) ج المعجم الکب ر للطبرانی  -3

  (.88354شماره: 55ص: 9) ج مصنا مبد الرواق ( 81143، شماره : 345ص:  8)ج الفواید
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خود  نیازمند آن بااـی ،فکر به زندگی ا  دااـته بااـی ، وازفقرتر  دااته باای ، باوجود این    که اعطاء کنی 

 (همه بازهم در راه خدا خري می کنی نشان دهنده ایمان تواست.

وأن یشكر  ق تقاته أن یطاع فلَ یعصى وأن یذكر فلَ ینسىعن مرة بن شرحبیل قال قال عبد الله اتق ا الله حق تقاته وح -2

فلَ یكفر وإیتاء المال على حبه أن تنتیه وأنت صحیح شحیح تأمل العیش وتخاف الفقر وفضل صلَة اللیل على صلَة 

 1ضل صدقة السر على صدقة العلَنیة.النهار كف

ازخدا بترسید به ح  ترسیدنی ،  گدت: -عنهرضی الله -عبد الله بن مسـعود   روایت اسـت که  ازمرة بن اـرحبیل )

وح  ترسـیدن این است که ازخدا اطاعت کنید ونافرمانی نکنید ، وخدا را یاد کنید ، به بعد فرموای نگرید، خدا  

را ســسا  گااربااـــید کدران نعمت نکنید، دادن مال باوجود که ندس به آن محبت دارد ، درحالی که انداق می  

به مال خود ، صــحیح وســالم هســتی ندس ا  هم حریص اســت به مال ، فکرزندگی را  خود  نیاز مبرم داری 

 (مال ا  را خري می کنی نشان دهند ایمان قوی ا  است.-جل ج له-داری ، ازفقرمیترسی ، بازهم در راه الله 

- بن مسعود ازطری  اعبه ، از زبید ، ازمرة ، ازعبد الله« وأنت حریص اـحیح » امام طبری این حدیث را به لدظ 

ــی الله عنـه  را « تطیل الأمل وتخاف الدقر»روایـت نموده ، وهم چنان امام طبری جای دیگری به این لدظ   -رضـ

 2نقل کرده است. -رضی الله عنه-ازطری  اسباط بن نصر ازسدی ازمرة ، ازعبد الله بن مسعود 

 رضی-بید ، ازمرة ، ازعبد الله بن مسعود امام حاکم درمستدرک اش این حدیث را ، ازطری  اعبه ، ازسدیان ، از ز

 3نقل کرده فرموده : صحیح است وبه ارط ایخین برابر است، ولی حدیث را تخریج نکرده است.-الله عنه

 َّافِ وَلَا باِلَّذِي توَرُدُّهُ لْمِسْكِینُ باِلطَّ لیَْسَ ا -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -قَالَ: قاَلَ رَسُ لُ اللَّهِ  -رضی الله عنه-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  -3

                                              

 

 1 (34553شماره :  814ص:  81)ج مصنا ابن ابی ش به  - 

 2 ( سند حدیث حسن است5538ص:  5)ج تفس ر الطبری  - 

 3 ( سند حدیث صحیح است.3111، شماره : 599ص:  53) ج المستدیک للحاکم  - 
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ُِ الَّذِي لَا یَسْ  لُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَا یوُفْطَنُ لَهُ فوَیتَُصَدَّقَ أَ التَّمْرَةُ وَلَا التَّمْرَتاَنِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِینُ الْمُتوَعَفِّ

 1«عَلَیْهِ.

ت نیســ -صــلی الله علیه وســلم-نقل می کند فرمود: فرموده رســول الله  - عنهرضــی الله-ازعبد الله بن مســعود )

مسـکین به گردش ونه آن کسی که تو اعطاء کنی برای یگ خرما ویا دوخرما نه یگ لقمه غاا ونه دولقمه   لیکن  

اده دمسکین پاک دامن کسی است که ازمردم هیچ چیزی سوال نمی کند ، واناخته هم نمیشود تا به وی صدقه 

  (اود.

  2ثمی درمسند ابی یعلی موصلی باسند فوق نقل کرده است.عین روایا  را امام ابی بکرهی

در تفسیر آیات ی  صد هشتاد و چهارم الی دوصد و  -رضی الله عنه-مطلب نهم: مرویات ابن مسعود

 نزدهم

3{.....ة  مِنْ أیََّامٍ أُخَرَ فَعِدَّ }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَریِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ الِ: در باره آیت 
 

                                              

 

(. امام هیثمی هم این حدیث را روایت نموده ،میگوید که رجال سععند حدیث صععحیح 3838شععماره :  845ص:  8) ج انبل مسییند اامد بن 1 - 

 (.4518شماره :  858ص:  3)ج  مجمع الزواید ومنبع الفواید لله ثمیاست.) 

( 84، 83ص:  5/ و ج  51ص:  8ج ( امام طحاوی فی شععرح مدانی الآثار)8181ص :  8) ج  المقصیید العلی یی ووائد مسییند ابی یعلی -2  

( تمام اینها ازطریق ابراهیم بن مسععلم الهجری 8553شععماره :  519ص: 8) ج تفسیی ربن ابی ااتم( 811ص:  1)ج وأبونع م یی الحل ه الاول ا 

د: رسند آمده، ابن مدین میگوینقل کرده اند ، سند این حدیث ضدیف است، زیراکه ابراهیم بن مسلم د –رضی الله عنه  –ازأبی الاحوص ازابن مسدود 

( امام ابوزرعه میگوید: ضعدیف الحدیث است ، امام  3348ص:  5)ج  م زان الامتدالبه این قول )لی  حدیثه بشعیء ( سعخن اش چیزی نیسعت.    

که رجال سععند  (. این که امام هیثمی گفته815ص:  8) ج  لمغنی( ا11/ 18ص:  8) ج  التهذیب التهذیببخاری میگوید : منکرالحدیث اسععت  

صحیح است ، صحیح نیست ، زیراکه ازمسلم بن هجری صحیحین هیچ رویت ندارد، ومراد امام هیثمی رویت حضرت ابی هریره است ، باعین الفاظ 

 بارجال صحیح روایت شده. والله اعلم.

 814: البقرة -3



 
 

012 
 

یةَُ: }وَعَلَى الَّذِینَ یطُِیقُ نهَُ فِدْیةَ  طعََامُ مِسْكِینٍ{ -رضي الله عنه -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ْْ ا نوَزَلَتْ هَذِهِ ا قَالَ: یوَقُ لُ: }وَعَلَى  قاَلَ: لَمَّ

مَنْ تَطَ َّعَ{ قَالَ: یوَقُ لُ: دُ اللَّهِ: فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ مِسْكِینًا }فَ الَّذِینَ یطُِیقُ نهَُ{ أَيْ: یوَتَجَشَّمُ نهَُ، قَالَ عَبْ 

هَا: }فَمَنْ  ر  لَكُمْ{ فَكَانُ ا كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتوْ ر  لَهُ وَأَنْ تَصُ مُ ا خَیوْ  1الشَّهْرَ فوَلْیَصُمْهُ{ هِدَ مِنْكُمُ شَ أَطْعَمَ مِسْكِینًا آخَرَ }فوَهَُ  خَیوْ

نقل می کند ، فرمود: وقتیکه این آیه نازل اــد }وعََلَ  الَّاِینَ یُطِیقوُنَهُ{ -رضــی الله عنه- -ازعبد الله بن مســعود)

 ، گیردمی روزه دارد اختیار: فرمود – عنه الله ضی ر–برکسانی که طاقت وتوانی روزه گرفتن را ندارند ، ابن مسعود 

ند ک می کمک بیشــتر هم کرده واگرازاین{ تَطوََّعَ فمَنَْ}، میدهد طعام را ویامســکینی میدهد، افطاری را کســی

برای فقراء ، مسـکنی دیگری را طعام می دهد، این برایش بهتراسـت ، ولی اگر روزه بگیرید برای اـما بهتراست،    

ــد، به این فر -جل ج له-این حکم الله  ــوا ا ــَهدَِ مِنْکمُُ  -موده الله متعالهمین طوربود تا این که منس }فمَنَْ ا

 (الشَّهرَْ فَلْیَصمُْهُ{ پس هرکه ازاما فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را دریابد ، پس باید روزه بگیرد.

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ ......{}وَلَا تأَْكُلُ ا أَمَْ الَكُمْ بوَ ب: در باره آیت  2یوْ
 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ قَالَ: إِنوَّهَا لَمُحْكَمَة  مَا نُسِخَتْ وَلا توُ  -رضي الله عنه  -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:  نْسَخُ إِلَى یوَْ مِ وَلا تأَْكُلُ ا أَمَْ الَكُمْ بوَیوْ

 3«الْقِیَامَةِ.

ا ال تان روامو« موقوف نقل کرده ، فرمود: وَلا تَأکُْلوُا أَموْاَلَکمُْ بَیْنَکمُْ باِلْباَطِلِ-رضی الله عنه- -ازعبد الله بن مسعود)

 ، این آیت محکم است و منسوا نشده و تا روز قیامت منسوا نخواهد اد.(درمیان خود تان به ناح  نخورید

                                              

 

 1 ( سند حدیث حسن است.499ص:  8)ج تفس ر ابن کث ر  - 

 811: البقرة -2

 3 (8118شماره :  358ص :  8)ج تفس رابن ابی ااتم  - 
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 1}وَأتَمُِّ ا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ........{ج: در باره آیت 

س ل الله لتحرج وأني لم أسمع من ر ل لا ا» :أقیم ا الحج والعمرة للبیت ( قال) و  بن مسع د فی ق له تعالی: عن عبد الله

 2«فیها شیئا لقلنا : إن العمرة واجبة مثل الحج   -صلى الله علیه وسلم -

وأقیموا الحج والعمرة للبیت " "وَأَتمُِّوا الحْجََّ واَلْعمُرَْةَ للَِّهِ " در مورد این آیه -رضی الله عنه- بن مسـعود  ازعبد الله )

ره حج دربا-صلی الله علیه وسلم-اگربرای مردم حرج نمیبود واگر ازرسول الله  روایت اـده است که گدته است:  "

 (چیزی نشنیده بودم ، خوامخواه میگدتم که یقینا عمره همانند حج واجب است.

سند این حدیث ضعیف است. زیراکه در روایت این حدیث اخصی به نام ثویر آمده پسرإبن أبی فاختة است البته 

 3دیث وی را ضعیف امرده است.که جماعه ازرجال ح

 4{…… مَعْلُ مَات   أَشْهُر   الْحَجُّ  }د: در باره آیت 

: ابوْعَثُ ا -رضی الله عنه-فِى الَّذِى لُدغَِ وَهَُ  مُحْرِم  باِلْعُمْرَةِ فأَُحْصِرَ فوَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ  -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  -1

نَهُ یوَْ مَ أَمَارٍ فَإِذَا ذُبِحَ الْهَدْىُ بِمَكَّةَ حَلَّ هَذَا.باِلهَدْىِ وَاجْعَلُ ا  نَكُمْ وَبوَیوْ  5«بوَیوْ

فرمود: درباره کســی که ازســوی چیزی نیش زده اــد، اســت که روایت -رضــی الله عنه-ازعبد الله بن مســعود  )

فرمود: برایش یگ -رضــی الله عنه-درحالیک وی محرم بود، درحج عمره ، ســسس بند اــد، عبد الله بن مســعود 

                                              

 

 898:  البقرة -1

 2 (848شماره:  811ص:  8) ج : المصااا لابن آبی داود - 

 3 (.511ص:  8) ج تهذیب التهذیب ( 8951ص:  5) ج الجرح والتعدیل ( 8411ص:  8) ج: الم زان - 

 898:  البقرة -4

 5 (558ص:  5السنن الکبری للبیهقی )ج  - 



 
 

010 
 

)یعنی یگ روزی را که تامشــخص بااــد (  هدیه ی بدرســتید وقراردهید درمیان خود ودرمیان وی یگ ع مه را

  (وقتیکه هدیه وی ذبح اد درمکه این اخص ازاحرام خارج اود.

: شَ َّال  وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْر  مِنْ  أَشْهُر  مَعْلُ مَات  قاَلَ فِى قوَْ لِهِ الْحَجُّ  -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یوَعْنِى ابْنَ مَسْعُ دٍ  -2

 1«ذِى الْحِجَّةِ.

هُر   ملْحَجُّ » روایت اــده که در مورد آیت -رضــی الله عنه-–ازعبد الله  ) حج ماه های  گدته اســت: «مَعْلوُمَات   أشَااْ

 ة(ازذی الحج روز لقعده ، و دهاچند ماه  معلوم است ، اوال ، ذو

دو صد و سی در تفسییر آیات دوصد و نزدهم الی   -رضیی الله عنه -مطلب دهم: مرویات ابن مسیعود 

 وسوم

ثْمِ....{}وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْ الِ: در باره آیت   2هُ الْعِزَّةُ باِلْإِ

یوَقُ لُ: عَلَیْكَ نوَفْسَكَ، یوَقُ لَ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ: اتَّقِ اللَّهَ. فوَ : إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذَّنْبِ أَنْ لقا -رضی الله عنه-بن مسع د عن عبد الله

                                              

 

( این حدیث ازطرق مختلف به عین عبارت نقل شعده من جمله : سعدید بن منصور   1913شعماره :  345ص:  3) ج السینن الکبری للب هقی   -1  

( ازطریق أبی احمد وابن أبی 3555شماره :  581ص:  5( نقل کرده ، وامام طبری درتفسیر اش ) ج 351شماره :  113ص:  3درتفسیراش ) ج 

( هردوی 45شععماره :  558ص:  8( روایت نموده ، امام دارقطنی درسععنن اش این حدیث را آورده ) ج 8181شععماره:  345ص:  8حاتم ) ج 

زابی اایشعان ) یدنی : ابن ابی حاتم ودارقطنی ازطریق وکیع نقل کرده ) سعدید بن منصعور، ابواحمد ، و وکیع ( هرسعه ایشان ازشریک ازابی اسحاق،     

 نقل کرده اند. –رضی الله عنه  –الاحوص ، ازعبد الله 

لکین سعند این حدیث ضعدیف اسعت ، زیراکه در روایت این حدیث شعخصعی به نام شععریک آمده که زیاد خطاء میکرد وحافظه وی درآخرعمرش      

میکرد  د، زیاد تدلی تغیرکرده بود، وامام دارقطنی وی را به تدلی  هم نسبت داده ، شخصی دیگری به نام ابواسحاق که دراین حدیث آمده مدل  بو

 (58شماره :  33ص:  8ج  طبقات مدلس ن)

 ( ازطریق عبد بن حمید ، ازابن المنذر نقل کرده 555ص :  8امام سیوطی هم این حدیث  را درتفسیر اش الدر المنثورفی التفسیر المآثور) ج 

 518: البقرة -2
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 1أنَْتَ تأَْمُرُنِي(

ازجمله بزرگترین گناه این است که اخصی  فرمود: که چنین روایت اده-رضی الله عنه-ازعبد الله بن مسـعود   )

 .(به من کاری ندااته بااینگاه کن برای دوست خود بگوید، ازخدا بتر  ، آن اخص بگوید خود را 

-رضی الله عنه-امام طبرانی این حدیث را ازطری  اـعبه ، از أبی اسحاق ، از زید بن وهب ، ازعبد الله بن مسعود  

. امام بیهقی دراـعب الایمان ازطری  سدیان الثوری ، ازابی اسحاق ، ازسعید بن وهب ازعبد الله بن  2روایت اـده 

سنن الکبرای ، وابن مندة درالتوحید ، ازطری  اعمش ، الوامام نسـائی در   3موده.روایت ن-رضـی الله عنه -مسـعود  

)  دظل این به اما ، نموده رویت موقوف– -رضی الله عنه-ازابراهیم التیمی ازحارث بن سوید ، ازعبد الله بن مسعود 

اللذِهِ أَنْ یَقوُلَ الْعبَْدد : سدبْحَانَ َ اللذِهدمُ وَبحَِمْدِكَ ، لِنذِ أحََبُ الْکَلاَمِ للَِى :  وسلم علیه الله صـل   اللَّهِ رَسـوُلُ  قاَلَ

جدلُ لِلرذِجدلِ : اتذِقِ وتَبََارَكَ اسْمد َ ، وتََعَالَى جَد كَ ، وَ ََ للَِهَ غیَْرُكَ ، وَلِنذِ أَبْغضََ الْکَلاَمِ للَِى اللذِهِ أَنْ یَقُولَ الرذِ

 4نَفْسِ َ(اللذِهَ ، فیََقوُلُ : عَلیَْ َ بِ

 5بِیر  وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...{}یَسْألَُ نَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْم  كَ ب: در باره آیت 

 6 الْمَیْسِرِ.(نَ إیَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكِعَابَ الْمَْ سُ مَةَ الَّتِي توُزْجَرُ زجَْرًا ، فَإِنوَّهَا مِ قال:  -رضی الله عنه-بن مسع دعَنْ عَبْدِ الِله 

                                              

 

 .است صحیح حدیث این رجال:  فرموده( 518: ص 1: ج)الزواید درمجمع سند حدیث صحیح است. هیثمی (14ص: 5ج:التوا د لابن مندة):  -1 

ص :  8)ج:سلسة الااادیث الصح حه ل لبانیامام البانی رحمه الله درصعحیح خود فرموده اسعناد این حدیث صعحیح است ورجال وی ثقات است،    

 (8158و5591

 2 (518ص:  1لفواید للهیثمی )ج ( مجمع الزواید ومنبع ا1511ص:  9المدجم الکبیر للطبرانی )ج:  - 

 3 (1548ص: 8البیهقی فی شدب الایمان )ج:  - 

 4 ( 81811و 81811 -81818ص:  8)ج:  النسائی یی سنن الکبری - 

 589:البقره -5

 6 (58818شماره :  349ص:  83)ج : مصنا بن ابی ش به - 
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خود را نگاه کنید ازطب  های نشــانه اــده که به توســ  آن که گدته ا : نقل اــده -رضــی الله عنه-ازعبد الله )

 (زجروتکلیف میدهید همدیگر را به زجر دادنی ، زیراکه آن هم ازجمله قمار است.

ــدیان ، ازعبد الملک بن عمیر، ازابی الاحوص ، ازعبد   این حـدیث را امام بن ابی حاتم وامام طبری هم ازطری  سـ

  2.ولیکن عبد الملک بن عمیر درآخرعمرش حافظه اش تغیرکرده بود 1نقل اده   -رضی الله عنه-الله بن مسعود 

 3...{...أَذًى }وَیَسْألَُ نَكَ عَنِ الْمَحِیِ  قُلْ هُ َ ج: در باره آیت 

اهن إلى تن ر إحد لصِ و کنصلین مع الرجال في اقال : كان نساء بني إسراِیل ی -رضي الله عنه -عن عبد الله  

 4صدیقها ، فألقي علیهن الحی  ، فأخرن . قال عبد الله : فأخروهن من حیث أخرهن الله عز وجل .(

ه است: زنان بنی اسرائیل بودند نماز می خواندند همرای روایت است که گدت -رضی الله عنه-)از عبدالله بن مسعود

مران در صـف، و بودند که یکی آنان بسـوی دوستان خود نظر می کردند، پس بر آنان حیض آمد، پس عقب زده   

 ادند، ابن مسعود گدت: پس اما هم زنان را پس بزنید قسمی که الله متعال آنان را پس زده است.(

- الله ازعبد معمر، ازأبی ، ازابراهیم ، ازاعمش ، أبومعاویه ازطری  را حدیث این – الله رحمه –ابن حجرعســق نی 

ــی الله عنـه  امام عبد   6امام احمد ابن ابی بکر هم این حدیث را ازطری  ابومعاویه نقل کرده ، 5نقـل کرده.   -رضـ

                                              

 

 1 سند حدیث صحیح است.( 5153ص:  5) ج: وابن ابی ااتم (  355ص : 4)ج :تفس ر الطبری  - 

 2 (851ص :  5)ج تهذیب التهذیب  -

3  

 4 (451شماره : 58ص: 5المطالب الدالیه للحافظ ابن حجرعسقلانی)ج:  - 

 5 (451شماره : 58ص: 5المطالب الدالیه للحافظ ابن حجرعسقلانی)ج:  -

 6 (8554شماره:  44ص: 5) ج :إتحاف الا ره المهره  - 
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 1نقل کرده  -رضی الله عنه-بد الله الرزاق درمصنف ازطری  سدیان الثوری ، ازطری  اعمش ، ازابراهیم ،ازمعمر،ازع

 2است. امام طبرانی درمعجم خود هم ازطری  عبد الرزاق به عین روایت نقل کرده و 

 3هِنَّ ثَلََثةََ قوُرُوءٍ....{}وَالْمُطلََّقَاتُ یوَتوَرَبَّصْنَ بأِنَوْفُسِ د: درباره آیت 

نْ توَغْتَسِلَ، وَوضَعَتْ مَاءَهَا امْرَأتََهُ ثمَُّ توَركََهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي الْحَیْضَةِ الثَّالثَِةِ، فَأَراَدَتْ أَ عَنِ الْأَسَْ دِ، " أنََّهُ قاَلَ فِي رجَُلٍ طلََّقَ 

 4َ  أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ توَغْتَسِلْ{قَالَ: هُ أَلَ عَبْدَ اللَّهِ، وَعُمَرَ، فوَ سفَ د و فی روایة لتِوَغْتَسِلَ، فوَرَاجَعَهَا: فَأَجَازهَُ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُ  

درباره مردی که خانم خود را ط ق داد سسس وی را ترک کرد، تا  روایت است که گدته است: -رحمه الله-ازاسود)

این درحیض سـوم داخل اـد، آن زن خواسـت که غسـل کند ، وآب خود را گااات برای غسل کردن اوهرش     

ــعود دوباره به وی مراجعه کرد ، حضــر   ــی الله عنه-عمر،وعبد الله بن مس د و در روایت ما وی را اجازه دادن-رض

سوال کرد آنان گدتند: او ح  دار است تا زمانی  -رضی الله عنهما-دیگر آمده است که از عبدالله بن مسعود و عمر

 که غسل نکرده است.( 

5..{وْ تَسْریِح  بإِِحْسَانٍ...}الطَّلََقُ مَرَّتاَنِ فَإِمْسَاك  بِمَعْرُوفٍ أَ هو: در باره آیت 
 

عن عبد الله وعن ناس من أصحاب رس ل الله صلى الله علیه و سلم فذكر التفسیر إلى ق له الطلَق مرتان قال وه  المیقات 

الذي یك ن علیها فیه الرجعة فإذا طلق واحدة أو ثنتین فأما أن یمسك ویراجع بمعروف وأما یسكت عنها حتى تنقضي عدتها 

                                              

 

 1 (5885ص:  3ج:) مصنا مبد الرواق  - 

  2(9414ص: 9المدجم الکبیرللطبرانی )ج: - 
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 1فتك ن أحق بنفسها(

دته گ درباره تدسیر آیه: )الط ق مرتان( و جمعی از صحابه روایت است که  -رضی الله عنه-ازعبد الله بن مسعود )

ــسس یا أورا باخود نگه   اند: ــت ،اگریگ ط ق داد یادوط ق داد، س این همان میقا  وجای اســت محل رجعت اس

 (که عدتش را تکمیل کند، وسرنوات خود را تعین کند.دارد مراجعه کند ، یااین که رهایش کند تا

دو صد و در تفسیر آیات دو صد و سی و سوم الی  -رضی الله عنه-مطلب یازدهم: مرویات ابن مسعود

 پنجا و پنج

 2حَْ لیَْنِ كَامِلَیْنِ.....{ وَالَْ الِدَاتُ یوُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ }الِ: در باره آیت 

 3یحدث عن عبد الله، أنه قال: لا رضاع بعد فصال، أو بعد ح لین(عن إبراهیم: أنه كان  -1

بعد  رضاعچنین حکایت می کرد که گدته است:  -رضی الله عنه-بن مسـعود عبد الله روایت اسـت که از  ازابراهیم)

 (ازجدای ثابت نمیشود، یابعد ازدوسالگی رضاعیت ثابت نمیشود.

-، ازایبانی ، ازابی الضحی ، ازابی عبد الرحمن ، ازابن مسعود  امام ابن ابی اـیبه درمصنف خود، ازطری  حدص  

حدص همان ابن غیاث ثقه است ، ایبانی ، سلیمان بن ابی سلیمان ثقه ، عین عبار  را نقل کرده -رضی الله عنه

اسـت ، ابوالضـحی ، مسـلم بن صـبیح ثقه اسـت ، ابوعبد الرحمن همان اسود بن یزید النخعی ازکبار اصحاب ابن      

 4است.-رضی الله عنه- -سعود وازااگردان خاص ابن مسعودم

دِ بْنِ سِیریِنَ قَالَ: عَنْ مُ  -2 َِ كَانَ قوَْ لُ ابْ فلَقِیتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ مَالِكَ بْنَ عَْ فٍ حَمَّ هَا قُلْتُ كَیْ نِ مَسْعُ دٍ فِي الْمُتوََ فَّى عَنوْ

                                              

 

 1 ( سند این حدیث حسن است84951شماره حدیث : 381ص: 1)ج : سنن الکبرای للب هقی  - 

 533:  البقره -2

 3 ( سند حدیث صحیح ورجال وی ثقات است31ص: 5)ج:تفس ر الطبری ( 81158شماره :  551ص:  3)ج : مصنا ابن ابی ش به  - 

 4 (88359 -5581 -8431ص:  3)ج تراجمهم ملی الترت ت یی التقریب - 
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هَا التوَّغْلِیظَ وَلَا تَجْعَ  -رضی الله عنه-مَسْعُ دٍ  زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِل  فوَقَالَ : قَالَ ابْنُ  لُ نَ لَهَا الرُّخْصَةَ لنَوَزَلَتْ أتََجْعَلُ نَ عَلَیوْ

 1سُ رةَُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بوَعْدَ الطُّ لَىٍ (

ــرین )از ــت که می گوید: من با  محمد ابن س برایش  م قا  کردم وعمامر، یا مالک ابن عوف  مالک ابنروایت اس

زوجها( وخودش  درباره زن که اوهرش وفا  نموده)یعنی متوفی عنها-رضی الله عنه-گدتم که قول ابن مسـعود  

رخصـت قایل نیســتید، تاکه   فرمود:چرابالای وی ازاـد  وسـختی کارمیگیرید؟، وبرایش   حامله اسـت چه گدت؟ 

وره ط ق است وسوره نساء الطولی که پوره اـود ، باوجودکه الله متعال هم سوره قصری که عبار  ازس عد  اش 

 ،است.( رباره اعطای حقوق زنها نازل ادهعبار  ازسوره بقره است  مدصل د

 2نقل کرده-رضی الله عنه-مام نسائی این حدیث را ازطری  ابن عون ازمحمد ابن سرین ازابن مسعودا

  3ةً...{ ا لَهُنَّ فَریِضَ مَا لَمْ تَمَسُّ هُنَّ أَوْ توَفْرِضُ  }لَا جُنَاَ  عَلَیْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ ب: در باره آیت 

 َْ هَا وَلَمْ یُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ، فوَقَالَ لَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رجَُل  إِلَى ابْنِ مَسْعُ دٍ فوَقَالَ : إِنَّ رجَُلًَ مِنَّا توَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ یوَفْرِ

شَهْرًا فوَقَالَ :  امَا سُئِلْتُ عَن شَيْءٍ مُنْذُ فَارقَْتُ النَّبِيَّ صلى الله علیه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، قَالَ : فوَتوَرَدَّدَ فِیهَ ابْنُ مَسْعُ دٍ : 

ا مَهْرَ نِسَاِهَِا لَا وكَْسَ ، وَلا شَطَطَ ، أَرَى أَنَّ لَهَ  سَأَقُ لُ فِیهَا بِرَأْیِي ، فَإِنْ كَانَ صََ اباً فَمِنَ الِله ، وَإِنْ كَانَ خَطأًَ فَمِنِّي وَالشَّیْطاَنِ ،

هَا عِدَّةُ الْمُتوََ فَّى عنها زَوْجُهَا ، فوَقَامَ ناَس  مِنْ أَشْجَعَ فوَقَالُ ا : نَشْهَدُ أَنَّ   رَسُ لَ الِله صلى الله علیه وسلم قَضَى وَلَهَا الْمِیرَاثُ ، وَعَلَیوْ

 4.(فِي امْرَأَةٍ مِنَّا یوُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ ابوْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ فَمَا رأَیَْت ابْنَ مَسْعُ دٍ فَرَِ  كما فَرَِ  یوَْ مَئِذٍ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَیْت 
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بن : ای او گدتآمد  -رضی الله عنه-: اخصی نزد ابن مسعود می گوید روایت است که -رضی الله عنه-ازعلقمه  )

ا با زنی ازدواج کرده ونه مهری برای وی تعین کرده  ونه باوی مجامعت کرده اخصی ازم-رضـی الله عنه -مسـعود 

فرمود : به چنین سوال از زمان -رضی الله عنه-–فع  خانم اش وفا  کرده ح  اش چطور می اـود، ابن مسعود  

رضی -روبرونشدم که امروزبه چنین سوال سختی روبرو ادم ، سسس ابن مسعود -صلی الله علیه وسلم-رسول الله 

یک ماه مکمل ســرگردان ومتحیرماند کدام دریافت نکرد، ســسس فرمود : من این ســوال را ازرآی فکر   -الله عنه

ب ، ازجان ونظرخودم جواب میگویم، اگرح  بود فبها ونعمه که ازجانب الله برایم ثواب داده می اود ، واگرخطد بود

من وایطان خواهد بود، می بینم درباره این زن مهرمثل را همانند دیگرزنها نه کم ونه زیاد، وبرایش میراث است 

، وبرای ازاین عده متوفی عنها زوجها اسـت. سـسس تعداد مردم از قبیله ااجع بلند ادن وفرمودن قسم است به   

رفته -صلی الله علیه وسلم-اـ   به مارا داده بود، نزد رسول الله  الله که عین مثله درباره زنی به نام بروعه بنت وا

 رضی الله- مسعود ابن سـخن  ازاین بعد که میدرماید – الله رحمه –بودیم چنین فیصـله نمودند، حضـر  علقمه   

 (رادیدم چنان خواحال اده بود که مثل اش هیچ ندیده بودم.-عنه

ــنن الکبری خود وابن ماجه وحا کم درصــحیح خود که این حدیث را صــحیح گدته وامام ذهبی امام نســائی درس

درصحت این حدیث باحاکم موافقت دارد امام بیهقی درالکبری خود لکن درسند خود سدیان الثوری حاف اده، 

تمام این ها این حدیث را ازطری  عبد الرحمان بن مهدی ازسدیان الثوری ، ازفرا  ، ازاعبی ، ازمسروق ، ازعبد 

 1نقل کرده اند.-رضی الله عنه-سعود الله ابن م

 2 مُ ا لِلَّهِ قَانتِِینَ......{}وَقُ ج: در باره آیت 

                                              

 

سند  (545ص: 1) ج : سنن الب هقی الکبری( 5131ص: 5) ج : مسیتدیک ااکم   ( 5589 -3و  5581ص:  3)ج:سینن الکبری للنسیائی    -1

   حدیث صحیح است

 531: البقرة -2
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 1.ذِي یطُِیعُ اللَّهَ وَرَسُ لَهُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الْقَانِتُ الَّ عن  -1

: مراد از )القانت ( درآیه فوق:  است که وی گدته است نقل کرده  -رضی الله عنه-ازعبد الله بن مسعود  مسـروق  )

 (را دااته بااد.-جل ج له-کسی که اطاعت الله ورسول الله 

لشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ حَبَسَ الْمُشْركُِ نَ رَسُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلََةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتْ ا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  -2

لَّهُ أَجَْ افوَهُمْ وَقوُبُ رَهُمْ ناَراً شَغَلُ ناَ عَنْ الصَّلََةِ الُْ سْطَى صَلََةِ الْعَصْرِ مَلَأَ ال -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -الَ رَسُ لُ اللَّهِ فوَقَ 

 2.َ افوَهُمْ وَقوُبُ رَهُمْ ناَراًأَوْ قَالَ حَشَا اللَّهُ أَجْ 

روز خندق فرمودند :  -صـل  الله علیه و ســلم   -روایت اسـت که پیامبر   - عنهرضـی الله -از عبد الله بن مسـعود  )

خداوند قبور و خانه های مشرکین را پر از آتش گرداند , زیرا ما را از نماز وسطی )یعنی نمانمازدیگر( بازدااتند تا 

 (اینکه آفتاب غروب کرد.

یات دو صد و پنجا و پنجم الی آخر در تفسیر آ -رضی الله عنه-مطلب دوازدهم: مرویات ابن مسیعود 

 سوره

  3}اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هَُ  الْحَيُّ الْقَیُّ مُ......{در باره آیت الِ: 

وَهَُ   -الی ق له  - اللَّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هَُ  الْحَيُّ الْقَیُّ مُ تلَ }-صلی الله علیه وسلم-أن النبي -رضی الله عنه-عن ابن مسع د 

                                              

 

 1 صحیح است( سند حدیث 5311شماره :  449ص:  5) ج تفس ر ابن ابی ااتم  - 

ص: 1و ج :  818ص:  8)ج : لترمذی ( ا3159 – 3188ص:  8)ج:  مسند اامد بن انبل( 991شماره :  331ص  3)ج: صیح ح  مسلم  -2 

( 5593ص:  9و ج:  5144ص:  1)ج:  ابویعلی یی المسییند( 1858ص:  5) ج:  مصیینا ابن ابی شیی به( 818ص:  3)ح: ابن ماجه( 3889

( تمام کتب فوق این حدیث را ازطریق محمد بن طلحه از 481ص:  8) ج: والب هقی یی الکبری( 5433 -4545 -5453ص:  5) ج:  الطبری

 که مرفوع روایت شده سند حدیث صحیح است  نقل شده است.   -رضی الله عنه –زبید الیامی ، ازمرة ازعبد الله بن مسدود 

 555 :البقرة -3
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فقال : أما ق له )الْقَیُّ مُ( فه  القاِم ، وأما )سِنَة ( : فه  ریح الن م التی تأخذ في ال جه فینعس الإنسان ، وأما  الْعَلِيُّ الْعَِ یمُ{

مَا شَاءَ( یق ل: لایعلم ن شیئا من  بِ )وَلَا یُحِیطُ نَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ  )مَا بوَیْنَ أیَْدِیهِمْ( فالدنیا، وأما )وَمَا خَلْفَهُمْ( فاْخرة ، وأما:

( فإن السماوات والأرَ في ج ف الکرسي ، والکرسي بی ََ  نعلمه إلابما شاء ه  یعلمهم ، أما )وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ

 1(یدة العرش وه م ضع قدمیه ، وأما: )وَلَا یوَئُ دُهُ حِفُْ هُمَا( أی : فلَیثقل 

 اللَّهُ» -مصلی الله علیه وسل- -پیامبر -صلی الله علیه وسلم-یامبر روایت است که پ -رضی الله عنه- ازابن مسعود )

ــت، مراد « القیوم»و گدت:  ت و  کرد «الْعَظِیمُ الْعَلِیُّ وَهوَُ»را تا « الْقَیُّومُ الحَْیُّ هوَُ إِلَّا إلَِهَ لـاَ  به معنای قائم اسـ

و ما »دنیا و مراد از « مابین ایدیهم»هوای خواب است بر روی می آید و انسان از خود می رود، مراد از « سـنة »از

م خداوند این است که هیچ چیزی را از عل (ااَءَ بمِاَ إِلَّا عِلمِْهِ منِْ بشَِیْءٍ یحُِیطوُنَ وَلاَ)آخر  است، معنای « خلدهم

، تمام آسمان ها و زمین در (واَلْأَرضَْ السَّماَواَ ِ کرُْسِیُّهُ وَسعَِ)بدون اینکه او برایشـان تعلیم بدهد، نمی دانند، و اما  

 به« لایهوده»و کرسـی پیش روی عرش است که موضع قدمین )ب کیف( خداوند است و  داخل کرسـی هسـتند   

  د.(معنای این است که به او سنگینی نمی کن

 2{.....}الشَّیْطاَنُ یعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَیأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ ب: در باره آیت 

عن عبد الله، قال: قال رس ل الله صلى الله علیه وسلم: إن للشیطان لمة من ابن آدم، وللملك لمة: فأما لمة الشیطان، 

الله،  یر، وتصدیق بالحق. فمن وجد ذلك، فلیعلم أنه من الله ولیحمدفإیعاد بالشر وتكذیب بالحق. وأما لمة الملك، فإیعاد بالخ

 3ن یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء". ومن وجد الأخرى فلیتع ذ بالله من الشیطان، ثم قرأ:"الشیطا

                                              

 

 1 ( سند این حدیث حسن است.19ص:  5)ج:  الب هق ی یی الأسما  والصفات - 
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از ریکی یقینا برای هفرمود:  -صلی الله علیه وسلم- -پیامبرروایت است که  -رضی الله عنه-ازعبد الله بن مسعود )

 وایطان ازملک وجود دارد ، والهام کننده ازایطان ، ویگ هم نشین والهام کنندهابن آدم یگ هم نشین وهم سدر

، خیرمی دهدالهام  ویوالهام  اــرنموده وح  را دروغ جلوه میدهد ، واما فراــته به  وســوســه ویهمیشــه برای 

ید این اــخص با ، اســت-جل ج له-انب الله اگرکســی چنین الهام خیر ونیکی را یافت پس باید بداند که آن ازج

 ازاــر اــیطان -جل ج له-، واگرغیر از این را یافت پس باید به الله  به زبان آوردرا -جل ج له-حمد وثنای الله 

 (سسس آیه فوق را ت و  نمود. فرمود: پناه ببرد، رجیم

 و صلی الله تعالی علی خیرخلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین

 

 پایان بحث
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 خاتمه

 : نتیجه گیری

 نواته اد، چنین نتیجه گیری می اود:  -رضی الله عنه-از آننه در مورد روایا  تدسیری عبدالله بن مسعود

 بوده است یاخصیتدر میان اصحاب اهر  عام و تام دااته است و -رضـی الله عنه -عبدالله بن مسـعود  -0

 .  اس می گارانده استتعلیم احکام  که تمام عمر خود را در جهاد، نشر دعو  و

ر قرآن که د ه استکسی بوده و خلدای راادین جایگاه خاصی داات -صلی الله علیه وسلم-نزد پیامبر  او -2

 و استخراج احکام ارعی نقش -صلی الله علیه وسلم-کریم وتجوید، تدسـیر قرآن، روایت احادیث پیامبر  

 ه است. بسیار مهم داات

 را نقل نموده  و -رضــی الله عنه-ای تدســیری عبدالله بن مســعودروایت ه مدســرین تدســیر قرآن کریم -1

 فقهای اس می در نظریا  اان از فتواهای وی بسیار استداده نمودند.

که نقش  ه استیکی از بزرگترین مدسران صحابه کرام به امار میرفت -رضی الله عنه-عبدالله بن مسعود  -0

 . بسیار مهم را در تدسیر قرآن کریم ایدا نموده است

وهمیشه نامش در تدسیر  بوده است در مدرسه کوفهوی یکی از مدرسـان چهارگانه تدسیر در عصر خود   -5

 گردیده است.  ذکر می -رضی الله عنه-بعد از ابن عبا قرآن کریم 

می دانست ، عصر نزول قرآن کریم وی در این بوده اسـت که  -رضـی الله عنه -ابن مسـعود  از ویژگی های -1

 ناس  وکدام آیت کداماست، همننان می دانست که  که آیا  در کجا نازل اده و در چه مورد نازل اده

 . منسوا است آیت

ارر آیا  قرآن کریم داات ،زمانیکه آیا  را  و مهار  خاصـی درتدسـیر  -رضـی الله عنه - -ابن مسـعود  -1

 ه است. ، وتمثیل می کردها به تصویر می کشیدارر میکرد مثال های زنده ی ر
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از چهار طری  روایت اده است که صحیح ترین آن  -رضی الله عنه -روایا  تدسـیری عبدالله بن مسعود  -8

امام بخاری به آن اعتماد کرده، که  است -رضی الله عنه-ابی الضحی ، ازمسروق ، ازابن مسعود اعمش ، از

 ت. را روایت نموده اسآن 

  امام بخاری هم ازاین طری است که -رضـی الله عنه - -مجاهد، ازأبی معمر، ازابن مسـعود  ،طری دومین  -9

 است.   روایت دارد وبه آن اعتماد کرده

است واین هم همننان روایت  -رضی الله عنه-اعمش ، ازابی وائل ، ازابن مسعودسـومین طری    -01

 قول کرده است. صحیح است، امام بخاری آن را تخریج نموده وبه صحت آن 

ــحیح هم گدته وامام ابن    چهـارمین طری    -00 ــتـدرک اش وآن را صـ حـاکم تخریج نموده درمسـ

ــیراش ــدی جریرطبری درتدس ــعودتخریج نموده ، ازطری  س ــت ، ازمرة الهمدانی ، از ابن مس ، اما این اس

 طری  ضعف های دااته است. 

ین طری  امام ابن جریرطبری ااست است که  أبی روق ، ازضحاک ، ازابن مسعودپنجمین طری   -02

رضی الله - -اسـت،زیراکه امام ضحاک، با ابن مسعود  منقطع بودهوروا  آن  اسـتداده کرده درتدسـیراش  

 است.  م قا  نکرده-عنه

در تدسـیر سوره فاتحه و بقره، روایا  تدسیری زیادی نقل اده   -رضـی الله عنه -از ابن مسـعود  -01

 مؤثر او در تدسیر قرآن کریم.  است که این امر دلالت می کند بر نقش 

 در تدسیر ابن جریر نقل اده بوده است.  -رضی الله عنه-بیش ترین روایا  تدسیری ابن مسعود -00

 هکسـلف صـالحین به خصوص صحابه کرام    تعقیب نقش سـرانجام به این نتیجه می رسـیم که   -55

ــت و بایدند، ه ادرمکتـب نبوی تربیت یافت  ــان گام برداریمبه نقش قدم ا برای ما اثر بخش اسـ ون چ یشـ

 ه اند.  نمودآنها در راه آزادی انسانیت و پیشرفت علم وتمدن چقدر زحمت وت ش  متوجه می اویم که
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 پیشنهاد ها 

مورد بررسی قرار گرفت، غرض ادامه و تکمیل  -رضـی الله عنه -پس از اینکه روایا  تدسـیری عبدالله بن مسـعود  

 ه می کنم: این موضوع پیشنهاد های ذیل را ارای

نیز در سوره بقره و فاتحه جمع آوری و بررسی اود  -رضی الله عنه–روایا  تدسـیری عبدالله ابن عبا    -0

 مقایسه اود.  -رضی الله عنه-و سسس با روایا  تدسیری عبدالله ابن مسعود

سوره  در سـوره های آل عمران، نساء، مائده و سایر  -رضـی الله عنه -روایا  تدسـیری عبدالله بن مسـعود   -2

 های طوال مدصل توس  یکی از محص ن ماستری تدسیر و حدیث بحث و بررسی اود. 

مدصل توس  یکی از محص ن  سوره های اوساطدر  -رضی الله عنه-روایا  تدسـیری عبدالله بن مسـعود   -1

 ماستری تدسیر و حدیث بحث و بررسی اود. 

در سوره های قصا ر مدصل توس  یکی از محص ن  -رضی الله عنه-روایا  تدسـیری عبدالله بن مسـعود   -0

 ماستری تدسیر و حدیث بحث و بررسی اود. 

در سوره های طوال، اوساط و قصار  -رضـی الله عنه -به همین اـکل روایا  تدسـیری عبدالله ابن عبا    -5

 مدصل بحث و بررسی اود. 
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 فهرست آیات

 صدحه طرف آیت اماره

 01 هُدًى للِمُْتَّقِيَ  الم ذلَكَِ الكِْتَابُ لََ رَيبَْ فِيهِ   -0

لََةَ وَمِمََّّ رَزقَنَْاهُمْ ينُفِْقُونَ   -2  01 الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالغَْيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

 01 وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بَِِا أنُزْلَِ إلِيَكَْ وَمَا أنُزْلَِ مِنْ قبَْلكَِ   -1

 08 أوُلئَِكَ عَلََ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأوُلئَِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ   -0

 51 خَتَمَ اللَّهُ عَلََ قلُوُبِهِمْ وَعَلََ سَمْعِهِمْ   -5

 51 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر  -1

 51 فِِ قلُوُبِهِمْ مَرضٌَ فَزاَدَهُمُ اللَّهُ مَرضًَا  -1

 51 لهَُمْ لََ تفُْسِدُوا فِِ الْْرَضِْ وَإذِاَ قيِلَ   -8

 51 وَإذِاَ قيِلَ لهَُمْ آمَِنوُا كَمََّ آمََنَ النَّاسُ   -9

 51 وَإذِاَ خَلوَْا إِلََ شَيَاطِينِهِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ   -01

لََلةََ بِالهُْدَى  -00  51 أولئَِكَ الَّذِينَ اشْتََوَُا الضَّ

 50 يرَجِْعُونَ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ  فَهُمْ لََ   -02

مََّءِ فِيهِ ظلُُمََّتٌ وَرَعْدٌ وبرقٌ   -01  50   أوَْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّ

 52 ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي   -00

مََّءَ بِنَاءً    -05  52   الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْْرَضَْ فِراَشًا وَالسَّ

تْ للِْكَافِرِينَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقوُدُهَا   -01  51  النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ أعُِدَّ

 51   أنََّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَهَْار  -01

 50   إنَِّ اللَّهَ لََ يسَْتَحْيِي أنَْ يضَِْْبَ مَثلًََ مَا بعَُوضَةً   -08
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 50 إلََِّ الفَْاسِقِيَ  يضُِلُّ بِهِ كثَِيراً وَيهَْدِي بِهِ كثَِيراً وَمَا يضُِلُّ بِهِ    -09

 50  كيَفَْ تكَْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكنُتُْمْ أمَْوَاتاً فَأحَْيَاكُمْ   -21

مََّءِ فَسَوَّاهُنَّ   -20  50 هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِِ الْْرَضِْ جَمِيعًا ثمَُّ اسْتوََى إِلََ السَّ

ءٍ عَليِمفَسَوَّاهُنَّ سَبعَْ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ   -22  55 شََْ

 51   وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلََئِكَةِ إِنِِّّ جَاعِلٌ فِِ الْْرَضِْ خَليِفَةً   -21

 51   وَعَلَّمَ آدََمَ الْْسَْمََّءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرضََهُمْ عَلََ المَْلََئِكَةِ فقََالَ أنَبِْئوُنِِّ بِأسَْمََّءِ هَؤُلََءِ   -20

 51  تكتمونوأعلمُ ما تبدون وما كنتم   -25

 51   وَإذِْ قلُنَْا للِمَْلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فَسَجَدُوا إلََِّ إِبلْيِسَ أبَََ وَاسْتَكْبََ   -21

 58   )وَقلُنَْا ياَ آدََمُ اسْكُنْ أنَتَْ وَزَوْجُكَ الجَْنَّةَ    -21

 58 لََ ياَ آدَمُ ألَََ أدَُلُّكُمََّ عَلََ شَجَرةَِ الخُْلدِْ وَمُلكٍْ لََ يبَْ   -28

يْطاَنَ لكَُمََّ عَدُوٌّ مُ   -29 جَرةَِ وَأقَلُْ لكَُمََّ إنَِّ الشَّ  59 بِيٌ وَناَدَاهُمََّ رَبُّهُمََّ ألَمَْ أنَهَْكُمََّ عَنْ تِلْكُمََّ الشَّ

ينَ   -11  59 وَإنِْ لمَْ تغَْفِرْ لنََا وَترَحَْمْنَا لنََكُوننََّ مِنَ الخَْاسِِِ

يْطاَنُ عَنْهَا فَأخَْرجََهُمََّ مِمََّّ كَاناَ فِيهِ وَقلُنَْا اهْبِطوُا بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ    -10  11  فَأزَلََّهُمََّ الشَّ

لََةِ وَإنَِّهَا لكََبِيرةٌَ إلََِّ عَلََ الخَْاشِعِيَ   -12 بِْ وَالصَّ  10    وَاسْتَعِينوُا بِالصَّ

لوَْىوَظلََّلنَْا عَليَْكُمُ الغَْمََّمَ   -11  11   وَأنَزْلَنَْا عَليَْكُمُ المَْنَّ وَالسَّ

دًا   -10  11   وَإذِْ قلُنَْا ادْخُلوُا هَذِهِ القَْرْيةََ فَكُلوُا مِنْهَا حَيْثُ شِئتُْمْ رَغَدًا وَادْخُلوُا البَْابَ سُجَّ

 11   بصََلِهَامِمََّّ تنُبِْتُ الْْرَضُْ مِنْ بقَْلِهَا وَقثَِّائِهَا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَ   -15

ابِئِيَ   -11  10   إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

 12   فوََيلٌْ للَِّذِينَ يكَْتبُوُنَ الكِْتَابَ بِأيَدِْيهِمْ    -11

 10  لََ تعَْبدُُونَ إلََِّ اللَّهَ وَبِالوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً  -18
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 11  مَرْيمََ البْيَِّنَاتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ القُْدُسِ  وَآتَيَنَْا عِيسََ ابنَْ   -19

قٌ لمََِّ مَعَهُمْ    -01  11   وَلمَََّّ جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِنْ عِندِْ اللَّهِ مُصَدِّ

 11  أوََكُلَّمََّ عَاهَدُوا عَهْدًا نبَذََهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ   -00

 18  هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا أنُزْلَِ عَلََ المَْلَكَيِْ بِبَابِلَ   -02

 19  مَا ننَْسَخْ مِنْ آيَةٍَ أوَْ ننُْسِهَا نأَتِْ بِخَيْرٍ مِنْهَا  -01

 19  وَللَِّهِ المَْشْْقُِ وَالمَْغْربُِ فَأيَنَْمََّ توَُلُّوا فثَمََّ وَجْهُ اللَّهِ   -00

 19  فوََلِّ وَجْهَكَ شَطرَْ المَْسْجِدِ الحَْراَمِ    -05

ةٌ إلََِّ الَّذِينَ ظلَمَُوالئِلَََّ يكَُونَ لِ    -01  81  لنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

 82   فَاذكُْرُونِِّ أذَكُْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِِ وَلََ تكَْفُرُونِ   -01

 82  أوُْلئَِكَ يلَْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيلَْعَنُهُمْ اللَعِنوُنَ   -08

مََّءِ مِنْ مَاءٍ فَأحَْيَا   -09  81  بِهِ الْْرَضَْ بعَْدَ مَوْتِهَاوَمَا أنَزْلََ اللَّهُ مِنَ السَّ

 80   ياَ أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمََّّ فِِ الْْرَضِْ حَلََلًَ طيَِّبًا  -51

 85  وَآتَََ المََّْلَ عَلََ حُبِّهِ ذَوِي القُْرْبََ وَاليْتََامَى وَالمَْسَاكيَِ   -50

ةٌ   -52  81  مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ عَلََ سَفَرٍ فَعِدَّ

 81   وَلََ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ بِالبَْاطِلِ   -51

 88  وَأتَُِِّوا الحَْجَّ وَالعُْمْرةََ للَِّهِ   -50

 88  …… الحَْجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ    -55

 88  وَإذِاَ قيِلَ لهَُ اتَّقِ اللَّهَ أخََذَتهُْ العِْزَّةُ بِالْْثِمِْ   -51

 89  يسَْألَوُنكََ عَنِ الخَْمْرِ وَالمَْيسِِِْ قلُْ فِيهِمََّ إثِمٌْ كبَِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ   -51

 91  وَيسَْألَوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هُوَ أذَىً  -58
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 90  وَالمُْطلََّقَاتُ يتَََبََّصْنَ بِأنَفُْسِهِنَّ ثَ لََثةََ قرُُوءٍ   -59

يحٌ بِإِحْسَانٍ الطَّلََقُ مَرَّتاَنِ   -11  92  فَإِمْسَاكٌ بَِِعْرُوفٍ أوَْ تسَِِْ

 91  وَالوَْالدَِاتُ يرُضِْعْنَ أوَْلََدَهُنَّ حَوْليَِْ كَامِليَِْ   -10

وهُنَّ أوَْ تفَْرضُِوا لهَُنَّ فَرِيضَةً   -12  90   لََ جُنَاحَ عَليَْكُمْ إنِْ طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تَِسَُّ

 90  هِ قاَنتِيَِ وَقوُمُوا للَِّ   -11

 95   اللَّهُ لََ إلِهََ إلََِّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ   -10

يْطاَنُ يعَِدُكُمُ الفَْقْرَ وَيأَمُْرُكُمْ بِالفَْحْشَاءِ   -15  95 الشَّ
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 فهرست احادیث

 صدحه طرف حدیث اماره

 15 .ليَِ  مِنَ المُْمَثِّ أشََدُّ النَّاسِ عَذَاباً يوَْمَ القِْيَامَةِ ، رجَُلٌ قتََلَهُ نبَِيٌّ ، أوَْ قتَلََ نبَِيًّا وَإِمَامُ ضَلََلةٍَ وَمُمَثِّلٌ    .0

رَأْ ي فَِِّ   -لم وس صلی الله علیه-فقََالتَْ : ياَ رسَُولَ اللَّهِ  -صلَ الله عليه وسلم-أنََّ امْرَأةًَ أتَتَِ النَّبِىَّ   .2

 رَأيْكََ الحَْدِيثَ. 

01 

ولَ اللهِ   .1 لِّيِّ ، ماوَعَبْدُ اللهِ يُصَ -رضُی الله عنه-مَرَّ بيََْ أبَِِ بكَْرٍ وَعُمَرَ  -صُلَ الله عليه وسُلم-أنََّ رسَُُ

  فَافتْتَحََ سُورةََ النِّسَاءِ فَسَنحََ لهََا 

01 

فَةَ  فبَدََأَ بِهِ، وَسَالمٍِ مَوْلََ أبَِِ حُذَيْ  -رضي الله عنه  -نْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ مَسْعُودٍ  خُذُوا القُْرآْنَ مِنْ أرَْبعََةٍ ، مِ   .0

   .وَمُعَاذِ بنِْ جَبلٍَ  وَأبَُِِّ بنِْ كَعْبٍُة

01 

يْطاَن فاتخذا ، فاصطرعا  -صلَ الله عَليَْهِ وَسلم  -خرج رجل من أصَْحَاب رسَُول الله   .5  02 لقِيه الشَّ

تُ النَّبِيَّ   .1 ألَُْ َُُُ لَّمَ  -س َُُُ لََّ اللَّهُ عَليَْهِ وَس َُُُ ا وَهُوَ  -ص نبِْ أعَْظمَُ عِندَْ اللَّهِ ؟ قاَلَ : أنَْ تجَْعَلَ للَِّهِ ندًِّ أيَُّ الذَّ

  خَلقََكَ 

51 

عُودٍ    .1 مِعْتُ ابنَْ مَسُْ ولُ اللَّه   -رضي الله عنه  –سَُ لََّ اللَّ  -يقَُولُ: قاَلَ : لِِ رسَُُ كَ هُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : إذِْنُ صَُ

  «.عَلَِّيَّ أنَْ يرُفْعََ الحِْجَابُ وَأنَْ تسَْتمَِعَ سِوَادِي حَتَّى أنَهَْاكَ 

01 

ُُُعود    .8 ُُُی الله عنه-قاَلَ عَبدُْ اللَّهِ بن مس ورةَِ البْقََرةَِ ، أوَْ آلِ  -رض ُُُُ : مَا خَيَّبَ اللَّهُ بيَتًْا أوََى إلِيَْهِ امْرؤٌ بِس

 «.عِمْراَنَ ، أوَْ بعَْضِ صَوَاحِبِهِنَّ 

00 

اهَا مِنْ فِيهِ، إِذْ لَ كنَُّا مَعَ رسَُولِ اللَّهِ صَلََّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِِ غَارٍ، فنََزلَتَْ }وَالمرُسَْلَتَِ عُرفًْا{   فَإِنَّا لنَتََ    .9 قَّ

 خَرجََتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرهَِا

20 

 20 كنُْتُ أمَْشِِ مَعَ النَّبِيِّ صَلََّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِِ حَرثٍْ بِالمَْدِينَةِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلََ عَسِيبٍ،   .01
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ورةَ البْقََرةَ ، فَإِن    .00 ُُُُ دَى رجليَْهِ علَ الْْخُْرَى ، ثمَّ يتغنى ويد  أنَ يقْرَأ س ُُُع إحُِْ لََ ألفي أحُدكم يض

يْطاَن ينفر من   البْيَْت الَّذِي يقْرَأ فِيهِ سُورةَ البْقََرةَالشَّ

00 

 01 .هِ مِنْ أهَْلِ  -رضي الله عنه  –وَمَا أرََى إلََِّ ابنَْ مَسْعُودٍ   -صَلََّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -لقََدْ رَأيَتُْ النَّبِيَّ   .02

يْطاَنِ الرَّجِيمِ، وهَمْ   .01 عْرُ، اللَّهُمَّ إِنِِّّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الشَُُّ زه وَنفَْخِهِ وَنفَْثِهِ ، قاَلَ: هَمْزهُُ: المَْوْتةَُ، ونفَْثهُ: الشُُُِّ

 ونفخه

29 

 51 لو قيل لْهل النار : إنكم ماكثون فِ النار عدد كل حصاة فِ الدنيا لفرحوا بها ولو قيل لْهل الجنة   .00

ةُ وَلََ اللُّقْمَ   .05 انِ وَلََ اللُّقْمَُُ َُُ ذِي ترَدُُّهُ التَّمْرةَُ وَلََ التَّمْرتَ الَُُّ الطَّوَّافِ وَلََ بُُِ كِيُ بُُِ ُُُْ انِ وَ ليَسَْ المِْس لكَِنْ تَُُ

فُ   المِْسْكِيُ المُْتَعَفِّ

81 

ةُ، وَآلُ قَرةَِ وَآلَ عِمْراَنَ، وَنِعْمَ كنَْزُ المَْرءِْ البْقََرَ مَا خَيَّبَ اللَّهُ عَبدًْا قاَمَ فِِ جَوْفِ اللَّيلِْ، فَافتْتَحََ سُورةََ البَْ   .01

 عِمْراَنَ 

01 

 8 من أراد أن یقرأ القرآن غضا طریا کمَّ أنزل فلیقرأه بقراءة ابن أم عبد  .01

يُر ذلَكَِ فِِ كتَِابِ اللَّهِ ْ مَنْ أعَْطىَ الذِّ   .08 ُُُِ ا، وَتفَْس ا، أعُْطِيَ أرَْبعًَُ هَ كْرَ ذكََرهَُ اللَّهُ، لِْنََّ اللَّ مَنْ أعَْطىَ أرَْبعًَُ

 يقَُولُ: }فَاذكُْرُونِِّ أذَكُْرْكُمْ{ 

82 

من قرََأَ }بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم{ كتب لهَُ بِكُل حرف أرَْبعََة آلََف حَسَنَة ومحي عَنهُ أَرْبَعَة آلََف   .09

 .«سَيِّئَة وَرفع لهَُ أرَْبعََة آلََف دَرجََة

12 
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 ومراجعفهرست مصادر

 القرآن الکریم .0

 الرسول، احادیث فی الاصول جامع( ـــ)الجزری محمد بن المبارک ، السعادا  آبو الدین مجد ، الاثیر ابن .2

 .اول چاپ البیان، دار مکتبة ، الم ر مطبعة ، الحلوانی مکتبة: ناار ، الارنوط القادر عبد:  تحقی 

  .دوم چاپ لبنان  بیرو :الناار  حجر لابن لباری فتح ، العسق نی الدین، اهاب الحافظ ، حجر ابن .1

 مروبنع:  تحقی  عساکر، لابن دمش  تاری  المعروف الله هبة بن الحسـن  بن ،علی عسـاکر،آبوالقاسـم   ابن .0

 .والتوزیع والنشر الدکرللطباعة دار: ناار ، العمروی غرامة

 س مة مدمح بن سامی: تحقی   ، العظیم القرآن تدسیر)(  الدمشقی عمر بن إسماعیل أبوالدداء کثیر، ابن .5

 .دوم چاپ ، والتوزیع للنشر طیبة دار ،

 باقیال عبد فؤاد محمد: تحقی  ، ماجه ابن سنن ، القزوینی یزید بن محمد الله عبد أبو الحافظ ، ماجه ابن .1

 .العربیه الکتب احیاء دار ،

ــــ ـ ) ، صالح بن الله عبد بن احمد ، الحسن أبو .1 ـــ  داءوالضع الثقا  ومعرفة والتعدیل الجرر فی التکمیل( ـ

 .اول چاپ ، المنوره مدینة الدار مکتبة: ناار ، البستوی العظیم عبد العلیم عبد: تحقی  والمجاهیل،

ــــ ـ ) حجرالعسق نی، بن علی بن احمد ، الدضل ابو .8 ـــ ـــ  محمد علی: تحقی  الصحابه، تمیز فی الإصابه( ـ

 .اول چاپ الجبل، دار بیرو : ناار البجاوی،

ــ: المتوف ) الحنبلی البغدادی الخَلَّال یزید بن هارون بن محمد بن أحمد بکر أبو .9  بن ربک لابی السـنة ( هــ

 .اول چاپ ، الرایة دار  ریاض  ناار ، الزهرانی عطیة  د:  ،تحقی  الخ ل

 أبی بابن :المعروف القرای، ،الأموی، البغدادی قیس  بن سدیان، ،بن عبید بن محمد، بن الله عبد بکر، أبو .01

ــ)  الدنیا  لبنان  حزم ابن دار: ،نااــر یوســف رمضــان خیر محمد: تحقی  دنیا، أبی صــدةالنارلإبن( م  هــ

 اول چاپ بیرو ،،
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 هط:  تحقی   العالمین، رب عن الموقعین إع م  الزرعی، أیوب بکر أبی بن محمد ، الجوزی الله عبد أبو .00

 . بیرو   الجیل دار:  الناار ، سعد الرءوف عبد

ــ)  الشیبانی أسد بن ه ل بن حنبل بن محمد بن أحمد  الله، عبد أبو .02   حنبل بن احمد امام مسند(  م  هـ

 . اول چاپ. الحدیث دار القاهر: ناار. ااکر احمد:  محق 

 فی حاتم ابی ابن.الرازی الحنظلی المنار بن إدریس بن محمد حاتم أبی بن الرحمن عبد محمد، أبو .01

 .الحدیث اهل ملتقی: ناار والتعدیل، الجرر

 ، یالکلب القضـاعی  محمد آزبی الزکی ابی ابن الدین جمال ، یوسـف  بن عبدالرحمن بن ،یوسـف  أبوالحجاج .00

ــ)  المزی   بیرو : ناار: نااـر .  معروف بشـارعواد   د:  تحقی   الرجال اسـماء  فی الکمال تهایب(.  م  هــ

 .اول چاپ ، الرسالة مؤسسة

 الحجة میالتی الطلیحی القرای علی بن الدضل، بن محمد بن إسماعیل ، السنة بقوام الملقب ، أبوالقاسـم  .05

 دار :الناار ، المدخلی عمیر هادی بن ربیع بن محمد:  ،تحقی  السنة أهل عقیدة وارر المحجة بیان فی

 .دوم جاپ ، الریاض  السعودیة  الرایة

ــ)  الطبرانی ، أیوب بن أحمد بن سلیمان ، أبوالقاسم .01  نب حمدی:  محق .للطبرانی الکبیر المعجم(  م  هــ

 .اول چاپ. والحکم العلوم مکتبة  الموصل: ناار. السلدی المجید عبد

:  تحقی  ، داود أبی لابن المصاحف)  (   الااعث بن سلیمان بن الله عبد السجستانی داود آبی بن أبوبکر، .01

 .مصر  القاهر  الحدیثة الداروق: ناار ، عبده بن محمد

لمحمد  خزیمه بن صــحیح(  م   هـــــ)   یســابوریالن خزیمه بن اســحاق بن محمد ، الســلمی أبوبکر .08

 . الاس می المکتب  بیرو : ناار.  الاعظمی مصطدی محمد:  تحقی   النیسابوری،

 حیدر:  رالناا النقی الجوهر ذیله وفی الکبری السنن(    هـ)  البیهقی، علی بن الحسین بن آحمد أبوبکر، .09

  .اول چاپ. الهند فی الکاننه ، النظامیه المعارف دائرة مجلس  آباد
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 ، نالقرآ تأویل فی البیان جامع الطبری الآملی غالب بن کثیر بن یزید بن جریر بن محمد أبوجعدر، .21

 .اول چاپ الرساله سسة مؤ: ناار ااکر، محمد احمد: تحقی 

ــــ ـ ) کیکلدی بن خلیل بن ،أبوسعید الع   أبوسعید .20 ـــ :  قی تح المراسیل، الحکام فی التحصیل جامع(ـ

  .دوم چاپ ، الکتب عالم  بیرو  ناارک. السلدی المجید عبد حمدی

ــ)نینزم أبی ابن ، الله عبد ابن محمد  الأندلســی، ، الله أبوعبد .22  ، الســنة أصــول بتخریج الجنة ریاض( هــ

 المنورة نةالمدی  الآثریة الغرباء مکتبة: الناار ، البخاری حسین بن الرحیم عبد محمد بن الله عبد: تحقی 

 .اول چاپ ،

 بریالک الإبانة) (  بطة بابن:  المعروف ، حمدان بن محمد بن محمد بن الله عبید ، العکبری ، الله أبوعبد .21

 دوحم النصــر، ســیف بن والولید ، الوابل ویوســف ، الأثیوبی وعثمان ، معطی رضــا:  تحقی  ، بطة لابن

 الریاض  والتوزیع للنشر الرایة دار: الناار ، التویجری

ــمس ، الله أبوعبد .20 ــ)  الاهبی قایماز بن عثمان بن احمد بن محمد الدین ا ــعداء دیوان(  م  هـــ  الض

ــاری محمد بن حماد:  ،تحقی  لین فیهم وثقا  المجهولین من وخل  والمتروکین ــر.  الانص   مکة: ناا

 .دوم چاپ.  الحدیثة النهضة مکتبة

 دنق فی الاعتدال میزان(  م  هـ)  الاهبی قایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الدین امس ، الله آبوعبد .25

 .والنشر للطباعة المعرفة دار ، لبنان  بیرو : ناار ، البجاوی محمد علی:  تحقی  الرجال،

  بیرو  دارصادر: ناار الکبری طبقا  ،  الزهری ، البصری منیع بن سعد بن محمد ، الله بوعبدا .21

 لیع المستدرک(   م   هــ ـ)  ، الحکم بن نعیم بن ، حمدویه بن محمد بن الله عبد بن الحاکم الله، أبوعبد .21

 .اول چاپ. العلمیه الکتب دار  بیرو : ناار. عطا القادر عبد مصطدی:  تحقی   للحاکم الصحیحین

 ووفیا  الاســ م تاری (  م)  الاهبی قایماز بن ، عثمان بن آحمد، بن محمد الدین اــمس ، لله أبوعبد .28

 .اول چاپ.  الإس می دارالغرب:  ناار.  معروق عواد بشار:  تحقی . والااع م المشاهیر
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. منصور بن سعید سنن من التدسیر(.   هـ)  الجوزجانی ، الخراسانی اعبة بن منصور بن سعید ، بوعثمانا .29

 .والتوزیع للنشر دارالصمیعی: ناار. حمید العزیزآل عبد بن الله عبد بن سعد د:  تحقی 

 القلم دار :ناار ، العمری ضیاء آکرم  د:  تحقی  ، خلیده تاری  العصـدری،  اللیثی خیاط بن خلیده آزبوعمر، .11

 .اول چاپ دمش ، ، بیرو  ، الرساله مؤسسة ،

ــ) عمر، بن ، سعید بن عثمان ، الدانی أبوعمرو .10  الاعتقادا  فی السنة اهل لماهب الوافیة الرسالة(  م   هــ

  احمد الإمام دار: الناار ، العجمی ایب بن دغش: تحقی  ، والکرسی العرض فی درفصـل  الدیا  واصـول 

 .اول چاپ ، الکویت

 الغرب دار معروف، عواد بشار: محق . لترمای الکبیر الجامع(ــــ ـ. ) الترمای عیسی بن محمد أبوعیسی، .12

 .بیرو   الاس می

 مدمح اســعد: تحقی  حاتم، ابی لابن العظیم القرآن ،تدســیر الرازی حاتم ابی بن الرحمن عبد ، بومحمدا .11

 .العصریه المکتبة  صیدا: ناار ، الطیب

ــ)  التمیمی المثنی بن علی بن آحمد ، الموصــلی أزبویعلی .10   الموصــلی لاحمد یعلی أزبی مســند(   م   هــ

 .اول چاپ. للتراث المأمون دار  دمش : ناار. أسد سلیم حسین:  تحقی 

 محمد  د:  تحقی  خلیل، محمود حوااــی مع الکبیر تاری  ، البخاری اســماعیل بن محمد الله عبد ابی .15

 .یعسوب موقع: ناار ازهر،

  الأردن: ناار الطبری، جریر ابن الإمام لرواة الصـغیر  المعجم(  _)  الدالوجی زیادة محمد بن أکرم  الاثری، .11

 . عدان دارابن  القاهرة ، الدارالآثریه

 امعج موقع:نااــر الاصــبهانی، نعیم لأبی النبة دلائل(__) احمد، بن الله عبد بن احمد ابونعیم ، صــبهانیا .11

 .الحدیث

 ، یرو ب  العربی الکتب دار: نااــر الأصــدیاء، وطبقا  الاولیاء حلیة ، الله عبد بن احمد آبونعیم اصــبهانی .18

  .چهارم چاپ



 
 

021 
 

 القرآن لابحاث الاس م نور مرکز:ناار الصغیر، الجامع وضعیف صحیح( ــــــــــــ)الدین ناصر محمد ، البانی .19

 .بالإسکندریه والسنة

 چاپ ف،المعار مکتبة ، الریاض: ناار ل لبانی، والترهیب الترغیب صحیح( ـــ) ، ناصرالدین محمد ، لبانیا .01

 .پنجم

ــــ ـ  )إسماعیل بن محمد الله آبوعبد ، بخاری .00 ـــ ـــ  الله رسول امور المختصرمن الصحیح المسند ،الجامع( ـ

ــننه ــر، بن زهیر محمد:  تحقی  وایامه، وس ــر ناص  ، الباقی عبد فؤاد محمد ترقیم)  النجاة دارطوق: ناا

 .سوم چاپ ، الإس میه البشائر دار ، بیرو 

 ــ)الخال  عبد بن عمرو بن احمد أبوبکر  بزار، .02 ـــ ـــ  ثالباح: ناار الزخار، البحر بإسم المنشور البزار مسند( ـ

 .والسنة القرآن فی

 .العلمیه دارالکتب  بیرو : ناار بغداد، تاری ( ــــ)، آبوبکر علی بن احمد ، بغدادی .01

:  رناا ، الجکنی محمد بن الامین محمد:  ،تحقی  الصحابة معجم)  (  محمد بن الله عبد أبوالقاسم بغوی، .00

 .دارالبیان مکتبة  الکویت

: اارن ، زغلول بسـیونی  السـعید  محمد:  تحقی  الایمان اـعب ( __) ، الحسـین  بن احمد أبوبکر ، بیهقی .05

 .اول چاپ ، العلمیه الکتب دار  بیرو 

 الحاادی محمد بن الله عبد:  تحقی  للبیهقی، والصدا  الاسماء( ــــ)أبوبکر، الحسین بن احمد لإ بیهقی .01

 .اول چاپ السوادی، مکتبة  جده: ناار ،

ــ)  مسـروق  بن ، سـعید  بن سـدیان  الله أبوعبد الکوفی ، الثوری .01  تبالک دار: ،ناار الثوری تدسـیر ( م   هــ

 .اول چاپ لبنان  بیرو  ، العلمیة

ــ)  الشجری الحسنی زید بن ، اسماعیل بن ، الحسین بن یحی ، جرجانی .08  ةالخمیس الامالی ترتیب(  م  هـ

 چاپ لبنان،  بیرو   العلمیه الکتب دار: ناار اسـماعیل،  حسـن  محمد حسـن  محمد:  تحقی  للشـجری 

 .اول
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 ، العلمیه الکتب دار:  نااـر  ، عمیرا  زکریا:  تحقی  ، الحداظ تاکرة ، عثمان بن أحمد بن محمد ، ذهبی .09

  .اول چاپ بیرو   لبنان

 ، الارنؤوط اــعیب:  تحقی  ، التب ء اع م ســیر عثمان بن أحمد بن محمد الدین اــمس الامام ذهبی، .51

 .نهم چاپ ، الرساله مؤسسة: ناار

 لتوحیدا کتاب) ( بکر بن صالح بن المغیره بن خزیمه بن اسحاق بن محمد أبوبکر ، النیسـابوری  ، سـلمی  .50

  اــدالر مکتبه: النااــر الشــهوان، ابراهیم العزیزبن عبد:  تحقی  عزوجل الرب صــدا  واثبا  خزیمه لابن

 .الریاض  السعودیه

 بیرو : اارن المأثورللسیوطی، تدسیر فی المنثور الدر)(   الدین ج ل بکر، أبی بن الرحمن عبد ، سیوطی .52

 .دارالدکر

ــ. ):  الله عبد بن محمد بن علی بن محمد ، اوکانی .51  طیبال الکلم دار کثیر، دارابن: ناار القدیر، فتح( هــ

 .اول چاپ ، دمش   بیرو 

 مکان) (  ، دارالراید: ناار ، عوامة محمد:  تحقی  التهایب، تقریب ، حجر بن علی بن احمد ، عسـق نی  .50

  ، سوریا: نشر

 :ناار البجاوی، محمد علی:  ،تحقی  الاصـحاب  معرفة فی الاسـتعاب  حجر، بن علی بن احمد ، عسـق نی  .55

 .اول چاپ ، بیرو   دارالجیل

 اپچ والتوزیع والنشـر  الدکرللطباعة دار: نااـر   التهایب حجر،تهایب بن احمد الدین اـهاب  ، عسـق نی  .51

  .اول

 وعلی عبدالموجود، احمد عادل:  تحقی :   الصحابة تمیز فی ،الإصـابة  حجر بن علی بن أحمد عسـق نی،  .51

 .بیرو  ، العلمیه الکتب دار: الناار  ، معوض محمد

 .عوامه محمد: تحقی  ایبه، ابی ابن مصنف( ــ) ایبه ابی بن محمد بن الله عبد ابوبکر، ، عیسی .58
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ــ)فرر بکربن أبی بن احمد بن محمد الله أبوعبد ، قرطبی .59 : ی تحق ، للقرطبی القرأن لأحکام الجامع( ـــــــ

 .الریاض ، الکتب دارعالم: ناار ، سمیرالبخاری هشام

 :ناار ، دولة علی ومحمد ، العبا  نایف الشی : تحقی  ، الصحابة حیاة( ــــــ ـ  )یوسف محمد ، کاندهلوی .11

 .القلم دار  دمش 

: نااــر. والحدیثة القدیمة العرب قبائل معجم عبدالغنی، بن  راغب، بن ، محمد بن ، رضــا بن عمر کحالة، .10

 .الرسالة مؤسسة بیرو 

ــ)، الدین حسام بن علی ، الدین ع ء ، متقی .12 ــــ  بکری: تحقی  والافعال، الاقوال سنن فی العمال کنز( ــ

 .پنجم چاپ ، الرسالة مؤسسة: ناار السقا، صدوة حیانی،

 احمد  محمود الهادی عبد عصام ، الرحمن عبد ومنصور ، المسلمی مهدی محمد:  المؤلدین من مجموعة .11

 الدارقطنی الحســن أبی أقول موســوعة(  م. )خلیل محمد محمود  الزاملی ابراهیم آیمن  عید الرزاق عبد

 .اول چاپ. لبنان  بیرو   والتوزیع للنشر الکتب عالم:،ناار وعلله الحدیث رجال فی

: ناار غده،أبو الدتار عبد: تحقی  للنسائی، الکبری سنن( ـــ) ، الرحمن أبوعبد ، اعیب بن احمد ، نسائی .10

 دوم چاپ ، الاس میة المطبوعا  مکتب  حلب

 فی هالکانن ، النظامیه المعارف دائرة مجلس  آباد حیدر:  ،ناار الکبری السنن ، اـعیب  بن احمد ، نسـائی  .15

  .اول چاپ. الهند

 .  القادعطاء عبد مصطدی:  تحقی  ، واللغا  الاسماء تهایب  ، ارف بن الدین محی ، زکریا أبی ، نووی .11

  ربیالع التراث إحیاء: ناار عبدالباقی، فؤاد محمد: تحقی  ، مسلم صـحیح  الحجاج، بن مسـلم  نیشـاپوری،  .11

 .بیرو 

 مکتبة: اارن الموصلی، یعل  أبی مسند زوائد ف  العلی المقصد( ــ ـ) سلیمان بن بکر أبی بن علی هیثمی .18

 .الدوائد صید

 کردارالد  بیرو : الهیثمی،ناار الدواید ومبع الزواید مجمع( م   هـ) بکر أزبی بن علی هیثمی،نورالدین .19



 
 

011 
 

Summary of the discussion 

The Holy Quran is the first reference of Muslims and Tafsir al-Mathur is the most 

reliable commentary of the Holy Quran and Surah Al-Fatihah and Baqarah are the 

first Surahs of the Holy Quran that every Muslim needs to know its interpretation. 

Abdullah Ibn Masood - رضی الله عن-He has been general and has been a person who 

has spent his whole life in jihad, publishing da'wah and teaching Islamic rules. And 

Baqarah is discussed in an introduction and three chapters, which are summarized 

and summarized as follows: 

Abdullah Ibn Masood - رضاای الله عن-was a person who played a very important role 

in the Holy Quran and Tajweed, the interpretation of the Quran, the narration of 

the hadiths of the Prophet (peace be upon him) and the extraction of religious 

rules. The commentators of the interpretation of the Holy Quran quoted the 

interpretive narrations of Abdullah ibn Masood - رضای الله عن-and the Islamic jurists 

used his fatwas a lot in their theories. One of the characteristics of Ibn Masood -

ی الله عن رضاااااا -was that at the time of the revelation of the Holy Quran, he knew 

where the verses were revealed and in what case. 

He also knew which verses were abrogated and which were obsolete.The 

interpretive narrations of Abdullah Ibn Masood - رضی الله عن-have been narrated in 

four ways, the most correct of which is Aamish, from Abi Al-Duha, from Masruq, 

from Ibn Masood (may Allah be pleased with him), which Imam Bukhari trusted and 

narrated.The second way is Mujahid, from Abi Mu'ammar, from Ibn Masood - may 

God be pleased with him - through which Imam Bukhari also narrates and 

trusts.The third way of Aams is Azabi Wa'il, from Ibn Masood (may God be pleased 

with him) and this is still a correct narration, it was narrated by Imam Bukhari. 

The fourth way of ruling has been extracted in his proof and he has said it correctly 

and Imam Ibn Jarir Tabari is through Ibn Surah Al-Hamdani through Sadi, but this 

way has weaknesses. The fifth way of Abi Ruq, from Zahak, is from Ibn Masood, 

which was used by Imam Ibn Jarir al-Tabari in his interpretation, and its narration 

has been interrupted. In short, many interpretive narrations have been narrated 

from Ibn Masood - رضااااااای الله عناا-in his commentary on Surah Al-Fatihah and Al-

Baqarah, which indicates his effective role in the interpretation of the Holy Quran. 
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Most of the commentary narrations of Ibn Masood - رضی الله عن-have been narrated 

in the commentary of Ibn Jarir. 

 Keywords: Abdullah Ibn Massoud, Marwiyat, Fatiha, Baqara. 
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